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فصل اول
»آشنایی اتفاقی«

رزاقـی  بسـیار حیـرت کـردم آخـر         . دستم رسـید  ه  ب رزاقیاي به اسم آقاي     نامه،آن روز 
زنـدگی   92مـن در خانـۀ شـماره        . اثر سکته قلبی در گذشـته بـود       بردو ماه پیش  ،دوستم

دانشـکده را  ما . رزاقی بودممن دوست صمیمی. بودمتعلق به رزاقی  این خانه سابقاً  . کنممی
رزاقـی  شناسـی خوانـدم و    مـن روان  . هـم چنـان دوسـت بـودیم       با هم به پایان رساندیم و     

فقط نوشـته  ، آدرسی نبودروي نامه بر. فرستاده بود اش  نامه را خواهرزاده   ظاهراً. نورديدریا
. شاپركتااضافه کرده بود از طرف خواهرزادهو) ایرج(برسد به دست آقاي رزاقی : بود

. شـب بـود  . بـردم صبح باید آن را بـه پسـتخانه مـی   فردا. مدتی نامه را به دست گرفتم 
نامـه را  . شـود د خسـته مـی  گـذارد زو وقتی انسان پا به سن مـی   . کردماحساس خستگی می  

ها آماده شدم کـه بـه بسـتر    با این اندیشه  . کردمگذاشتم روي میز، فردا در مورد آن فکر می        
نروژ شده بود یگانه پسرم راهی سفر بهبودم وهمسرم را چند سال پیش از دست داده. بروم

.  ی تنها شده بودم، خیل، از دست دادمکردکه با من زندگی میو از وقتی که تنها دوستم را 
نبایـد کـره   ،لیـدم مربـا روي نـان ما     مقداري کـره و   . خوردموز بعد داشتم صبحانه می    ر

چند وقت دیگـر مـن نیـز    . صبح بود  هشتبه ساعت نگاه کردم     . خوردم برایم خوب نبود   می
اشـتباهی بـود گوشـی را       شـماره . گوشـی را برداشـتم    تلفن زنـگ زد و    . شدمبازنشست می 

آدرس روي  . آه به کلی آن را فراموش کرده بودم       . تم که چشمم افتاد به نامه     سرجایش گذاش 
. رزاقیآقاي دستهلطفا برسد ب: آن را نگاه کردم

رزاقـی مـردي   . خواندم؟ قیافه رزاقی در نظرم مجسم شـد   چگونه بود اگر متن آن را می      
اي چهـره  ،سرش طـاس شـده بـود      ریخته بود و   شاین اواخر موهای  . بودصمیمیمهربان و 
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را هرکسـی او  . یی ـمردي بود با یک قلـب طلا      . آلایش بود بی، بسیار ساده و   مهربان داشت 
. شدمیقشدید شیفتۀ اخلایک بار می

چـون  . یک دختر نوشـته بـود  احتمالاً. کاغذ آن کهنه و اندکی زرد بود  . نامه را باز کردم   
: نوشته بود،ی داشتخط ظریف

سـاختمان آن در قسـمت      . بـاغ بزرگـی دارد    . این بیمارستان امروز صبح منتقل شدم به    
اتاق من اتاق سوم از سمت راسـت        . جا بیمارستان دلگیري است   این. شمال غربی باغ است   

ایـن . همیشه بهـار ورز،، باغی بزرگ پر از گلهاي بنفشهابتد باید از باغ بگذري . سالن است 
من بتوانم ست دارم زودتر این دوره طی شود ودو. قرارمبیخیلی افسرده و. جا بسیار دلگیرم
. به خانه برگردم

ام که سرانجام طوفان چیست؟ از من به فکر افتاده. طوفانی است  غمزده و  جا واقعاً ینا
کنم کـه بـه   ها نگاه میبه سایهنشینم وها کنار پنجره میام ساعتاین جا آمده روزي که به  

قرار از این سوي آسـمان بـه آن سـوي آسـمان             د که بی  خورشی. شوندتر می تدریج پررنگ 
این نامه . کنم که در درون من روزن زده است      فکر می  ياافتد من باز به شعلۀ غم گرفته      می

. هاي مهربان شما برسـد دسته این امید که بدانید بهمی. نویسم عموي عزیزمرا به شما می   
ی شاپرك یامید رهاهب. وریداز این جا بیرون بیامرا کنم خواهش می

بیمارستان اعصاب یگانه 141، شماره ، کوچۀ شقایقخ بهار: در ضمن آدرس بیمارستان این است

اش در یک   دانستم که خواهر زاده   نمییک خواهرزاده دارد و    رزاقیدانستم که   هیچ نمی 
اش حـرف   انوادهزیاد در مـورد خ ـ    بود و یی  گراآدم درون  رزاقی کلاً . بیمارستان بستري است  

چـون نثـر   . این دختـر بـاهوش بـود      . به فکر فرو رفتم   مدتی نامه را بدست گرفتم و     . زدنمی
بیمار روحی؟کردم؟ باهوش ولی چه باید می. ها نوشته بودمثل نویسنده. زیبایی داشت

خود به خـود روي کاغـذ   م افکار ،نوشتمدست گرفتم و  ه  اختیار قلم ب  چند دقیقه بعد بی   
ی تو  یزودي براي رها  ه  مطمئن باش که ب   . ، دختر خوبم نامه ات رسید     شاپرك: شدمینوشته  
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صـبور بـاش و  . نامـه ات را همکـارم بـرایم فرسـتاد        . الان در سفر هستم    ؛اقدام خواهم کرد  
دانم سخت است اما به خدا توکل کن درضمن من آدرس خودم            می،مشکلات را تحمل کن   

مویت رزاقی عر شدي برایم بنویس    هروقت دلگی،نویسمرا برایت می
ه وقتی نامه را فرستادم پشیمانی ب     . کار بسیار بد بود   ایندانم که می. نامه را پست کردم   

امید بـدهم؟ نامـۀ مـن       اي  افسردهولی چه عیبی داشت که من به دختر بیمار و          ،سراغم آمد 
.توانست دلگرمش کندمی

فصل دوم
»اي شاپركهنامه«
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درخت خشک توي حیاط را قطـع    . بعد از ظهر بود    چهار، ساعت   دو هفتۀ پس از آن روز     
همـان  کردم و دم  یک قوري چاي    . کردمدسته دسته می  شکستم و ها را می  چوب. کردممی

:آن را باز کردم. از طرف شاپرك بود،اي به دستم دادوقت زنگ زدند وپستچی نامه
ایـن  . هـم بـه شـما نامـه بنویسـم خیلـی خوشـحالم             توانم بـاز  می ایداز این که نوشته   

بارد من نیـز دوسـت      وقتی آسمان می   ،گرفته خیلیدلم  . ترین شادي زندگی من است    بزرگ
. بارانی تند،امروز باران بارید. دارم حسابی گریه کنم

. فـت کنم؟ سر فرصت براي شما خواهم گ      جا چه می  ایناز من خواهید پرسید که     حتماً
. ولی الان شبیه یک گره کورشده اسـت    ،زندگی من بیشتر شبیه به یک کلاف سردرگم بود        

ها دکتر  صبح. کننده است جا خیلی افسرده  برنامۀ این . شوداي که به هیچ طریق باز نمی      گره
بعـد از   وقت ناهـار اسـت و      دوازدهساعت  . بیندما را می  صبح و نه  درست سرساعت   . آیدمی

. وقت استراحت داریمکنیم وگردش میظهر توي باغ 
گذرانم و بیهوده و به بطالت من روزها را می! جا خیلی وقت براي فکر کردن هست      این
کنید ما اگر فکر می. هاي بیمارگونه که نشد زندگیاندیشهخوابیدن و خوردن و . کنمطی می 

. . این یک چیزي،کنیمبراي سلامتی بیشتر تلاش می
دانـم کـه شـما بـا کشـتی          فقـط مـی   . آورمرا بـه خـاطر نمـی      شما اصلاً من ...بگذریم

کرد و پدر داشت با شما خداحافظی می،وقتی من از خواب بیدار شدم. سفر برویدستیدخوامی
گرفتید وتشکر کردید و گذاشتید توي شما بسته را. کلوچه است: اي رسید وگفتمادر با بسته

و بعد با همـه   شما صورت پدر را بوسیدید    . مه فراموش نشه  ، نا به سلامت : ، پدر گفت  چمدان
من بـراي  ، مامان بغلم کرد و  اي دختر توپولو خداحافظ   : را فشردید گونۀ م . خداحافظی کردید 

. شما دست تکان دادم
ولـی   ،ایـد که شما به سلامتی برگشـته     رسید  تا خبر    ،براي سالها از شما خبري نداشتیم     

. نظرم پرستار اسـت ه  ب. همین الان صداي پا شنیدم    . م خارج باشید  شما ترجیح دادید که مقی    
خداحافظ . کنممن نامه را قطع می

دهد اوایل نسـبت بـه آن       کردم چیزي از درون آزارم می     ها بود که حس می    تمد. سلام
حالم ناخوش ، متوجه شدم که جداًبی مقدمه،حس بی توجه بودم اما روزي رسید که ناگهان

. ها در من شدت گرفتناخوشیبعد . است
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هـاي ذهنـی هـم زود بـه بـار           دواند؟ ناخوشی اید که سرطان چطور ریشه می     هیچ دیده 
ولی انسان باید مستعد باشد که بتواند نقش درست را از غلط  ،  درست مثل استعداد   ،نشیندمی

.تشخیص دهد
من نشستم پشت   . مندار، من که هیچ کس را     من ازامروز همه ملاقاتی داشتند به غیر     

هـا را   مـن درخـت    .لغزیـد هایم هم مدام می   اشک. ها نگاه کردم  از پنجره به درخت   پنجره و 
. دیدمآلود میمهلرزان و

آزادي در ی ویبـه رهـا  . ی یـابم یکند رهاشد از همۀ احساساتی که ناراحتم میکاش می 
 ـدانم چـه کسـی اسـت      نمی. جا کسی است که مدام با من کار دارد        اما این . ذهنم برسم  ه ، ب
. طور استلابد این. اش ماسک زده استشاید به چهره،شناسمشدرستی نمی

آنها هر وقت که دوست دارند      . امهاست که با یک دسته فکر مشغول وگرفتار شده        مدت
مانند که محیط ذهنم آنها به دشمنان من می. گیرندذهنم را به اسارت میآیند وذهنم میه ب

،دعوت میهمانان ناخوانده را بپذیرمممن مجبورکنند وتفنگ تسخیر میگبار وگلوله ورا با ر
. سلاحی هم براي مبارزه علیه دشمنانم ندارماي ندارم وچون چاره
من باید افکاري را تحمل کـنم کـه از          . به سخره گرفته اند    مرامانهاي ناخوانده   هاین می 

رساند و زور خودش را به ذهن من میه کراري مرموز بیک فکر سمج ت،یدآبدم میآن افکار
دوند کنم ولی آنها دنبالم میفرار میماز افکار،گذاردنم چطور خودش را به نمایش میادنمی

.دانم چه کنم که از دستشان خلاصی یابمنمی. دهندوخیلی آزارم می
اتاق پهلویی يدخترهایکی از. امروز در تنهایی خودم اسیر بودم که صداي پایی شنیدم      

اسـمش  . هاي میشی جذاب و نگاه نافـذي دارد چشم،لاغر اندامو  ختري است قد بلند     د. بود
.گریختگلتا سیبی به من داد و. گلتا است

به سیب نگاه کردم . سرخ مایل به زرد. رنگ سیب چقدر قشنگ است. سیب را بو کردم
کنم که سـبکبارتر وقتـی   حس می . کی کردم یکباره حس سب  . شدکم اندوه از قلبم دور    و کم 

من تا بـه حـال بـه        . چقدر خوب است که انسان بتواند بنویسد      . هستم که براي شما بنویسم    
. تـرین چیزهاسـت  ولی راسـتی نوشـتن آرام بخـش   ،فکر نکرده بودم  نسحر و جادوي نوشت   

مـن نامـه را   . قورمه سـبزي داریـم  احتمالا. وقت ناهار است . شنومهمین الان صداي پا می    
تا چند روز آینده خداحافظ . کنمتمام می
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باغ را حسابی شسته    بارانی باریده و  . نویسم نیمه روز است   الان که براي شما می    . سلام
ها را خورده بودم و    من آرامبخش . روز قشنگی بود  . به باغ رفتیم  امروز همۀ ما   ،و رفته است  

از صورتی براي اتـاقم چیـدم و      ۀ گل رز  چند شاخ . کردمآرامشی مضاعف در خودم حس می     
. خوشمزه بود، و خوردیممیشیرین را چیددرخت انجیر توي باغ انجیرهاي رسیده و

سـیب را  . او همان دختري است که به من یـک سـیب داد           . من با گلتا بیشتر آشنا شدم     
کل مش ـ: مشکل تو چیه؟ گفت   : به گلتا گفتم  . ام توي کمد و هنوز خشک نشده است       گذاشته

: گفتم. از نگاهش خواندم  این را  ،حس کردم که دوست ندارد حقیقت را بگوید       . خاصی ندارم 
. کـرد ، یـک چیزهـایی نـاراحتم مـی      گلتا: خودت چی؟ گفتم  : کنی؟ گفت جا چه می  پس این 

زنـدگی  من تـوي خرمشـهر       ،براي من هم همینطور   : گلتا گفت . شه گفت چیزهایی که نمی  
. از آن وقت مریض شدم. م جلوي چشم من شهید شد، وقت جنگ برادرکردممی

: گلتا گفت . به گلتا تعارف کردم   پرتقالی پوست کندم و   . خوردیمنشسته بودیم ومیوه می   
همین ! باید برم : هاي گلتا درهم شد وگفت    بعد ناگهان اخم  ،آن را برنداشت  و نونخیلی مم 

! عجله رفتابو! شودالان دیر می
. اما خیلـی گرسـنه بـودم       ،قیمه را دوست ندارم   . خورش قیمه برنج و ،  الان ناهار آوردند  

. را در سـکوت خـوردیم  ناهار. به اتاق من آمدبشقاب غذایش را برداشت ومد و آ گلتا دوباره 
. بعد گلتا برایم از جنگ تعریف کرد

، خـودش بـرایم   ، جنـگ را دیـده     دانستم که گلتـا   من نمی . کردمهایش وحشت   از حرف 
سکوت آرام گون غروب که با صداي      شب و . من ناگهان هواپیماهاي جنگنده را دیدم     . گفت

فرو شود و بعد همه چیز پیدا میدر آسمان هواپیمایی ناگهان . شکندمی ها درهم بمبانفجار  
خاك و دراندمهر و محبت  ، کودکانی که نیازمند     گناههایی بی انسان. شودنابود می ریزد و   می

ها که زندگی را به مغاك تلخ    بارانی است ولی باران تندي از کژدم      هوا. وندششناورمی خون
نشانند ولی چرا؟سیاه میو

قال آرامـش را از  قیل ون دود و دم وآکم تصور دادم و کم  هاي گلتا گوش می   حرف به
. پر کردهمۀ فضاي بیمارستان راپر کشید و،نشستبه دلم وزد، وحشت سوسومن برد
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و بیشتر از همیشـه خودنمـایی   ودنمخورشید سرخ و سرخوش و پرهیبت می ،  ب بود غرو
تنهـا صـداي    . گلتا در سکوت نشسته بود    . ظهر بود بعد از  پنج. به ساعت نگاه کردم   . کردمی

. کردزد و حامد حامد جان میمد که با خودش حرف میآمادر می
انگیز اي رقت ش ما شاهد صحنه   به دنبال . همین احوال ناگهان صداي جیغ شنیده شد       در
 ـچند پرستار دست دختر جوانی را گرفته بودند و        . بودیم دختـر مقاومـت   ،  آوردنـد مـی زور  ه  ب

یکی ،ایستاده بودند به تماشابیماران. زدپا می، دست وزد، چنگ میکشید، فریاد می  کردمی
دختـرك زیبـا    . زود. هایتـان اقبرید ات : دیگري به ماها غرید   . مپول رسید آاز پرستارها با یک     

ببندد ولی صداي فریاد گرفته به گلتا گفتم که در اتاق را. رو برگرداندم..... افسوسولی ،بود
. رسیداو باز هم به گوش می

گلتا دلگیـر   . و وحشت را گرفت   آشفتگی  ن  آسکوت جاي   . خاموش شد هیاهو  مدتی بعد   
. کردم و به سرنوشت آن دختـر ت خودم فکر میدلگیرتر از گلتا من بودم که به سرنوشبود و 

هاي من دلگیر نشـده باشـید چکـار       پرداخت؟ امیدوارم از حرف   راستی تاوان کدام گناه را می     
شاپرك . دوستتان دارم. دهدها روحم را آزار میکنم؟ این غم
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د ی، امیدوارم که خسته نباشسلام
ی که نفهمیـدم چـی بـود        یبا صدا . تا صبح نخوابیدم  پریدم و شب از خواب    نیمه  دیشب  
اثري شبی تاریک بود و. پرده را کنار زدمکنار پنجره رفتم و. تاریکی نشستمدربیدار شدم و

.از ماه نبود
هایی ناگهان زمزمۀ. مدت طولانی کنار پنجره نشستم. ها خزیده بودباغ در تودة تیرگی

سـراپا  . خواندبرایم می شعري را و  کرد  یک آشنا برایم زمزمه می    که  درست مثل این   ،شنیدم
در اتاق  . گرفت راوحشت سراپاي م  . هایش را نفهمیدم  حتی یک کلمه از حرف    گوش شدم و  
. فایـده بـود  ولی بـی ،سعی کردم بخوابم. به اتاقم برگشتم. ولی گلتا باز نکرد  ،  گلتا را کوبیدم  

ها بوبوي شب ریخت و اهی از پنجره به اتاقم می     خنک شبانگ نسیم  روي تخت دراز کشیدم     
.کرد، خاطرات گذشته را در ذهنم زنده میاین عطر. کرده بوداتاق را پر

زمزمۀ آرامی. ها را شنیدمدوباره زمزمهچشمانم را بستم و. نرم به صورتم خورد نسیمی
کم از زیر ابـر    رص ماه کم  سپرده بودم ق  به نجواها گوش    . شنیدمانگار سرود مذهبی می    ،بود

.کردپرتو افشانی میبیرون آمده و 
نفهمیـدم  . بیداري بـودم مدتی توي خواب و. روي تخت دراز کشیدم. کردسرم درد می  

صداي در باز شد و   . دهدرا حرکت می  نظرم رسید که یک نفر دستگیرة در      ه  ب. گذشتچقدر
اي از کنارم رد شد کردم که سایهحس . شنیدمراهمهمۀ درهمی. خشی به گوشم رسیدخش

حـس  ! شکل بخـار آب بـود     . را دیدم جسم نداشت    او. شاپرك. شاپرك: چند بار صدایم زد   و
سـعی کـردم بیـدار      !امبیـداري و بین خواب و   قرار دارم   قابل تغییر   فضایی غیر در  کردم  می
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دور گـردنم    ناگهان دو دست مثل بخـار آب بـه        . کرده بودم  وحشت. توانستمولی نمی  ،شوم
فریـاد  ، مـردم از شدت ترس داشتم می   . ام کند ، سعی داشت خفه   یا روح موجود  آن  . حلقه شد 

اثر بریک قرن گذشت ومانند چند ثانیه . انگار لال شده بودم. ولی صدایم بلند نشد،کشیدم
. در اتاق را امتحان کردمبرق را زدم و، کلیدهخواب پریدازتلاش 

. آرام بود پس دچار کابوس شـده بـودم        همه جا ساکت و   . یچ کس نبود  هدر بسته بود و     
. باز هم. دیآها به سراغم میبار کابوسهر چند وقت یک

از اتاقم باسرعت هایم انداختم وام را روي شانهروسري پشمی. هوا دیگر روشن شده بود
باغبان پیـر   . لرزیدماز یادآوري کابوس وحشتناکم می    . یک ربع توي باغ قدم زدم     . فرار کردم 

باغ خـیس و پـر   . گلتا بلند شده و نماز می خواند        . ها بود  درختمشغول آب دادن به گلها و     
.طراوت بود 
سینی صـبحانه را روي میـز     پرستار آمد ویک لیوان شیرآورد و     . به سالن برگشتم   وقتی

. اي صبحگاهی بـود   ولی این لرزش به خاطر سرم      ،لرزیدمهنوز می . برداشتمشیر را . گذاشت
هاهایم براي آن  نباید راجع به کابوس   . صبح بود هفت  هاي ساعت نگاه کردم ساعت      به عقربه 

.که ندانندبود بهتر . گفتممی
هفتـاد  ، پیرزنـی اسـت کـه    کردم چشمم افتاد به مادرامروز صبح که در باغ گردش می  

شده اختلال روانی دچاراشیگویند از دورة جوانمی. کنیمو مادر صدایش می   سال سن دارد    
اش چروکیـده هـاي پیـر و    دسـت . کشیدسیگار می مادر زیر درخت توت نشسته بود و       .است
کبریـت داري؟  : بریده بریده به مـن گفـت  با زبان الکن و. هایش چروك بودلباس. لرزیدمی
تش تـوي دس ـ  سیگارش را برداشت و   . ندارم: به مادر گفتم  . ریت؟ من کبریت نداشتم   ... کب

.سیاهش مشخص شدهاي کرم خورده ودندان. خندیدگرفت و
باشد؟ یکبـاره حـس     طورچرا باید زندگی این   . هاي دنیا افتادم  همۀ مادر به یاد   ناگهان  

. رنـگ شـد  هـا بـرایم بـی   ، یکبـاره چمـن  روي دلم آوار شـده هاي دنیا بر کردم که همۀ غم   
همه داشتند قصۀ غـم را بـرایم        . ور شدند آبرایم ملال آنها   هاي خنک سایههاي باغ و  درخت

. گفتندمی
آسمان پـر  . گلها با حالت قهر خود را جمع کرده بودند        . ریزان بود ها اشک از چشم برگ  

. شد از ابرهاي خاکستري
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به رنگ سبز،نشستم روي چمن که دیگر برایم زیبا نبود بلکه   . من منتظر بودم که ببارد    
 ـا  چـر  اصـلاً . بی محتـوا اسـت    د که زندگی پوچ و    نظرم رسی ه  ب. نمود داشت  کدري دنیـا ه  ب

هـاي  ، اشـک  مادر. هایم سرازیر شد  اختیار اشک بیو  کمانه کشیدند به روحم     هاآییم؟ غم می
. فهمیدچیزهایی گفت که فقط خودش می، داددستش را حرکت میکرد ومینگاه مرا 

مـن چشـم انتظـار شـما     ریـد؟  ببید که مرایآعموجان پس شما کی می. امخیلی افسرده 
صبر کنم؟ چقدر هستم 
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فصل سوم
»آشنایی با دوستان«

رسد؟ شما هنـوز    دست شما می  ه  هاي من ب  نامه. امچند روز است که براي شما ننوشته      . سلام
درسفر هستید؟ 

الیـاس  . س دوستم نـدارد   الیا. من بدبختم : گفتکرد و می  گریه می . خوب نبود  گلتاحال   امروز
. سالگی نامزد داردنوزده از او. نامزد گلتا است

مدهآدونستم دیروز براي دیدن گلتا      حرفتان شده؟ می  : گفتم. گلتا از شدت گریه به تشنج افتاد      
مـن  : خورد و گفـت قرص را . وردآمد و قرصی برایش آپرستار هم   . وردمآب  آبراي گلتا لیوانی    . بود

ههرچ ـ. اسـت اي  ارادهاو یـک مـرد بـی      . کنند که زن او شـوم     مجبورم  خواهند  می. دوستش ندارم 
تیمارسـتان   يد که تو  نزبه من طعنه می   . کندگیري می بهانههمیشه  . کندمادرش بگوید گوش می   

کـه  د  ه ـخوامـرا نمـی   . امببین من از این وضع خسته شده      . امنهایعنی من دیو  تو بیام    دیدنبه  باید  
بهتـر شـدي؟ حـالا آرام    : پرسـتار گفـت  . اش را گرفتي است؟ با دستمال بینی ، چه اصرار  دهخوان

.کندمیسرم درد، ولی که بهترممثل این: گلتا گفت. باش
. و صـاف بـود    ي  اموهایش قهـوه  . هایشموهایش ریخته بود روي شانه    . چهرة گلتا درهم بود   

یـز و یـک شـلوار مشـکی     یک تی شـرت سـفید تم      . با وجود ناراحتی خوشگل بود     ،نگاهش کردم 
هفـده  انگار دختـرك  . رسیدلاغر و کوچک به نظر می     ، چقدر   بودروي صندلی نشسته    . پوشیده بود 

. نمودلایش میآمعصوم و بی. اي بودساله
ایـن  گیـري؟ آب غوره مـی   : به گلتا گفت  چه خبره . سلام: همان لحظه دختري رسید و گفت     

، بدم  هی گریه نکن  : گفتمهروز. ي سالن غذاخوري دیدم   را تو بار اول او  . بوددختر اسمش مهروز  
، بـرو  ایـن همـه جـا   مگه جا قحطی است؟. خوادبه تو چه دلم می: گلتا گفت! زنمت، می هایدآمی
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یکـی بـه    مهـروز . بالا رفت و من دستش را گرفتم      با منی؟ دست مهروز   : مهروزگفت! اتاق خودت 
خـانم ظریـف   . آره من ورزشکارم نه مثـل تـو  : گفت!چه دست محکمی: گفتم. عقب رفتم. من زد 
بیا رفیق شیم و دسـتش      ! ازت خوشم اومد باحالی   : گفتمهروز. شرت را کم کن   : گلتا گفت ! مریف

. و با من هم دست دادبوسیدند گلتا دستش را گرفت و بعد صورت هم را. را بلند کرد
: مهروز گفـت  . حمت لبخندي زد  بز. هایش را پاك کرد   اشکوکنم  دیگه گریه نمی  : گلتا گفت 

!دختر خوبی شدي. آفرین
باغ توي  گلتا و مهروز  . هوا خوري رفتند  دیگر براي گردش و   بیماران  ظهر است و    الان بعد از  

: امروز پرستار به مـن گفـت  . برمت میذّلاز سکوت اتاقم نویسم وزنند و من براي شما میقدم می 
امیـدمان  امیدوارم که نـا   . دو، ساعت   آیدي ملاقات می  خوب حالت چطوره؟ امروز دکتر دیگري برا      

نکنی خوب؟ 
 ـ. داشـت قدم برمـی به آرامیمسن ومردي بود بلند قد و. آمددودکتر رأس ساعت    نظـرم  ه ب

همـان لحظـه دکتـر   . حـالم را پرسـید  لبخندي به لب داشـت و   . رسید که باید خوش اخلاق باشد     
،از حرفهاي آنها چیزي نفهمیـدم     . زدندهم حرف می  بادند و آنها چند نفر از پرسنل بو      ،دیگري آمد 

. بردندکار میه چون خیلی کلمات قلنبه ب
کنم اگر به گذشته    ، من فکر می   یک عاملی بوده  حتماً  ام شده   که چه عاملی باعث ناراحتی    این

بـه  ،کـنم امـا مـن هرچـه در گذشـته جسـتجو مـی      ،پیدا کنمبرگردم ریشۀ این آشفتگی ذهنی را 
. رسمبست میبن

هاست کـه خیلـی     مدت. به کمک احتیاج دارم   . ی مشکلاتم را حل کنم    یتوانم به تنها  من نمی 
چیـزي از درون آزارم     . ی قرار بگیرم  یتوانم یک لحظه آرام در جا     کنم که نمی  احساس می . قرارمبی
،گرفتهآرامش را از من چیزي که . کنمچیزي که درکش نمی. دهدمی

صبح  ،خودم چیزي یادم نیست   . بار جیغ زدم  این. سراغم آمد ه  ز کابوس وحشتناکی ب   دیشب با 
. گلتا برایم تعریف کرد

خواهـد از اتـاق     میاي توي اتاق است و    متوجه شدم که پرنده   ی از خواب پریدم   یصبح با صدا  
، بسـته شـده  ،پنجره را که شب قبل باز گذاشته بودم. کوبددیوار میبیرون بپرد وخودش را به در و      

پـرك را    ،همین لحظه چهرة پدر وخواهرم    . پرنده را آزاد کردم   بلند شدم و  . باد آن را بسته بود    حتماً  
!دادنددست تکان میبرایم داشتند . توي پنجره دیدم
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دیـدن  . یک روز دربیمارسـتان   . روزي که دوستش نداشتم   . باز یک روز دیگر شروع شده بود      
تنهایی و کسـالت و   . درظروف یک بار مصرف   غذاهایی  ،  هاي داروها شیشه،، پرستارها اشیاي سپید 

گویند زندگی؟ م میهاینبه. فکرهاي مزخرف
رفتارش تنـد اسـت و عصـبی مـزاج     اگر چه مهروز . ایمو گلتا با هم دوست شده     من و مهروز  

 ـ   . سه به باغ رفتیم   امروز بعد ازظهر هر   . اما دختر خوبی است   ،است بیـد  . د نشسـتیم  کنار درخـت بی
صـدایش سرگشـته و     . آواز خوانـد  براي ما مهروز. خوردباد تکان می  هایش در مجنون بود و شاخه   

وازآیـک   : خـودش گفـت   . من که چیزي نفهمیدم   . محلی خواند . و زنگ خاصی داشت   ملتهب بود 
همان دختـري کـه   پرینکه زدیم برایش دست می گلتا تشویقش کردیم و     بعد من و  . محلی است 

. ایستاد تماشااز راه رسید و،کردز اول جیغ و داد میرو
. من دانشجوي سال اول دانشـگاه بـودم   :، سرصحبت را باز کرد و گفت      پرین پیش ما نشست   

. رفته توي مغـزم و حـالا ایـن جـا هسـتم     حسابمجذورات  تمام  . دونید من یک مشکلی دارم    می
این جا جاي بچـه درس  . زنیفظ قلم حرف میتو چه ل! زکی: گفتمهروز! تانشناییاز آ خوشحالم

کـه انتظـار چنـین    پـرین  م نشده بـود کـه   احرفم تم. . تومهروز: من گفتم! هري. ها نیستخوانده
. است رفت و معلوم بود که سخت ناراحت شدهاز آن جا برخوردي را نداشت 

. ولـش کـن   : فتگکنی؟ مهروز طوري می چرا این هی مهروز : گفتمبه مهروز از رفتن او    بعد  
خیلـی  : گلتـا گفـت  . شـم ، خودم باهـاش دوسـت مـی      پرین  طفلک  : من گفتم . زیادي لوسه پرین  

براي عصرها کـه حیـاط را آبپاشـی    ،تنگ شدهمادرم دلم براي . خانهشم که برگردم    خوشحال می 
. هاي من عطر و مزه ي دیگري دارد  گوید که چایی  بابا همیشه می  . کنمکنم و چاي درست می    می

. جا بود که بغضـم ترکیـد      این من؟: گفتمکنی؟  چکار می تو  . تصمیم دارم درس بخونم   سال دیگه   
وقـت چـاي عصـر    : همان لحظه پرستار آمد وگفت. اشاره کردم چیزي نیستچی شده؟:گلتا گفت 

.است و وقت تنفس تمام شده
مـن  : ؟ گفـتم  چرا گریه کردي   :گلتا از من پرسید   . چاي خوردیم همه داخل ساختمان رفتیم و    

تنهاي تنهـا؟ و    : گلتا گفت . اي ندارم   ، خانواده نه: هیچ کس را؟ گفتم   : گلتا گفت . هیچ کس را ندارم   
. حسابی تعجب کرد

گویند چاي؟ چاي توي لیوان پلاسـتیکی طعـم آب          این هم می  به: چاي خورد و گفت      مهروز
. خـوریم ه همین چـاي را مـی  را شکر کن ک   خدابرو: یکی گفت . خوریمانگار آب گرم می   . دهدمی
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مهروز رفت  . ستپرین ا دیدم  بعد   ي سپیدش و  هاچشمم افتاد به دمپایی   . و متین بود  گیرا  صدایش  
، بعد  بیا نزدیک تر  ،  به دل نگرفتم  ،  نه:دلخور نشدي؟ گفت  از مهروز : گفتم، به پرین    هالآن طرف   

را جـا ایـن : گفـت پـرین   ؟  رويکی مـی  : گفتم. من مرخص شدم  : نزدیک شدم گفت  پرین  که به   
: گفـتم . آیـد دنبـالم     فردا صبح می   ،امبه مادرم گفته   ،موربه بیمارستان خصوصی می   . دوست ندارم 

این مـادرم هسـت کـه    . من مشکلی ندارم ،زنیتو که مثل دکترها حرف می     : مشکلت چیه؟ گفت  
. حرف بزنمپرین بیشتر از این نشد با . ورد بیمارستانآزور میه برام

چاي توي سالن   ظهر وقت خوردن     بعد از . عصرهمان روز پرین با من خداحافظی کرد و رفت        
به دنبـالش دختـري بـا آهنـگ دم          ! ضرب بود صداي ساز و  . . بودیم که ناگهان سروصدا بلند شد     

صداي دست زدن دخترهاي دیگر بـه       ! رقصدحتم داشتیم که می   . را شناختم صداي مهروز . گرفت
صـداي پرسـتارها شـنیده      . را پرکرد بلندتر شد و قیل وقال همه جا      اي مهروز صد. رسیدگوش می 

. . رامآ. . رام ترآ: گفتندشد که میمی
این بیمـاران هـر کـدام    . یک ماجراستمحلۀ هزار و! جا دیگر کجاست؟کنم اینگاه فکر می 
عموجان ! جهنمکدام یک در  . بهشت هستند داند که کدام یک در    دارند وخدا می  براي خود عالمی  

. وقت خواب استشب ودهساعت . بودخیلی دلم پر. خواهمعذر می. خیلی پرحرفی کردم
. امیدوار استدختري که همیشه. امید دیداربه. کنمشب خوبی براي شما آرزو می

فصل چهارم 
»حوادث عجیب«

شـما  ، آوردخـانم مـرادي بـرایم   . سلام امروز صبح یک بسته پسـتی بـه دسـتم رسـید           
اول به خاطر آن کارت زیباي بهاري که به خـط شـما مـزین               . . اید؟ خیلی متشکرم  فرستاده
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یی کـه بـرایم     هـا دوم بـه خـاطر کتـاب      . کندبه صبر وتحمل بیشتر دعوت می     شده که مرا  
.کنم به خواندناز فردا شروع می. ایدفرستاده

به هم پیچیـده    به انبوه درختهاي    وپنجره  نشسته بودم کنار  . امروز زیاد سرحال نیستم   
متهم کرد که شب هنگـام بـه اتـاقش           مرا به اتاقم آمد و   خیره شده بودم که ناگهان مهروز     

دانم با این دختر چه کنم؟ وقتی مهـروز         نمی. امعکس مادرش را از روي میز برداشته      رفته و 
یان آن به زمـین افتـاد،   عکسی از م  ، من کتاب شما را باز کردم و       زداین حرفها را به من می     

، پرستار کـه همـان لحظـه رسـید و      تصویر زنی بود با موهاي مشکی باز      . عکس را برداشتم  
. بهش پس بدهیعکس رابهتر است: موضوع را فهمید گفت

. اممن برنداشته_
کند؟ جا چه میاینعکسپس این_

بـد   مـرا خواهی  می ،عکس را توي کتاب من گذاشتی      "تو خودت عمدا  : گفتمبه مهروز 
. نام کنی
. امروي خودم دیدهها راه میشبتو. گوییدروغ می_
. اممن عکس را برنداشتهولیروم راه میبرد وگاهی خوابم نمی_

بابـا مـا   . اسـت سالمدکنخیال می . این خیلی از خودراضی است    : به پرستار گفت  مهروز
!!مایوانههمه دی
امـا   ،ما اعصابمان ناراحت است   . من اصلا از خود راضی نیستم     اولا  بسه دیگه مهروز   _

. نه نیستیموادی
. شروع به خندیدن کردومهروز! کنیم؟جا چکار میپس این،دیوانه نیستیماگر_

چنـد  . شودولی گاهی رفتارش عجیب می    . گلتا برعکس مهروز، دختر خیلی خوبی است      
شـنیدم  : اي؟ گلتا گفتوري شده؟ مگه جن دیده    ط: گفتم. دید یکه خورد  روز پیش وقتی مرا   

. . که
اي؟ کی گفته؟چی شنیده_
!فکر کردم که تو خود واقعی ات نیستی_
پس کی هستم؟ یعنی چه؟ _
!، نقش یک آدم خل وچلخواهی نقش بازي کنیفکر کردم که تو می_
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کنم؟ یولی دارم نقش بیمار روحی را بازي م،گویی من سالم هستمیعنی می_
. بکنیکنی که جاسوسی مراکار را میآره تو این_
خورم؟ تو خودت به من یک سیب دادي یادته؟ من هنـوز       خودم دارو می  گلتا پس چرا  _
. پاسخی ندادولی رفت و. . . گلتا:زدمیش صدا،هایش پر از اشک شد ودویدچشم. دارمش

م وبه غروب وراه برهااباندلم لک زده است که توي خی      . شومشد که مرخص    کاش می 
. رسدنظر میبه که خورشید مثل گوي مس هستم اي من عاشق لحظهوشومخورشید خیره 

. ی وسرخی، طلاصورتی ملایم. شودآسمان چند رنگ می
ها رادوست دارم مغازه. ها خرید کنممثل خانمدست بگیرم وه چقدر جالب است کیف ب

، پیاده راه بروم واز هـواي آزاد        مقابل آنها بایستم  . شب ببینم هاي نورانی شان در   با آن چراغ  
.وخنک شب لذت ببرم

فکـر  . یکی هم بـراي گلتـا  ،   آبی کمرنگ براي خودم   . خریدمکاش دو پیراهن تازه می    
. خواهم به گلتا هدیه بدهمدانید میآخر می. کنم صورتی برایش مناسب باشدمی

به ملاقات من بیایید دلـم برایتـان تنـگ شـده             شدشما هنوز درسفر هستید؟ کاش می     
 ـ. خوش قلب هستیددانم که شما مهربان و    ام اما می  اگر چه من شما را ندیده     . است نظـر  ه ب

. من بهترین عموي دنیا هستید
. گذارمکنار می"من نامه را موقتا،آیدکه صداي پا میمثل این

ماجرا . امروز روز بدي را گذراندم. نویسماین چند روز نتوانستم براي شما ب: پیوست نامه 
تـو  : این بود که روي تخت مشغول استراحت بودم که یکی از دخترها به اتاقم آمـد وگفـت                  

تو دیشب این نوشته . این نوشته تو است: بدستم داد وگفتاي راست؟ ونوشته ار. ش اسمت
از روي   ،دقیقـه دورشـد    نوشته را وقتی سرپرستار چند    : ، گفت سرپرستاررا گذاشتی روي میز   

. بلورعزتی از بیماران سالن بالا: خودش را معرفی کرد. برداشتممیز 
سـالن  . عموجان ما یک سالن هم بالا داریم که درست مثل طبقه پایین چهار اتاق دارد              

. بالا مختص بیماران بدحال است
، خط من بود  . ندمچند بار آن را خوا    . سرم شروع کرد به چرخیدن    ،  داددستمه  نوشته را ب  

،اول عکـس حـالا هـم نامـه        . امننوشـته ولی من مطمئن هستم که هیچ وقت این نامـه را          
. دانستم چه کنمنمی،نشستم
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آسمان ذهنم که زمانی . خوردمهاي ژرف وغم انگیز غوطه میاندیشهطولانی دریمدت
. به رنگ اشک نشسته بود،رنگی بود

پـرك هـردو    ، آن روزهایی که مـن و      مادرپدر و د  یا. ه شد از دور در ذهنم زند    خاطراتی  
بابـا بـه   . بسـتیم ویک مـدل مـی  زدیم میموهایمان را شانه پوشیدیم وپیراهن می یک جور 

بابـا  مـن شـاپرکم و    : گفـت مـی خندیـد و  تو شاپرکی یا پرك و پرك مـی       : گفتشوخی می 
کـرد  شـپزخانه نگاهمـان مـی   مـادر از آ . زدیم به خنده  سه نفري می  و! اي دروغگو : گفتمی

. زدولبخند می
هاي مامان همیشه لباس!ها را نگاه کنگفتند دوقلورفتیم همه میپرك هر جا میمن و

. .مدآاگر آن حادثه پیش نمی. من و پرك باهم خوش بودیم. کردقشنگ به تن ما می
خـواب و   کـاش همـه چیـز     . من میل ندارم خیلی خسته هستم     . الان برایم شام آوردند   

خانـۀ  دراي هسـتم و   سـاله  بیسـت  ببینم که مـن دختـر     وشوم  بیدارمن صبح   . خیال باشد 
.کنم پرك زندگی میومادرکنار پدر و،انخودم

 ـ    . شدمبا ناراحتی از خواب بیدار    روز بعد   صبح   یـادم آمـد کـه در       ه  به محض بیـداري ب
. خورمنمی: گفتموپرت کردم    وقت خوردن داروهایم ظرف دارو را     . بیمارستانم وعصبی شدم  

ایـن  : آن یکـی جـواب داد     ! که حالش بده  مثل این : گفت يپرستار! تونه  برید گم شید هم   
: اولی گفـت  پرستار. شودمی کم مرخص که کم کردم  میمن فکر   . یکی که حالش خوب بود    

یـک  بعد آن یکی بـا  . شود میروز دیگر حالشان بدیک روز خوبند و. اینها همه همینطورند  
لجبازي اگر  هایت بخور و  این شیر را با قرص    دختر عاقلی باش و   : آمد وگفت  جلو لیوان شیر 

. مـن دوسـتش دارم    . ، خـانم مـرادي بـود      این خـانم  . باید جریان را به دکترت بگوییم      ،کنی
. . . ها را خوردمقرص

اول . ع نشدها ناگهانی شروناراحتی. کنمام و زندگی مینم چند وقت است که زندهادنمی
هـا دسـت از سـرم    من سعی کردم که فکر نکنم و بعد دیدم فکر        . یک رشته باریک فکر بود    

،جادویی بـود ، افکارم قدرت داشت . سمج مثل کنه به من چسبیده بود     ي  افکار. دنداربرنمی
.شد واقعی اش کنممی

ترسـیدم بـا    مـی ! توانستم با افکارم بکشـم    ها را می  آدم. این من بودم که قدرت داشتم     
! بیافرینممشکلافکارم 
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. ریختموج فکر مثل سیل به ضمیرم می،مکرد، هرچه سعی می   فرارافکارم مواج بود و   
توانسـتم  مـی ن وقت بود که من آشد و ولی بلاخره سد شکسته می،کردمبندي میمن سد

! دست به هرکاري بزنم
شیوه ذهنی بود که خـودم کشـف   این یک   . کنمافکارم را باطل    شدم که   ولی موفق می  

دانید می! این یک راز است. گویمباطل کردنش را نمیروش !کردمافکارم را باطل می. کردم
هـاي دیگـر   دمآپـس  . من سالم بودم؟ نـه   ! شدعمر من صرف ساختن فکر و ابطال فکر می        

. چطور؟ آنها چرا سالم بودند
اگـر غیـر از ایـن      . یک بین داشتم  ذهنی تیز هوش و بار    . دانستم که مشکل دارم   من می 

، یک مشت از بیخ و بنم دانستم تمام افکاردادم؟ میچگونه من مشکلم را تشخیص می،بود
. کنمرهارا از آنها توانستم خودمنمیاما . چرندیات بیهوده است

ا مـن موهـایم ر    . ، ظهر بـود   شوم اتفاق افتاده  حادثه  ورند که آن    آکه برایم خبر     هنگامی
مادر و پرك وپدر. آورده بودییهمسایه مان رعنا خانم آمده بود و برایم قابلمه غذا. بافتممی

.بازگشتی نداشتکهسفريچه ، سه نفري به سفر رفته بودند. نبودند
کردم کـه اتفـاقی     هیچ فکر نمی  . آمدمشغول غذا خوردن بودیم که تلفن به صدا در         ما

بعد . شنیدم و از ناراحتی اش نگران شدم      ام را صداي خاله  گوشی را که برداشتم   ،افتاده باشد 
. از تـابوت بـود  دنیـا پـر  . هایم تیره وتار شددنیا پیش چشم  . شدباورم نمی . نفهمیدم چی شد  

. از کابوسهایم پرشب
بعـد  . کـردم خیلی بی قـراري مـی  اوایل. مدتها با ناراحتی سرکردم. دانستم چه کنم نمی

سخت . هایم بودزخمبر، این مرهمیمیرمکه خودم هم یک روز می    فکر کردم   وقتی  کم  کم
پـدرخوبم و خـواهر   . توانستم باور کنم که هرگز مـادرم را نخـواهم دیـد   ، نمی دل تنگ بودم  
، شـود چطور دوري آنها را تحمل کنم؟ دلم براي همه شـان تنـگ مـی          ! ، خدایا شیرین زبانم 

. . . کاش من هم با آنها رفته بودم
نه گلتا من : این جا هستی؟ بریم تلویزیون ببینیم؟ گفتم: وارد شد و گفت، گلتا باز شددر 

باشه : دمغ شد و گفت   گلتا کمی . برونیست؟ با مهروز  مهروز. یدآخوابم می . کندسرم درد می  
.برو بخوابتو
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احسـاس آرامـش   . نبـود مـن  دل تنگـی  خوابیدم وقتی بیدار شدم اثـري از   ربعد از ناها  
گلتـا نبـود متوجـه شـدم کـه          . یاد گلتا افتادم  ه  ب. سرخوش شده بودم  حتی کمی کردم و می

. توي سالن یا توي باغ بود"حتما،ملاقاتی دارد
. خـوانم ساعت است که کتاب شمارا مـی      ، یک   عموجان. دوباره روي تخت دراز کشیدم    

. کندار میآدم را امیدو؛امتا به حال چنین کتابی نخوانده. چه کتاب زیبایی
این نتیجـه  گاهی به،باعث ناراحتی ام شدالان یک فکر مثل صاعقه از مغزم گذشت و  

دکتر امـروز آمـد     . که من اسیر افکارم باشم    این. رسم که هیچ چیز بدتر از اسارت نیست       می
. حال من بهتر شده: باید بهتر همکاري کنم و اظهار رضایت کرد و گفتوگفت که من 

اگر همـۀ مـا   . ام با بعضی از عقاید کتاب شما مخالفمرا خوانده ه کتاب شما  این چند روز  
آفرینیم؟ این کتاب پـر  دردسر می، خوشبختی بیافرینیم پس چرا بدبختی و     بتوانیم براي خود  
وشود به کسی که در تارپرسم که چارة کار چیست؟ چگونه میمن می. هااست از این حرف

زند کمک کرد؟پا میپود مشتی فکر دست و
کـه شـما    مطمئـنم   ،بـرایم یـک بسـتۀ پسـتی آورد        همین الان خـانم مـرادي آمـد و        

رویـش  ( ویتـامین بخـورم؟ گـل گـاو زبـان؟     همـه  من باید این. چقدر ویتامین . ایدفرستاده
شما !چشم آقاي دکتر) ها بخور که با داروهایت تداخل دارویی پیدا نکند اید بعد ازظهرنوشته

.ب سنتی علاقه داریدحتما به ط
هایش لطیف چقدر رنگ. اید از شما متشکرمبه خاطر روسري قشنگی که برایم فرستاده

هاي آرام بخـش  دانستید من رنگشما از کجا می . هاي لطیف را دوست دارم    من رنگ . است
.امهمان آرامشی که از دست داده. گردمروم به دنبال آرامش میهرجا میدوست دارم؟ را

روسـري قشـنگی   . آبی کمرنگ را براي خودم. براي گلتا کنار گذاشتم  باس صورتی را  ل
من دوست داشتم که    . اما عمو جان  . مهروز کادو خواهم کرد   ، براي ایددهبرایم فرستا که شما 

. اینها را ننوشته بودم که شما براي من کادو بفرستید. خودم خرید کنم
گلتـا  ،را دادم ها  هدیه. دوستانم توي باغ گذراندم   من بعد از ظهر را با       الان شب است و   

اي نگـران شـدم   براي لحظه. اخم تندي با من برخورد کردبا اما مهروز،خیلی خوشحال شد  
 ـ. روسري را روي سرش انداخت. بسته را باز کرداما ناگهان به من لبخند زد و   اي بـه او  هآین
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ن م ـبـه . یت از خارج فرستاده؟ خیلی قشنگه   ، عمو ایول: آید گفت می او دادم وگفتم چقدر به   
. فشرددستم را به گرمیآید؟ آره؟ ومی

، رنجـور  ، دستهاي لاغرسرش را به دیوار تکیه داده بود  . توي سالن چشمم به مادر افتاد     
زیور تو هسـتی؟  : کرد وگفت سربلند . . مادر جان: گرفتم و گفتم دست ه را باش و چروکیده 

خیلـی  . خـوش آمـدي دختـرم     . هاي مادرت کم سـو شـده اسـت        ؟ چشم دخترم اومدي مادر  
. خورياي سرما میجا خوابیده، ایننه مادر: گویممادر جان کبریت داري؟ می. منتظرت بودم

اتاقت کدام است؟. بیا ببرمت روي تخت
حامد چطور است مادر؟ . را سیرببوسمزیورجان بیا اول تو. اتاق آخر مادرجان_
. رساندخوب است سلام میحامد هم _
. سلامشان برسان_

درصدایش یـک  . خواندبا صدایی نازك و شکسته می. بعد ناگهان شروع به خواندن کرد     
رام شـد و بـه   آکـم  به صـدایش گـوش دادم کـه کـم    . شدخراشیدگی و شکستگی حس می    

:خاموشی نشست
به دریا بنگرم دریا تو بینمبه صحرا بنگرم صحرا تو بینم

نشان از قامت رعنا تو بینم ه هر جا بنگرم کوه و در و دشتب
. خوابیـد بعد به آرامی  اندکی بعد بلند شد وکبریت خواست و      . مادر روي تخت دراز کشید    

. شدرست مثل کودکی در نهایت آرام
کـرده  شام مـن یـخ      . خوردندتوي سالن داشتند شام می    . پاورچین از اتاقش بیرون رفتم    

کنار وبرگشتم به اتاقم . نبوداوهم اتاقی . کنار تختش گذاشتموبراي مادر بردم یک شام،بود
. پنجره نشستم

. برقی سینۀ آسمان را روشـن کـرد  صداي رعدي طنین انداخت و   . آسمان تیره شده بود   
.هاي من هم سرازیر شدهمراه باران اشک

هـر قطـرة آن   . سـت دردي را در خود پنهان کـرده ا وهاي من هر کدام داستانی  اشک
هاي ، خاطره ریزدافکار غمزده وطوفانی که به روحم می      . بازگوي ماجرایی بس شگرف است    

.شودمیرویاهاي شادم محو. شودخیال هم زنده می
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زندگی من مثل یک تراژدي مخـوف از وراي مـه تیـره خـود را بـه صـفحۀ ضـمیرم                       
وزندگی مـن در تـار     . خورده است  هرگره خونین آن به گره خونین دیگري پیوند       . لغزاندمی

. دانم چه باید بکنمنمی. اممن گم شدهشاید هم خود. هاي خونین گم شده استپود این گره
. شاید دیگر براي شما هم ننویسم

دختري افسرده و پژمرده ر . ش
ه نیا،ایدمنتظر بوده"حتما. اماست که براي شما ننوشتهچند ماه نزدیک عموجان .سلام

شـهریور نمانـده   پایان   دیگر چیزي به  . هاي غم انگیز من راحت شده بودید      شاید از شر نامه   
.نیامدید، شما حتی براي دیدن من امناامید شدهدیگر. شودسرد میکم کمهوا . است 

کم دارند هاي باغ کمدرخت،نویسم نه براي شمامن این نامه را براي دلتنگی خودم می
. خوردبیش در میان آنها به چشم میرنگ نارنجی هم کم و. شینندنبه زردي می

ی شب تاریک. ی از خواب پریدمیهاي شب با صدا   نیمه. افتادیک ماه پیش اتفاق عجیبی      
از پنجره  . غرش رعدي شنیده شد    سپس. . رسیدگوش می ه  صداي باد مثل یک فریاد ب     . بود

بـدنبال شدیدي   رگباریی شکاف خورد و   اتاقم دیدم که چگونه سینه آسمان با یک خط طلا         
آن شـب خاموشـی زده بودنـد و        . تاریکی فرو رفتـه بـود     ها در سکوت و   اتاق. شروع شد آن  

. نبودروشن کنم که برق را امکان این
. بردخوابم نمی. شده بودمترس منجمداز. شنومی را مییکردم که صداي پااحساس می

من با شتاب قفسه اتـاقم را جلـو در کشـیدم و            وصداي پا نزدیک شد     . حس عجیبی داشتم  
چون دستی دستگیرة اتاقم را تکـان        ،ولی بعد از شدت ترس جیغ زدم       ،نفس راحتی کشیدم  

. صداي فریادم در میان صداي تند رگبار گم شد. دادمی
قـدر از ایـن صـداها شـنیده         آن  جـا   این. شنید چندان اهمیتی نداشت   اگر کسی هم می   

کنم کـه دم دمـاي   فکر می. پتو را دورم پیچیدم. تمام شب خوابم نبرد   . کشیدمدراز  !شودمی
کمی. رفتمباغبه که هوا روشن شد بلند شدم و همین صبح زود. خوابیدمی  ساعتصبح یک 

که من دچار توهم شده بودم؟رداحتمال دا. قدم زدم تا کابوس دیشب را فراموش کنم
روز بعـد متوجـه شـدیم       . گرم برایم آرام بخش بود    شیر  . داخل سالن صبحانه آماده بود      

دسـته گـل بـزرگ و      . یک نفر همه را چیده بود     . رز نیست توي باغ اثري از گلهاي بنفشه و      
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ها پژمرده  همۀ گل اما یادش رفته بود که توي گلدان آب بریزد و         . قشنگی درست کرده بود   
.شده بود

در سالن معمـولا تـا   ( سالن قفل بوده  در  . زدباغبان پیر داشت راجع به ماجرا حرف می       
،توانسته وارد باغ شود کلیـد داشـته  کسی که می"پس حتما . ) صبح قفل است   ساعت شش 

. گفت که دیشب در را قفل کرده ومطمئن بودولی دربان می
جـان  گلهـا کمـی  ،آب هم روي گلهـا پاشـید      ، نمی ریختمقداري آب توي گلدان     گلتا  

. گرفتند
هـا در سـکوت   مادر سـاعت . فرما بودآرامش حکم"توي بیمارستان تقریبابراي دو روز  

گلتا سرش به نامه نوشـتن بـراي        من توي افکار خودم بودم و     . کشیدنشست وسیگار می  می
.مهروز دیگر زیاد پرشر و شور نبود. مادرش گرم بود

ی هـیچ   ول ،گذشتوقت ملاقات همیشگی می   نیم ساعت از  . آن روز وقت ملاقاتی بود    
درسـته سـه    : از من پرسید امروز سه شنبه است؟ مـن گفـتم          گلتا آمد و  . ملاقاتی نیامده بود  

چهـار کـه وقـت مشـاوره پزشـکها بـود            ها نیامده اند؟ ساعت     پس چرا ملاقاتی  . شنبه است 
شـما پشـت در  : هـا گفـت  یکی از ملاقـاتی   . دربان معترض شد  . ها پیدا شد  سروکله ملاقاتی 

سرپرستار که زنـی  . دربان اظهار بی اطلاعی کرد. پذیریدملاقاتی می4که ساعت اید نوشته
. بوده است  دووقت ملاقات ساعت    : بلند کرد وگفت  متین است سر   وساله  چهل  ،  میانه سال 

. ها وآقایان تشریف ببرید بیرونخانم"لطفا
پیـدا   هاپزشکهر لحظه ممکن بود که سروکله آقایان        . هیاهو بلند شد  رفتند و ناما مردم   

را برداشـت و بـه    تلفـن همـراهش     خواستند بکنند؟ خانم پرستار     با این وصف چه می    شود و 
دکتر ضیایی کـه همیشـه سـر   از غیر. دیرتر تشکیل شد  پزشکها، آن روز جلسۀ     رفتاتاقش

، هیچ کس ندیده بود که جمعیتی معتـرض  رسیده بودچهارهم ساعت  وآن روز آمدوقت می 
. .زنندهم حرف میباگویند وهرکدام چیزي میرانشان دیدن کنند وخواهند از بیمامی

از یـک پرســتارجریان را پرســیده و دکتــر. دکترضـیایی لبخنــدزنان بـه اتــاقش رفـت   
.جریان را براي آقاي دکتر تعریف کرده بودپرستار

آن روز وقتـی    . شـنیدیم توي اتاق بودیم وکماکـان صـداها را مـی         مهروزگلتا و با  من  
. احتمالا کار یکـی از بیمـاران مـرد اسـت          : گلتا گفت ،خوردیمها رفتند وما چاي می    قاتیملا
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کـار آنهـا   . جلویش سیم خـاردار زده انـد     آنها ساختمانشان آن طرف باغ است و      : مهروزگفت
جـا غیـر    خـوب ایـن   : آید؟ گلتا گفـت   اتفاقات غیر عادي پیش می     "راستی چرا اخیرا  . نیست

بـاغ  خودم دیشب شنیدم که یکی توي : جا هستیم؟ مهروزگفتما این، پس چرا  عادیه دیگه 
کنی شاپرك؟ کسی که کلید دارد اما چه کسی؟ تو چی فکر می. رفتراه می
پزشـکها  حتما کار کسی بوده که از      . شنومی را می  یمن هم هرشب صداها   . دانم  نمی _

.هابیزاره یا شاید هم از ملاقاتی
کـنم  من که فکر می   . خوب هستیم بیماران  ي این بخش جزو     ما چند نفر تو   : گلتا گفت 

، گوینـد ، چـرت وپـرت مـی      آنها خیلی بدحال هستند   . آیدبد بر نمی  ان  این کار از عهده بیمار    
شـکر  . ترسـیدم م، مـی یجا بیاخواست اینمن اصلا دلم نمی . آورند، شکلک در می   خندندمی

. خدا که سالن آنها بالاست
با جعبۀ شیرینی از ما پـذیرایی       امروز عید مبعث است و    : آمد وگفت همان لحظه پرستار    

.تلویزیون رفتندبراي تماشاي مهروزگلتا و. کرد
هایی هم براي نشستن    نیمکتبالاي سالن نصب شده و    ما یک تلویزیون داریم که در     

شـنیدم کـه صـدایم   از چند لحظـه     بعد. رومکه براي استراحت می   : به گلتا گفتم  من  . هست
: یکی از پرستارها گفت. زنندمی

آقاي . به دفتر رفتم   او همراه. بیا دفتر کارت داریم   : بله گفت :شاپرك؟ گفتم . . . . رازقی
سـال نشـان   پنجاه   ، سنش این دکتر چهرة محکم و قوي داشت       ،پشت میز نشسته بود    دکتر
. باریداش میاعتماد به نفس از چهره. داشتموهاي جوگندمی. دادمی

منتظـر  بلـه و  : خانم رازقـی؟ گفـتم    : بعد از مدتی که سرگرم نوشتن بود پرسید       . نشستم
بـا لحـن    . هاي زیرك ودرشتی داشت   چشم. دکتر عینک پنسی را از چشمش برداشت      . ماندم

برایش گفتم کـه پـدر      . اي ندارم گفتم که خانواده  . ام پرسید از من راجع به خانواده    یک بازجو   
آنها عازم سفر بودنـد و     . امام وتنها مانده  صادف رانندگی از دست داده    خواهرم را در ت   ومادر و 

. ولی دیگر برنگشتند،آنها رفتند. من به دلیل بیماري با آنها نرفتم وپیش مادربزرگم ماندم
کنی؟زندگی میچه کسی پس الان با _
براي . ادمرا هم از دست دولی چند سال پیش او،کردمقبلا با مادربزرگم زندگی می    _

. من تنها ماندمام زندگی کردم اما آنها رفتند خارج ومدتی با خاله
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تا کلاس چندم درس خواندي؟ _
. فوق دیپلم فلسفه دارم_
چرا ادامه تحصیل ندادي؟ _
. مشکل داشتم_
چه مشکلی؟ _
. یک مشت فکر بی معنا_
همین؟ _
. کنمسحر انگیزش می. کنمآره من معنادارش می_
سحر انگیز یعنی چه؟ _
. کنمزنده شان می_
چطوري؟ _
از همـین   . شـوند کنم افکارم واقعی مـی    من فکر می  . شاید یک توهم است   . نمادنمی _

. ترسممی
ترس یعنی چه؟ _
. ترس یعنی وحشت_
وحشت یعنی چه؟ _
، یک حس ناراحت کننده ، یک دغدغه، یک حس هول و هراساضطراب_
حت یعنی چی؟ نارا_
. داشتن حس بد. حس ناخوشحالی. نداشتن آرامش_
ترسی؟ از چه چیزهایی می_
. ترسم، ازروح هم می، از تنهاییاز خیلی چیزها_
کند؟ تو را ناراحت میچه چیزهایی ردیگ_
. شومها دچار کابوس میشب. . افسرده هستم. اضطراب دارم_
د سال داشتی؟ این مشکلات از کی شروع شد؟ چن_
. سال14. از وقتی آنها در تصادف کشته شدند_
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و دکتـر تـوي پوشـه دسـتش چیـزي را      بینـی؟  هایت چـه مـی  والدینت؟ توي کابوس _
. ادامه بده: بعد گفت. یادداشت کرد

وقتـی  . ترسیدماز بچگی از روح می   . خواهد به من آسیب برساند    یک روح همیشه می    _
مادرم و خـواهرم پـرك      از وقتی پدر و   . کی راجع به روح شنیدم    بچه بودم داستانهاي وحشتنا   

، آنهـا  هـا ها با مردهها هستم و شبروزها با زنده  . بینمنها را می  آمن همیشه خواب    . رفته اند 
یک شب روي تخت پدرم خوابیده بودم که ناگهان پدرم را دیـدم             . آیندهمیشه به خوابم می   

من از شـدت  ! خواهم پیش دختر خودم بخوابم  ن می م: آب و گفت  ر  مثل بخا . شکل روح بود  
ولی . به من دست نزن   . ترسم، من از روح می    جیغ زدم که تو روحی    . ترس خشک شده بودم   

.از ترس جیغ زدم و از خواب پریدممن. گرفتدستم را
برایم یادداشت کنی؟ هایت راکابوستوانی می-
. نویسمچشم می-
خداحافظ . يونی براتومی-

*
سـاکت بـود     "اتاقهـا نسـبتا   . وگلتا مشغول تماشاي تلویزیون بودند    عصر آن روز مهروز   

خواستم دستمالم را از جیبم بردارم کلیدي بیرون        وقتی می . ی از بیماران بلند نبود    یوسروصدا
توي جیب مـن  . کلیدي بود که گم شده بود  قلبم پایین ریخت این   . ل زدم زبه کلید   . کشیدم

فکر کردم کمی. طور است آن را جایی بگذارم که فکر کنند افتاده بوده استکرد؟ چچکار می 
افتـاد روي خـاك بـاران خـوردة زیـر      . بعد آن را از پنجرة اتاقم پـرت کـردم تـوي حیـاط          و

. هاي تبریزيدرخت
. ندیدراهیچ کس م. مدتی درسالن قدم زدم و بعد به اتاقم برگشتم

سلام عموجان 
خواسته مـرا می"ید در باغ را در جیب من گذاشته است؟ حتما    کنم چه کسی کل   فکر می 

کنم هواي خنکی روحم را پنجره را که باز می. باز شب رسیده استمقصر جلوه دهد اما چرا؟
بینم کـه در عمـق      میاز پنجره ماه را   . هاي ستاره دوزم به خوشه  چشم می . . دهدنوازش می 

. به بستر خزیدم. . . خستگی بر من غلبه کردکم کم. درخشدسیمگون میبا نوري تاریکی
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بودیم که ناگهـان مـوج      دریا  وسط  . پرك سوار قایق شدیم   در عالم رویا دیدم که من و      
پرك بـه آب  همان لحظه قایق به سمت چپ منحرف شد و. بلندي برروي قایق پاشیده شد    

 ـگرفته وپدر پرك را به آغوش ،پدر سراسیمه به آب زد    من فریاد کشیدم و   . افتاد سـاحل هب
بعد گوش به قلبش سپرد . . پرك: پدر چند بار فریاد کشید. هاي پرك خیس بودلباس. کشاند
.وحشت از خواب بیدار شدمبا هراس و. . مرده. . مرده است: وگفت

وحشـتناکم بـه خـدا      هايباید از کابوس  . صبح بود بلند شدم    پنج. به ساعت نگاه کردم   
آرامشـی  . کردمبعد از نماز احساس سبکی می     . سجاده را پهن کردم   به سرعت   . بردمپناه می 

، هـیچ   درقفل نبود . من به باغ رفتم   . آورندصبح صبحانه می  هفت  ساعت  . به دلم نشسته بود   
هاي باران خورده زیـر  برگها و روي خاك بررامیآبه  . حتی باغبان پیر   ،باغ نبود توي  کس  

.درخت تبریزي شب قبل جستجو کردم 
هـا سـرمن    شـد و همـۀ کاسـه کـوزه        کرد بسیار بدتر می   پیدا می شاید اگر کسی آن را    

. اما اثري از کلید نبود . درحالی که من بی گناه بودم. شکستمی
خم شدم و به آرامـی     ،  از آن آغشته به گل بود     نیمی،چیزي شدم  هموقع خم شدن متوج   

. یک گردنبند زنانه بود. آن را بیرون کشیدم
جـا پـاره   زنجیرظریفش از دو. که به آن وصل بود   . بند جعبۀ ظریف کوچکی داشت    گردن
،شاید خودش پـاره کـرده بـود       . یکی از بیمارها بود   متعلق به   شاید  . آن را برداشتم  . شده بود 
. در هنگام زد و خورد ، پاره شده بود یا ناراحتیشاید از 

وسعی کردم . با حوله خشک کردمی بردم و زیر آب گرم گرفتم و      یگردنبند را به دستشو   
مـن بسـیار    . راحتـی بـاز شـد     ه  جعبه ب . احتمالا عکسی درجعبه بود    ،باز کنم جعبۀ کوچک را  

! تصویر من بود،تصویر. متحیر شدم
هاي دختر توي عکس به لباس . م  ولی من مطمئن بودم که هرگز چنین زنجیري نداشت        

موهـایش دور  . امبـاس خاکسـتري نداشـته   ، من هیچ وقت ل خاکستري پوشیده . کنمنگاه می 
این دختر شبیه پرك اسـت امـا        !من دقیقا مثل اي روشن   صاف و قهوه  . صورتش ریخته بود  

. من مطمئـنم ، پرك مرده . بینمخدایا چگونه من عکس جوانی پرك را می       . پرك زنده نیست  
هات غرق شده؟؟ کشتیتوهمیچیه : موقع صرف صبحانه گلتا گفت

!امکنم خودم غرق شدهه فکر مین_
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. بذار به حال خودش باشد!طفلک: مهروزگفت
جلـو  هـا و صداي گذاشـتن ظـرف  . بوي کوکوي سبزي همه جا پیچیده بود  ،وقت ناهار 

گذاشـتم و شـروع   روي میـز  را  غذا  . آوردمرامد و ناهار  آپرستاري  . شنیدمبردن میزها را می   
. کردم

من پرك بودم   . ام، خواهر گمشده  هرم فکر کردم  به خوا . رویاي شب قبلم به ذهنم رسید     
من همانی بـودم کـه مـرده بـود پـس        . ؟ من وخواهرم دوقلو بودیم    !یا نه؟ من خواهرم بودم    

. برسرکشیدمپتو راتا عصر نشستم و،شاپرك اوست نه من
چرا ناراحتی؟ چیه؟:به من گفت. لیوان چاي آوردبا یک داروهایم را چهار پرستار ساعت 

! ایـم دو مـرده  هر، پس ما  خواهرم مرده ! من نیستم که من خواهرم هستم     زدم که من،  جیغ  
کـم  : گفـت وکـرد به من   مده بود نگاهی    براي نظافت آ   درسته؟کمک بهیار که خسته بود و     

ما از دست شما گردیدو باز برمیشویدمیجا درمان شوید دیوانه تر آیید اینمی،جفنگ بگو
.اد ما برسد و رفتکنیم؟ خدا به فریه چ

. آنها از من فاصله گرفتـه انـد        ،کنندهم پچ پچ می   گلتا همیشه با  واین چندروز مهروز  
.امفاصله گرفتهشاید هم من از آنها

مـن منظـوري     :و گفـت   مـد آ کوتـاه  ،اعتراض کـردم   وقتی. من ترسید ازامروز مهروز 
. من ترسیدممدي تو وآتو ناگهان ،نداشتم
هسـتی  این تـو ، و گلتا دیدیمراستش من : گفتهستم که ترسیدي؟مهروز  من هیولا _

زد تاریکی برق میيتو. ، من حتی کلید را دردست تو دیدمرويَراه می ب  که شبها توي خوا   
. ومشخص بود

ها نیایند؟ ام که ملاقاتیخواهی بگویی که من نامۀ کذایی را نوشتهمی_
.تواز ما همه ملاقاتی داریم غیر. کنیخوب معلومه تو به ما حسودي می_
. . . من. . ايواقعا بچهمهروز_

و گلتا فاصـله  از مهروز. حالا چیزي نشده. . . کنیدچیه شلوغش می  : گرفتگلتا میانه را  
اي را داشـت جـزوه  خـانم مـرادي   . ایستگاه پرستاري رفتم  نم چطور شد که به    دانمی. گرفتم

ه؟ چکار داري؟ بل: از من پرسید. خواندمی
. ببینما خواهم دکتر رمی_
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سـاعت  . تـو بـرو   . یدآشب می هشت   ساعت. دکتر این ساعت توي بیمارستان نیست      _
ایسـتگاه پرسـتاري    نیم بود که بـه    ساعت هشت و  . هشت و نیم بیا و باز مشغول مطالعه شد        

مـرخص   امـر کـی   : و پرسـیدم  سلام کـردم  . دکتر مردي میانه سال بود و نشسته بود       . رفتم
اسم وفامیل شما؟ . بلند کرد و نگاهم کردکنید آقاي دکتر؟ سرش رامی

این بستگی بـه وضـع      : دکتر مدتی پرونده را مطالعه کرد و بعد گفت        . . شاپرك رزاقی _
معمـولا درمـورد افـرادي کـه        مـا . شما که وضع روحی نسبتا خوبی داریـد       . روحی شما دارد  

. اي نداریدنویسیم وشما خانوادههاي آنها میدهبه خانوا،شوداقامتشان طولانی می
چطـوري  . امگم کـرده من حقیقت را. ام، من گیج شده   آقاي دکتر . فقط یک عمو دارم   _

بگویم؟جریان را
. تر هستیراحتجورهر_
. اما امروز. .طور خواهرم پرك رامادرم را توي تصادف از دست دادم وهمین    ومن پدر _

!امیک گردنبند سحرآمیز پیداکردهشما ببینید من . 
همین جعبه است؟_
آن وقت که حادثۀ تصادف پـیش       . این عکس پرك است   ) باز کردم   وجعبه را (ببینید  _

، ایـن زنجیـر  ، امگیج شـده دکتر . ساله استبیست اما توي عکس ،ساله بودپانزدهآمد پرك   
پنجرة اتاق من افتاده بود؟يچرا جلو،این عکس

اهر دوقلویت بود؟ درسته؟خوپرك _
کنید؟ یادداشت میراهاي مکنید؟ حرفشما یادداشت می_
!! اینها همه توهمه_
نیست؟ عکس خودت: حتی این عکس؟ عکس راگرفت ومدتی نگاه کرد و گفت_
. پوشموهیچ وقت لباس خاکستري نمیآید  خوشم نمی رنگ خاکستري   نه دکتر من از   _

ایم وشما عاقلدیوانهکنید که ماخیال می. یدهستشما دکترها همه مثل هم 
زنی؟ من دکتر بیمارستانم خانم حواست هست که با کی حرف می_
از این خـراب شـده   راخواهم که به عموي من بگویید که بیاید منم و از شما می    ادمی_

. بیرون ببرد
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رپسـت خـود    چـرا س   :با عصبانیت گفـت    دکتر. مدآپرستار  . . زنگ زد دکتر  . بسه دیگه _
دکتـر را  حـتم داشـتم     . . گرفـت راپرستاردسـت م  . . را به اتـاقش ببـر     نیستی؟ زود این دختر   

.بگذار عصبانی شود حق اش است. امعصبانی کرده
چرا : گفتم،سراغم آمده بجدیديبا داروهاي خانم مرادي ،صبح روز بعد که بیدار شدم     

داروي جدید؟ 
. دستوردکتر است_
تو شبها مشکلی داري؟ ،خورباین قرص را_
. ها بیدارممن؟ نه بعضی شب_
روي؟ ها راه میتو همیشه نیمه شب،من خودم دیدم. دیشب شیفت کاري من بود_
. من دیشب خواب بودم. این صحت نداردمن؟_
روي؟ شدي؟ نکند توي خواب راه میپس چطور از مقابل من رد_
خواهی آمپول بزنی؟ می_
بده ازویت راآره ب_
. پرستار گفت و رفت. "تمام شد". ، آخ دستممپول ندارمآاحتیاجی به_

رویـم ایسـتاده    ي  درخواب وبیداري بودم که دیدم پرك جلـو       . تمام بعدازظهر را خوابیدم   
،پید بعد سایه محو شد    تشدت می ه  قلبم ب  ،کردماز شدت وحشت داشتم قالب تهی می      . است

. ر اتاق کنار رفتیا شاید از کنار قاب د
: پرستار گفت. سروکله پرستار پیدا شد. زنگ کنار تخت را چند بار فشار دادمبلند شدم و

چرا بی موقع زنگ زدي؟ . این زنگ براي مواقع ضروري است
. کنم مرخصم کنیدخواهش می_
. باید دکتر دستور بدهد. را مرخص کنمتوانم شمامن که نمی_
آید؟ دکتر کی می_
تا شنبه باید    ،آیندفردا جمعه است و دکترها نمی     . امروز عصر پنج شنبه است    . متاسفم _

. اینجا باشی
. مومن همین الان باید بر_
ترسی؟ از چیزي ترسیدي؟ از چی می. شهخانم نمی_
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تحمـل ایـن   ردیگ. هاي خودش بودچشم. خودم دیدم. جاستاو این. از خواهرم پرك _
روید خانم پرستار؟کجا می. شمدیوانه میدارم. وضع را ندارم

. ايخیال شدهتو دچار وهم و! صبر کن عزیزم برایت یک آرام بخش بیاورم_
این قرص : پرستاربرگشت. جاستپرك این. گویمبه خدا راست می. این وهم نبود  نه _

پرسـتارها  . دبررسی کر پرستار دیگري همراهش آمد و داروها را      . ، آفرین دختر خوب   را بخور 
. عزم رفتن کردند

. مانمجا نمیمن این_
آرام تر شدي دختر جان؟ : چند دقیقه بعد پرسید. من کنارت هستم: خانم مرادي گفت_
ن خانم نوخیلی مم: گفتم 
. . آرام،رام باشآ. به هیچ چیز فکر نکن. بکشرازد. استراحت کن عزیزم_

شب بود  هفت  ساعت  . قفل کردم ند شدم ودررا  بل. خانم مرادي رفت  . و صدایش راکشید  
کیه؟: پرسیدم،صداي در را شنیدمکه 

. امشام آورده_
: گلتـا گفـت  . به اتاقم آمدندبعد گلتا و مهروز. روي میزم گذاشتشام را. باز کردمدررا

کنـی؟ ازدسـت مـا ناراحـت     تو حالت خوبه شاپرك؟ چرا چند روزه خودت را از ما پنهان مـی      
شدي؟
. امکم حوصله شدهفقطمن . نه چیزي نیست_
. بخورپس شامت را_

چه کسی است که بتوانم از دردهاي روحم با او سخن بگـویم؟             . ن سکوت کردم  اعموج
هایم پوزخند نزند؟ به توهماتم نخندد؟ بداند کـه         ، حس کند؟ به رنج    بتواند دردهایم را بفهمد   

من هم یک انسانم؟ 
از و رمحکوم به ژنتیک پر. اما انسانی محکوم. ، پراز رویارزوآمن هم انسانی هستم پراز

. رمز
بـر ودش ـشم؟ چرا سالم نباشـم؟ مـی   اراستی چرا من؟ چرا من باید گرفتار این بیماري ب         

؟ چرا باید مغلوب شد و سرشکسته؟ چرا؟ ودشمیه؟ پس اراده چودشژنتیک غلبه کرد؟ می
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فکـر   هن شـما چ ـ   اعموج. دنامبی جواب می  که همیشه   ست  ذهنم ه  درچراهاي زیادي   
کنید؟ می

بـه  پستچی زنگ زد و نامۀ دیگـري       . نامه شاپرك بودم  خواندن  نشسته بودم و مشغول     
.دادمن 

. تنها فامیل شاپرك هستیدطبق گفتۀ شاپرك شما: نوشته بود. از طرف بیمارستان بود 
و درخصوص وضعیت شاپرك بـا      خواهش کرده بودند که ملاقاتی با بیمارستان داشته باشم          

نهـا  آو درضمن تاکید کرده بودند کـه چنـد عکـس خـانوادگی از خـانوادة                صحبت کنم   نها  آ
.و قید شده بود که دراین زمینه شفایی صحبت خواهد شدبرایشان ببرم 

. مدتی گذشت تا کلید آپارتمان را پیدا کردم       . رفتمرزاقی  پارتمان  آسراغ  ه  بلند شدم و ب   
بـه علـت خـالی بـودن خانـه      . اثاثیۀ اتاقش گرد گرفته و خاکی بود     . ل چرخاندم را درقف کلید

. شودضباز کردم تا هوا عوپنجره را. ها خفه بودهواي اتاق
یک سري کابینـت    . شپزخانه زدم آ سري به . ها باید درکمد باشد   به فکر افتادم که آلبوم    

شدم که چشمم کردن آلبوم خسته میکم از پیدا داشتم کم. بعد به سراغ کمد رفتم. خالی بود
.به یک آلبوم افتاد

، هاي دانشکدهعکس. بیشتر تصاویر جوانی رزاقی بود   . ورق زدم روي صندلی نشستم و   
زن . آلبوم را تا آخر نگاه کردم که چشـمم افتـاد بـه یـک عکـس                . هاي پدر ومادرش  عکس

یک دختر کنار مادر و     . شتند  دو دختر دو قلوي سه ساله دا      داد که   وشوهر جوانی را نشان می    
:تاریخی نداشت و فقط نوشته بـود      . پشت عکس را نگاه کردم    . بودایستاده  دیگري کنار پدر    

. تقدیم به رزاقی
نـیم سـاعت   . و بیست دقیقه بـود نه . به ساعت نگاه کردم. عکس را توي جیبم گذاشتم   

. دمشقایق پارك کرکوچهماشینم را داخل . بعد به خیابان بهار رسیدم
. نشسـتیم . دکتر مردي مسن بود که بـا مـن احـوال پرسـی کـرد           . وارد بیمارستان شدم  

شاپرك و عموي دزنعمو صدا میاما ایشان مرا. صادقانه گفتم که من عموي شاپرك نیستم
برایش حتما بسیار ناراحت کننـده      ،فوت کرده و امیدوارم که حالا از این جریان با خبر نشود           

. گی آنها را به دکتر نشان دادماست و عکس خانواد
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پس آنها دو دختر دوقلو داشته انـد و شـما           . نونخیلی مم : دکتر عکس را گرفت و گفت     
دانید خانوادة رزاقی چه شدند؟ شما آقاي؟ نمی

است که خانوادة این خانم دریک حادثـۀ       اطلاعات من دراین حد   . من شهیري هستم   _
چون خانۀ مـادربزرگش     ،در برد ه  حادثه جان سالم ب    رانندگی از دست رفتند و شاپرك از این       

. ماند و به سفر نرفت
بیمارستان کاوه مشغول به کار کنم شما دکتر شهیري هستید که مدتی دراشتباه نمی_
بودید؟ 
متاسـفانه . کـردم من مدتها با عموي ایشان دریک آپارتمان زنـدگی مـی          . همینطوره _
مشکل ایـن خـانم   . اطلاعی از اقوام ایشان ندارم   . درگذشت سکته قلبی اثربرپارسال  ایشان  
چیه؟ 
چون شما همکار هستید به عرضتان برسانم که من تشـخیص افسـردگی و حـالات                 _

. امگـیچ شـده  اما اخیرا کمی. خوشبختانه مشکلش چندان حاد نیست. اماضطرابی برایش داده  
صش کنیم بعـد ناگهـان دچـار    گیریم مرخایشان گاه آنقدر حالش خوب است که تصمیم می     

شما اطلاع دقیقی دارید که آنهـا همگـی درتصـادف کشـته             . شودروحی می فشار  ناراحتی و   
دند؟ش

آن هم نقل قول . فقط جریان را شنیدم. من آن زمان خارج از ایران بودم. نه متاسفانه_
شود؟ ید؟ کی مرخص میآکمکی از دست من برمی. یکی از دوستانم

ایشان تشدید ناراحتی کهولی درحال حاضر به دلیل این،مرخصش کنیمقصد داشتیم _
. ، لطف کردیداز همکاري شما متشکرمومدید آکهاز این. ایم، صرف نظر کردهشده

.مدآهمراه من تا در اتاق . بلند شدم و دست دادم. کنمخواهش می_
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فصل پنجم 
»ضارب«

. د نامه شاپرك رسیدروزبع. از بیمارستان بیرون رفتم
کـنم کـه    مـی چشم سـعی  . خیلی خوشحال شدم  . الان نامۀ شما رسید   . سلام عمو جان  

،راستش چند روز پیش فکر کردم که پرك واقعا زنده است     . صبورتر باشم و بی صبري نکنم     
ترسم از بـین رفتـه   . امرا دیدهاو يولی الان متوجه شدم که من احتمالا توي خواب و بیدار          

. . . زودي حالم خوب خواهد شده مطمئن هستم که ب. است
بعد از چنـد روز دوبـاره بـراي شـما     ،عموجان من نامه را براي شما نفرستادم     : پیوست نامه 

،من سعی کردم آرامش کنم. کرداش گریه میولی گلتا همه  . امروز روز تولد گلتا بود    . نویسممی
.ورده بودهدیه آده بود و برایش مآمادر گلتا به دیدنش . نداشتايولی فایده
اما گلتـا نشسـته   . فقط روز تولدش را تبریک گفتم،بدهماونداشتم که بهاي  هدیهمن  

برگشـت و    ،دیـد وقتی اصرار مـرا   . بود توي اتاق وخیره شده بود به فضاي خالی و سرد باغ           
من : به گلتا گفتممدن و رفتن چه سود؟ آخر از این آ. آمدمدنیا نمیه کاش هیچ وقت ب: گفت

کنیم و ، چرا زندگی میییمآدنیا میه دانیم چرا برسم که ما نمیاین نتیجه میهم همیشه به
_سال دیگـر  شاید چند   از ماجراهاي شگفت انگیزه نیست؟گلتا      میریم؟ اما زندگی پر   چرا می 

سـرگلها  این خورشید نورانی که مـوج زنـان بر  . زنده نباشیم  _تا یک ساعت دیگر     هم   شاید
امـواج سرگشـته و   بـه . ساحلبه ماه . به آسمان نیلی شب فکر کن  . شود را نبینیم  افشان می 

. زندگی را خوار وبیهوده مشمار. زندگی ارزش یک بار زیستن را دارد. سرگردان رویا فکر کن
درحالی که  گویی؟ ممکن است روزي برسد که من نباشم؟ و          راست می : جواب داد   گلتا  

از این لحظه بـه بعـد قـدر زنـدگی را بهتـر              : لبخند زد و گفت    ،کرد  میا پاك   هایش ر اشک
،بیـایم بیمارسـتان  به و مبتلا شوم بیماري روحی به من از این عصبی بودم که چرا . دانممی
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رزوي آمـن برایـت   . شاپرك تو دختر خوبی هستی  ،  دهدبه من آرامش می   هاي تو   ولی حرف 
، بوي عطر ملایم صـابون      هایش بوسه زدم  به گونه . بوسیدگلتا صورت مرا  . کنمسلامتی می 

. دادمی
: نوشته بود. ر ا برداشتمآن. روي میزم کاغذي دیدم،امروز صبح که از خواب بیدار شدم  

ه ب. پرك زنده است. ترسی؟ پس بدان که ترس تو بی جهت نیست     شاپرك خانم از پرك می    
! منتظرم باش،یمآزودي به دیدنت می

یک . گلتا نشسته بود و بلوز کادویی مادرش را پوشیده بود. سرعت به اتاق گلتا دویدمبه 
موهـاي سـیاهش روي پیشـانی و        . کـرد ، موهایش را شانه می    بلوز نارنجی با دامن کاهویی    

بـا آن   راید؟ بعد کـه م ـ    آمیه من   چطوره ب : پرسید موهایش را عقب زد و    . پشتش ریخته بود  
نصـیحت  تو که دیروز مـرا     پریده؟ چرا رنگت خوب نیست؟   الت  چی شده؟ ح  : دید گفت حال  

تـو از سـاعت چنـد    : پرسـیدم . گلتا خواند و رفت تـوي فکـر  . کردي؟ نامه را به گلتا دادم   می
بیداري؟ 

. از وقت نماز بیدارم. صبح زود_
؟ بیایدتو ندیدي کسی به اتاق من _
 ـنم اتـاق  اتویاتاقم م داخل  من از   . روي اتاق توست  ه  باتاق من رو   _ مـن  . را ببیـنم و ت

هـا  شـب  رتو دیگ . فکر کردم تو هستی   . یک بار صداي باز شدن دررا شنیدم      . کسی را ندیدم  
کنی؟ دررا قفل نمی

. شاید اوکسی را دیده باشدچطور؟ مهروز. نکردمدیشب قفل _
یـک  شاید ، ، البته براي چند روزدیشب با مادرش به خانه شان رفت     . مهروزکه نیست  _

چـادر هـم سـرکرده       ،مدي و رفتی تـوي حیـاط      آحالا یادم آمد شاپرك تو      . هفتۀ دیگر بیاید  
. بودي

م چادر؟ اکد_
. ن چادر نماز سفیدتاهم_
. روي بند است. امن را شستهآاما _
. یم ببینیموبر_

. را برداشتمنآ. روي بند بود و خشک شده بودچادر 
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. دن ـهدبه من داروهاي قوي مـی . قعه به پرستارها نگو  خدا چیزي از این وا    را   گلتا تو  _
تـوانم  نمـی . شودخشک میدهانم این داروها با خوردن . امشدهتوهم  دچار   منکنند  فکر می 

! انگار بعضی داروها توهم زا هستند. این داروها را تحمل کنم
د روح ؟ شـای سـت  همزاد توشایدولی اگر تو نیستی پس کیه؟   . گویم، نمی نه شاپرك  _

پرك است؟ 
شـب بیـام اتـاق تـو؟ مـن          . ترسمهمزاد وجود دارد؟ اوه خیلی می     . ترسماوه نگو می   _

. ترسم تنها بخوابممی
. بیا منتظرت هستم_
. یمآبعد از شام می_

بـه دهـانم بـردم ولـی     داروها را   ظاهرا   من. وردآرا  آمد و داروهاي شب ما    خانم مرادي   
ید؟ آبهتر بود که بیدار باشم و ببینم چه پیش می. ماندمباید امشب بیدار مینخوردم 

مـن بـه سـرعت      ،  قبل از خواب گلتا براي مسواك زدن بیرون رفـت         . بودپلو  باقلا  شام  
دراتـاق  . بروماتاق گلتاه بها و وسایل دیگر مثل مسواك و خمیردندان را برداشتم کهلباس

فقـط  . خودش بود. رویم پرك ایستاده بود    يجلوبه جاي گلتا     گلتا و : صدا زدم   ،صدایی کرد 
روي تخت بودم و پرستار و دکتر بالاي سرم ، هوش آمدمه وقتی ب. فریاد کشیدمآید یادم می

رفت از اتاق بیرون   دکتر. وش آمد ه به: پرستار گفت . بود سرم وصل ه دستم   ب. ایستاده بودند 
مناسب گلتا به اتاق مـن آمـد و          یک فرصت  در. ، کار داشتید صدا بزنید    اتاقم هستم : و گفت 

پرك را دیدم :هایم ریختاشکتو چرا غش کردي؟شاپرك؟چی شد : گفت
پرستار . ، گریه نکن سرمت تمام شده   خوب یخیل. اي دختر ؟ تو خیالاتی شده   پرك را  _

بـراي  ا شاید کمکت کند و من همـۀ جریـان ر  . براي عمویت بنویساي ، نامهزنمرا صدا می  
. کنم به من کمک کنیدخواهش می. شما نوشتم

. صبورباشـد وبراي شاپرك نوشتم که باید داروهایش را به موقع بخورد و استراحت کند            
.شدپیام بازرگانی پخش می. کردم و تلویزیون را روشن کردمدم بعد چاي 

رادیو را روشن کـردم برنامـۀ گلبانـگ    . بعد از ظهر بودسه به ساعت نگاه کردم ساعت   
. به آهنگ الهی حسام دل سپردم. شدپخش می
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متاسـفانه بـراي   : که سرپرستار بیمارستان تلفـن زد وگفـت  بودبعد از ظهر ساعت چهار  
ایـی دیـده الان   صـدمه یکـی از بیمـاران   به وسیله . اي پیش آمدهخانم شاپرك رازقی حادثه   

دیـدار دختـري   بلند شدم و به . درس بیمارستان را به من داد     آو  هستند   دربیمارستان بستري 
. کرد که من عمویش هستمشناخت و تصور مینمیرفتم که مرا

ن چه حادثـۀ اي پـیش       ااز سرپرستاري پرسیدم اتاق خانم رازقی کدام است و براي ایش          
اتاق . جراحت خیلی شدید نبوده. استاي به شانۀ ایشان وارد شده ضربه: مده؟ مختصر گفتآ

. سوم ازسمت چپ
دسته گـل را تـوي اتـاق        . از فرصت استفاده کردم   . رك خوابیده بود  شاپ. وارد اتاق شدم  

. رفتمگذاشتم و بیرون 
هـاي  آن روز تمام روز مشغول روبیـدن بـرف   . تا چند روز هیچ خبري از شاپرك نداشتم       

، از فعالیت بـدنی در  نفسی عمیق کشیدم    . روي هم انباشته کردم   تلی از برف را   . حیاط بودم 
کـردم کـه نامـۀ     داشتم از خودم با چاي گرم و کلوچه پذیرایی می         . مبردهواي سرد لذت می   

: شاپرك رسید نوشته بود
. ایـد متوجه شدم که شما آمـده     ،را دیدم هاي قشنگ شما  گلهمین که   . ناسلام عموج 

. ام و فامیل شما را به من گفتکه من خواب بوده: توضیح دادپرستار 
اتـاقم را قفـل   مـن در . خوابیـد خیلـی زود  و گلتا سردرد داشتچند شب قبل ، عموجان

نیمـه شـب   . رفتمخواب بار دستگیره را فشار دادم و بعد به کردم و براي اطمینان خاطر چند  
گلتا تو : گفتم. نگران شدم. روداحساس کردم کسی راه می. بود که با صدایی از خواب پریدم     

م مـادر اسـت و احتیـاج بـه          حدس زد . اي به گوشم رسید   صداي سرفه . هستی؟ جوابی نیامد  
پـرك  . کلید را در قفل چرخاندم ولی از شدت وحشت میخکـوب شـدم            رامیآبه  . کمک دارد 

انگار هیپنوتیزم شـده بـودم و بعـد         . مد جلو و من حتی فریاد نزدم      آ. رویم ایستاده بود  ي  جلو
. متوجه شدم که توي دستش یک چاقوي جیبی است

بـه گوشـه   به من حمله کرد و من    او. پرید من به محض دیدن برق چاقو ترس از سرم        
ي کنم که فریـاد زدم و دیگـر چیـز         فکر می . قسمتی از چاقو به شانۀ من گرفت      ،  اتاق پریدم 

ولی خوشحالم که ثابت شـده مـن دچـار تـوهم     ،از این حادثۀ خوشحال نیستم    . بیادم نیست 
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لابـد   ،خص پرك نیست  سیب برساند و اگر این ش     آام و یک نفر واقعا قصد دارد به من          نشده
. کسی است که شبیه پرك است

فـردا بـه    ،  خواهـد شـما را ببیـنم      خیلی دلم مـی   شوم  من فردا از بیمارستان مرخص می     
. ملاقات من خواهید آمد؟ منتظرتان هستم

مـدتی  . نامه از دوستم رامین بود    . دوم را باز کردم    هنام. ورده بود آپستچی دو نامه برایم     
، خواسته بودم که پسر من را ببیند و به او بگوید که براي دیدن من         ، رامین بود که از دوستم   

. قاي دکتـر  آ. سلام :نوشته بود رامین  . ایران بیاید یا نه؟ و پاسخ را به من بگوید          تواند به می
، چشم تان بلیتش اوکی شد براي پس فردا. ایشان حالش خوب است. اممن پسر شما را دیده

.روشن
چـه  . مدآزودي میه یگانه یادگار همسرم ب،پسر نازنین من . هایم نشست ماشک درچش 

. روز پـیش بـود  متعلق بـه دو . تاریخ نامۀ را نگاه کردم. این خبر چقدر شادم کرده بود    . خوب
احتمال داشت که او الان درراه باشد و ساعتی بعد          پس  . رسیدباید دو روز پیش به دستم می      

برسد؟
روي برفهـا   درخشید و آفتـابی کمرنـگ بـر       خورشید می . نگاه کردم  از پنجره به بیرون   

فکر کردم کـه هـوا خـوب    . رسیدندنظر میه ستاره ب، چون زیر نور خورشید  برفها  . تابیده بود 
یفـون  آاز . مـد آعصر بود کـه زنـگ بـه صـدا در    ششساعت . ها کنسل نیستاست و پرواز 

بعد از مدتها پسـرم       به استقبالش رفتم  . بودخودش  . . بازکن بابا : بله؟ صدایی گفت  : پرسیدم
خیلی : گفتماوبه . براي خودش مردي شده بود  . اش نگاه کردم  به چهره ،  را در آغوش گرفتم   

. دلم برایت تنگ شده پسرم 
هال شـدیم و  باهم وارد. از دیدنت خوشحالم،من هم همینطور بابا :، پسرم گفت  بهمن

پرواز خسته   :گفتم. شپزخانه رفتم تا برایش نوشیدنی بیاورم     آمن به   . بهمن روي مبل نشست   
خـوري؟ چـاي یـا    چـی مـی  . گرم برایـت بیـاورم  نوشیدنینیست ؟ بنشین تا یک      . ات کرده 
. نسکافه: گفتنسکافه؟ 

مشـغول تماشـاي   . کـردم بـه پسـرم نگـاه مـی    زیرچشـمی ماده کردن نسـکافه   آضمن  
. روي دیـوار پـذیرایی نصـب کـرده بـودم          عکسی از مادرش بـر    . هاي روي دیوار بود     عکس

.ساله بود و لبخندي به لب داشت30مادرش درآن سن 
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دانستم اگر می. رام بودآمثل مادرش جدي و . بودشده چقدر شبیه مادرش بهمن راستی 
راستی پسرم مجرد بود؟ نکند مـن پـدربزرگ         . گویدهاي تازه داشته باشد به من نمی      اندیشه

فنجـان نسـکافه   بـا دو . برداشتم وسفارش شام دادم؟ گوشی تلفن رامباشم و خودم بی خبر    
بـدون شـیر  بابا مـن  . مرسی: را تعارفش کردم و گفت   ریش. بعد که کنارش نشستم   . برگشتم

پسـرم  . نکنـد خـانم داري و چشـمکی زدم      ! اي شیطون : گفتم جرعه اي خوردم و    .خورممی
، شدم اخلاقش با مـن سـازگار نیسـت         متوجهمدتی  از  بعد. شنا شدم مریلا آ راستش با   : گفت
نه بابـا   . و من تنها هستم   فرانسه  خودش   کشوررفته  مریلا  حالا  . بودیمما نامزد . دانی بابا می

بعد مثل دو   ! خوب ازخودت بگو  ! خوانیفکر منم می  ! خوبه: گفتم. ايتو هنوز پدربزرگ نشده   
. چگونه گذشتنفهمیدیم زمان ومرد تا ساعتی از شب گذشته با هم گپ زدیم 

:شاپرك نوشته بود، اي داشتمنامهروز بعد 
عمـو  . مـد آبه ملاقاتم    دکترامروز  . سلام عموجان چند وقت است که از شما بی خبرم         

مثـل یـک   دکتـر  ایـن  ! امکنند من عمدا خودم را مضروب کردهن اینها کی اند؟ خیال می اج
ام؟ عمو جان اینها حرف مرا     و چکار کرده  ام  که چاقو را از کجا آورده     : به من گفت  . بازجو بود 
هـا  توانم خودم را مضروب کنم؟ حالا از این حـرف کنید من میشما فکر می . کنندقبول نمی 

فکر کـنم چنـد   . است هنوز پانسمان   و ام بهتر شده  زخم شانه . حال من خوب است   . بگذریم
.بخیه خورده است

هم که رفته مهروز. خبري از گلتا نبود مد از بخت بدم هیچ      آاین حادثه پیش    روزي که 
بیچاره پیرزن چند روز اسـت کـه نـاخوش          . مادر روي تختش خوابیده بود    . مادرشپیش  بود  

.احوال است
کـه در   پرسـیده انـد و حتـی پرسـیده انـد           از او  کلی سـوال  دراین مورد   : گفتگلتا می 

سیب را بـا     :آنها گفته بود   به ؟ گلتا !دکنیا نه؟ وسیب را با چی پوست می        دچاقو دار وسایلش  
. دخورپوست می
روي تخـت دراز کشـیده بـودم و         . مدند پیش من  آ گلتا و مهروز  . امروز صبح آمد  مهروز

. مدندآنها آکردم که استراحت می
جـاي  : مهروز گفت   خوش گذشت؟   : به مهروز گفتم    . نده شاپرك خدا بد : مهروز گفت   

اگـر چـه تـاریخ    . م مامان برام جشن تولد گرفـت    یک روز ه  . رفتیم بیرون شهر  . . شما خالی 
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گلتا نشست لبۀ تخـت  ؟شديچی شد زخمی  . م گذاشت امامان سنگ تم  . . تولدم حالا نیست  
از شانه شاپرك . این خانم خانما مضروب شد و همه ریختند توي سالنتو نبودي که: و گفت

کـنم امـروز    و فکر مـی    رساندند بیمارستان رااو  سریع  . خون بود لباسش پر . ریختخون می 
.چاقو داردنفرکنند یکمیفکرگردند و دنبال چاقو می،گردندیند و وسایل همه را میآمی

مـده بـود    آراستی چند وقت پیش یک روز مامانت        . یکی چاقو داشته دیگه   :مهروزگفت
ورد و خیار را پوست کنـد؟ رنـگ        آت  یبراجیبی   یک چاقوي دسته قرمز   ، یادت هست    این جا 

مـن  . گذاشت تـوي بشـقاب  ،ن را جا گذاشتآمامان . گوییراست می: گلتا تغییر کرد وگفت 
صبر کن و به اتـاقش دویـد بعـد          . پشت کمد قایمش کردم   . کندمسیب پوست می  آن   هم با 

، کمـد را  ؟ گلتـا  نبودخوب گشتی؟ پشت کمد     : مهروزگفت. . گم شده . . چاقو نیست : برگشت
. شد اشیا کوچک را پنهان کردوار درگاهی کوچک بود که می دیداخل  پشت کمد   . جلو کشید 

گلتا و مهروز. رهآ: زد؟ گفتمتو راشاپرك با چاقوي دسته قرمز : گلتا گفت. اثري از چاقو نبود
. نشستند

من . نیدبکستارهابهرامشکایت بادا م. تقصیر من نبوده: گفتوناگهان گلتا زد به گریه
که نفریک. چاقو داردیک نفر اما : فتگمهروز. . . نداريصیري تقکه تو . گریه نکن: گفتم

من شاید دوباره سراغ من بیاید؟، است که دشمن من: من اضافه کردم. است خطرناك
دیوانه : گفتمهروز. . . از کجا که به ما حمله نکند. ما هم در خطریم: چکار کنم؟ گلتا گفت

،داشتقدم برمیرامیآرفت و به دستشویی میمادر که همان لحظه به . . . . راست دیگ
پرستار مرادي همان لحظه رسید و !گویند دیوانه خونهنه نه می: را شنیده گفتهاي ماحرف

از چیزهاي خوب حرف : مهروزگفتبعد که رفت . همه سکوت کردیم. داروهاي ما را آورد
. . . من. ودرسرم گیج می. . سرمآخ. . سوغاتی آوردمیتان برا: بعد گفت. ترسدمیآدم. بزنیم

. دو بلوز بودهر. ها را باز کردیمبسته. گلتا تعارف کردمن وبسته را بهتقدیم به شما و دو
.، دست مامانت درد نکندتشکر کردیم. رنگ زرد و لیمویی
مهروز . گلتا کنارش نشست. حالم خوب نیست: روي تخت افتاد و گفتبعد مهروز 

م دختر؟ اچته؟ کد: گلتا گفت! ن دختري؟ان دختر هستی؟ هماتو هم. و بلند شنه : گفت
بکشی؟ گلتا به من رای مهخوامی! ترسممیومن ازت!تو قاتلی؟ چاقو داري؟: مهروزگفت

. بیا بزن. ترسمنه من نمی: مهروز فریاد زداین چش شد؟ ترسیده؟ پرستار صدا کنیم؟ :گفت
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گلتا به من اشاره کرد که ! مهروز: گویند به من می! نمکبا تو مبارزه می! منتظر چی هستی؟
.، ترسیدهبگذار مهروز بخوابد: به من گفت. بهتر است برویم 
.م بخوابمهخوامیاما . نترسیدم: مهروزگفت

منورکه زنی اسـت    . کردتلویزیون فیلم پخش می   . تلویزیون ببینیم  یموبر: به گلتا گفتم  
. ، از بیماران طبقه بالاست که قبل از ما آمده و نشسـته بـود  دامسی ساله و بلند قد و لاغر ان   

خیلـی خـوش   . ترسـد پوشد و از آلودگی به رادیو اکتیـو مـی         منور همیشه دستکش سفید می    
. یک  بار با من سر یک مسئله بی اهمیت درگیر شد. اخلاق نیست واخلاق تندي دارد 

نشسـته بـود و بـه نظـر سـرحال        بلور عزتی یکی دیگر از دخترهاي طبقه بالاست کـه           
گذارد فـیلم را    کند و نمی  اي است که خیلی پرحرفی می     ساله 25بلور عزتی دختر    . رسیدمی

. ها علاقه داردبه انواع خوردنی. بفهمیم و همیشه سرگرم خوردن است
، آیـد دختري هم هست که گـاهی پـایین مـی         . مادرخانم که زنی مسن است نیامده بود      

دختري منزوي اسـت و عینـک       . جوشدنشیند و زیاد با ما نمی     ي ویلچر می  معلول است و رو   
.شودهایش خوب دیده نمیزند که چشمکائوچویی پهن به صورت می

ام حوصـله : نیم ساعت بعد گلتا بلند شد و گفت. شدفیلم پخش می  . من و گلتا نشستیم   
بلـورعزتی بسـته    . تر اسـت  قدم زدن توي باغ به    . خوردها هم به درد نمی    این فیلم . سر رفت 

رفـت عـین آن   توي تلویزیون مردي کـج کـج راه مـی        . خندیدتخمه را تمام کرده بود و می      
.بریم پیش مهروز: به گلتا گفتم! ، چاپلین؟ام، اسمش را فراموش کردهبازیگر خارجی

خداحافظ . زنند، مثل این که صدایم میکنمعموجان من نامه را تمام می
تمام دادم و بعد او  نامه را به    بابا نامه کیه؟  : پرسیدپسرم  . اندم و کنار گذاشتم   خونامه را 

ه بابا باز شم پلیسی تان ب     : کرد و گفت  گوش می با دقت   پسرم  . را برایش تعریف کردم   ماجرا
. شاید کار دوستش گلتـا اسـت      . مشکوکهکم  گویم این شاپرك یک     من می . کار افتاده است  
. .چاقو هم داشته

چـی  : پرسـیدم  ، مدتی نگاه کرد و عکس شاپرکه و عکسی را به سویش سراندم  : مگفت
: پرسـید دوباره . سال20: چند سالش است؟ گفتم. به نظر من باهوشه    : کنی؟ گفت فکر می 

.نمادنمی: کنید؟ گفتمحالا چکار می
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چند . کردصحبت میبود و انگلیسیتلفن پسرم مشغول حرف زدن با . مدتی فکر کردم  
ایـران  : گفت ؟با موسیقی ایرانی چطوري   : ، به او گفتم   دقیقه بعد قصد داشت موسیقی بشنود     

از اسـتاد   . پسـندم من صداي استاد بنان را خیلی مـی        بابا،  نیامدم که موسیقی خارجی بشنوم    
همـان آهنـگ را بـرایش    . ؛ آهنگ الهه نـاز خیلـی قشـنگ اسـت         ید  آخوشم می خیلی  بنان  

. پسرم هنوز خواب بود،بعد وقتی بیدار شدمروز صبح . . . گذاشتم
بابا امروز ماشین لازم :پرسیدصبحانه پسرم از بعد . ماده کردمآخواندم و صبحانه را نماز

، فقـط   نـه بابـا   : چیه هنوز نیامدي از خانه فراري شـدي ؟جـواب داد          : دارید؟ خندیدم و گفتم   
، سوییچ را به او دادم      یران تنگ شده  ، دلم براي خیابانهاي ا    خواهم گشتی توي شهر بزنم    می

. روم سري به شاپرك بزنممن به بیمارستان می: شما چی؟ گفتم: پرسید
کـه جـان شـاپرك      ایـن . . . کردفکري ذهنم را مشغول می    . . چیزي دلواپسم کرده بود   

به . کنممرخصش میجاروم و از آن توانستم بی تفاوت بمانم؟ میمن چطور می . درخطر بود 
ام؟ ام؟ چرا مرخصـش نکـرده     این طفلک فکر نکرده   چرا تا به حال به    . برممیخواهرم  ل  منز

قبول مسئولین بیمارستان   . هستمبودم که مرخصش کنم؟ من یک غریبه        چکارهمن   راستی
من که قـیم    . را به من بسپارند   او _که من دوست عمویش هستم    به صرف این   _کنندنمی

دلش را خـوش کـرده بـه        . داند که عمویی هم ندارد    نمی طفلک شاپرك . نیستم  واقعی اش   
. . با سرپرستار حرف بزنمبروم وبیمارستان به کردم؟ فکر کردم چکار باید می. عمویش 
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فصل ششم
»قتلی اتفاق افتاده است«

خواسـتم وارد سـالن شـوم    وقتـی مـی  ، از باغ بیمارستان گذشتم. ماشین را پارك کردم   
، مـن دکتـر   پلـیس؟ نـه  : گفـتم . اید؟ منتظرتان بودیم ا از طرف پلیس آمده    شم: دربان پرسید 

. هستم
نگاهی به اطراف انداختم و فورا متوجه شدم کـه وضـع            . دفتر خالی بود  . وارد اتاق شدم  

بـه انتهـاي سـالن   پلیس وارد شـدند و  نفر با لباس رسمی    دوهمان لحظه   . غیر عادي است  
و شـد شـنیده مـی  و صداي یکی از بیماران     ارد سالن شدم سر   نها و آبه دنبال   . بیماران رفتند 

. . . اي روي او کشیده انـد     افتاده و پارچه  آنجا بود که در اتاقی دیدم که دخترکی روي زمین           
براي اولین بار چهرة شاپرك . شاپرك بود. به سرعت شناختمش. کردگریه میکنار اودختري 
بـه شـدت اشـک       کی طرح دار به سرداشت و     اي روشن و روسري مش    مانتوي قهوه . را دیدم 

براي همیشه رفـت و اشـک بـر          .گلتا رفت  :زدحرف می با خودش   با صداي بلند    . ریختمی
...روي گونه هایش می چکید 

کنی؟ زود برو بـه  جا چکار می  شاپرك رزاقی این  : پرستاري که همان لحظه رسید گفت     
و با خشـم بـه شـاپرك        . . نوع  ن مم نگفتم که ورود به سال     رمگ. خجالت بکش . اتاق خودت 

شـما  : بـه مـن گفـت   رسـید و    سرپرستارسپس  . شاپرك گریان به اتاقش برگشت    . نگاه کرد 
پلیس هستید؟ 

. خیر من دکتر شهیري هستم_
دلیل حضورتان؟ _
. من قیم شاپرك رزاقی هستم_
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د؟تشریف بیاورییگرتوانید هفته دشما می. امروز ما گرفتار هستیم. . متاسفم_
است؟ قتلی اتفاق افتاده _
. ، با من به دفتر بیاییدمشخصه_

زنی . ساله و بسیار مسلط به خود بود      پنجاه و پنج    پرستار زنی   سر. روي صندلی نشستم  
اندکی متاسـف یـا ناراحـت    . خوردموهاي بلوندش به چشم می    که  یروسري رنگ با  ،سرزنده

متاسفانه دیشب گلتا محسـنی فـر بعـد از          : سفارش چاي داد و بعد گفت     . وقتی نشست . نبود
رساند که قاتل مجهز به اسلحۀ سرد بوده صرف شام به ضرب چاقو به قتل رسیده و این می          

نها گرفته  آوسایل خطرناك را از     ،روحی داریم بیماران  این بیمارستان   که ما در  ایننظر به ،  
این د از بازجویی و دیدن بیماران بهدهیم و به همین دلیل پلیس بعاختیارشان قرار نمیدرو

اي براي قتـل  نتیجه رسیده یک نفر از بیرون به گلتا حمله کرده و درضمن تا به حال انگیزه             
قنـد بـه مـن    . هاي چاي را روي میز گذاشـت   پیشخدمت لیوان باز شد و  در. پیدا نشده است  

: بعد گفت. اي چاي خوردتعارف کرد و او جرعه
؟. . .دارید آقاي دکترخوب شما چه نظري _
. شنایی تانآخوشوقتم از . شهیري هستم_
. من هم خوشوقتم. من محبی هستم_
. امرا ندیدهاید؟ قبلا شمامدهآاین بخش خانم محبی شما تازه به_
نظرتان را نگفتید؟ . امروز است که منتقل شدهدو. بله درسته_
چگونه ممکن است یک نفـر وارد  . رل شده است، رفت و آمدها کنتاین جا حفاظ دارد  _

بیمارستان شود؟ 
بـراي یـک نفـر چنـدان     . ستاشود و باغ بزرگ  پنجره اتاق گلتا به یک تراس باز می       _

ورود جـا   ایـن همیشـه . را ملاقاتی جا بزند   توانسته خود می. داخل بیاید ه  مشکل نبوده که ب   
سوزد تحـت تـاثیر قـرار       ها می ات کننده ها دلمان به حال ملاق    ما خیلی وقت  . نوع نیست   مم
از شـود به سـادگی مـی  . بعد از باغ تا تراس راهی نیست    ،  دهیمو اجازه ورود می   گیریم و   می

. دیوار گرفت و به تراس رسید
م؟دانید که من خبرنگار نیستگویید؟ از کجا میشما اینها را براي من می_
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نظـر  ! پنهان کـرد   آنها چیزي را از   ودشمی رمگ. روزها همه جا هستند   خبرنگارها این _
! شما چیه دکتر شهیري؟

. نگران شاپرك رزاقی هستم. نمادنمی_
باید نگران  ن دختري که یک بار مضروب شد؟     . شناختم. شاپرك؟ صبر کنید فکر کنم     _
. خیالتان جمع باشد. ایممامور حفاظتی گذاشته. باشید

توانم او را ببرم؟ می_
نگران . شودمرخص اجازه ندارد هیچ بیماري ، شودتحقیقات پلیس تکمیل تا . متاسفم_
. شنایی داریمآ، ما به وظایف خود نباشید

. ام راجلب کردزد که توجهيبرقی درچشمانش درخشید و لبخنددراین هنگام 
حـس کـردم    فرماییـد؟   اجازه مرخصی مـی   من خبرنگار نیستم خانم و      : بلند شدم وگفتم  

. . طـور ایـن که :اما او خیلی بی تفاوت پاسخ داد      . امبرخورد کرده  او ی ادبانه با  خیلی تند و ب   
. ببندیـد متشـکرم  لطفـا دررا . بسـیار خـوب  : لبخندي زد و گفتبرید؟خوب شما تشریف می   

. اندکی ناراحتی یا نگرانی درچشمان بی احساسش نبود
. پنسـی بـه چشـم داشـت    چشمم به مردي افتاد که عینکدرسالن ،از اتاق بیرون رفتم   

چند سوال ود به شمی: و پرسیدهستم از اداره پلیس و کارتش را نشان دادکارآگاه  من  : گفت
کنـی؟  جا چه کار مـی این! شهیري: گفت،حرفی بزنم  که من   و قبل از این   من پاسخ دهید    

. صـورتش را بوسـیدم    با او دسـت دادم و       این تویی؟   برزو  : گفتما تعجب   ب. دستش را فشردم  
من دکتر : زدم و گفتمي لبخند! من بازپرس هستم: کنی؟ گفتجا چکار میاینتو : پرسیدم 

. . ایـم هر دو تغییر کـرده : گفت. اول نشناختمت ،این بیمارستان ، البته نه دکتر     روانکاو هستم 
جریـانش  : شـد بـازپرس شـدي؟ گفـت       چطور: پرسیدم. چه روزهایی بود   ،جوانی به خیر  یاد  

نـم از  ادمـی : مـن؟ گفـت   : آیـی؟ پرسـیدم   تو با مـن مـی     ،  کنمبرایت تعریف می   بعد،  مفصله
همراهم بیا ؛آید ماجراهاي پلیسی خوشت می

، آن روز بعد از ترك سـاختمان خوش مشرب و اندکی بذله گو بود     رادمنش مردي  بزرو
مـدتی  باهم  ،بیمارستان خیره شده بود   الی که او به دربان چاق و میانه سال        ح دربیمارستان  

.درخیابان قدم زدیم
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حیـرت زده   . من از آشنایی اتفاقی خودم و شاپرك برایش گفتم        . ها یاد کردیم  از گذشته 
وگفتـی  نوشـتی  تو هـم نامـه   . . . طورپس این. . کنمبه سختی باور می: و گفت کردگوش  

عمویش هستی؟
. بـه مـن نگـاه کـرد    برزو . رفتها میعصر بود و خورشید معلق زنان به پستوي ناکامی        

بعـد بـا یـاد آوري دوران        . مدتی نگاهش کردم  . حس کردم درچشمانش حیرت نشسته است     
من . ، تو جاي پدرش هستی؟ دختر جوانیه      پیرمرد: برزوگفت. جوانی مان هردو زدیم به خنده     

.دیدم رااو
حاضري یک مـدت    . اتفاقا دستیارم درمرخصی است   : به من گفت  ها  میان صحبت  برزو

را دیـدم تعجـب   اوولی وقتی چشمان مصـمم  ،کندشی؟ فکر کردم شوخی می    ایار من ب  دست
هاتو بازجویی . چرا که نه؟ روي تو شناخت دارم      : ؟ گفت است   پیشنهادت جدي : گفتم. کردم

نویسـی و   ، نتیجه را می   طبقه بالا و بیماران طبقه اول        بیماران بدحال . گیريرا به عهده می   
کنی من خبرنگار یا جاسـوس   فکر نمی : چطور است؟ گفتم  . کنیرش می مو به مو به من گزا     

باشم؟
نسـتم  ادمـی : خندیـد . خیلـی عالیـه  : گفـتم . روي تو شـناخت دارم    . چرند نگو : برزوگفت

بـه چـه فکـر      نـی   ادراستی مـی  ! اندازي  میکار  ه  بندم شم پلیسی ات را ب     شرط می . موافقی
که چطوري عاشـق  م هست یاد. تعداد داشتیتو خیلی اس،تو پلیس نشدي  که   حیف کنم؟می

گرسنه نیستی؟ به کافه نگاه کردم و : پرسیدبرزو. هاي شرلوك هلمز بودي؟ لبخند زدمکتاب
امـا پسـرم    . اماز ظهر غذایی نخـورده    . چرا: گفتم. گرسنه تر شدم    ن  آهاي  یجواز دیدن ساند  

. راهی خانه شدمخداحافظی کردم و با برزو . ستامنتظرم 
. سلام: جواب دادحمام و از داخل . و صدایش زدمنبوداثري از بهمن انه که رسیدم به خ

آمدي؟بابا
قیافه درهم مرا که زد و سوت میو ، حوله را روي موهایش انداخته بود مدآبیرون وقتی 

تو چکار کردي؟ لبخندي زد : و پرسیدمچیزي شده؟ جریان را برایش شرح دادم       : ، پرسید دید
. ودشپیداش میریک ساعت دیگ ، تا آیدبراي ناهار می  . ن هم دوستم نیما را دیدم     م: و گفت 

گذرد و ضبط را شما هم بیایید خوش می، شده بعدازظهر برویم کرجقرار،خوریماول ناهار می
نیمـا  یک ساعت بعـد     . یدوشما بر . نه عزیزم   : گفتم. شدهنگ تندي پخش می   آ. روشن کرد 
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: بـه مـن گفـت     . معلـوم بـود ورزشـکار اسـت       . امت با عضلات ورزیده   قپسري بود بلند  . مدآ
خواسـت بیشـتر بـا      دلم مـی  . راه کرج بودند  دربعد ازظهر   متشکرم و   : گفتم. چشمتان روشن 

. توانستم او را سیر ببینمولی اوضاع جوري بود که نمی. پسرم باشم
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فصل هفتم
»هابازجویی«

زمره با برزو تماس گرفتم و قرار شـد سـري بـه             صبح روز بعد پس از انجام کارهاي رو       
. بیمارستان بزنم

. یادداشتی براي بهمن گذاشتم و راهی بیمارستان شدم. بهمن و نیما نیامده بودند
رام و بـی خیـال روي مبـل نشسـته و            آ. خـانم سرپرسـتار داشـتیم     اولین بازجویی را از   

یـک روسـري مشـکی بـا طـرح         وپوشیده بود   يمانتوي زرد . موج میزد آرامش  اش  درچهره
. داشتهاي سپید به سرگل

وقت است چند: اطلاع دادمن ه بازجویی کرد و نتیجه را باوخودش ازبازپرس رادمنش
سرپرستار این بخش هستید؟ که شما
. امجا منتقل شدهاینروز است که بهدو_
خودتان درخواست انتقال کردید؟_
. فرستادندراخیر به اجبار م_
محبی سرپرستار. م: نوشته بود. کارت را نگاه کردمببینم؟راکارت شما_
دانید؟میههستید؟ وانگیزة قاتل را چن به چه کسی مظنو_
ایـن  از، شاید عاشق گلتا بـوده و کنم شاید قاتل خصومت شخصی داشته     من فکرمی  _

. استنداشتهاو را دوست برده که گلتا رنج می
دل شکسته است؟پس حدس شما یک عاشق_
اید؟پرونده گلتا را خوانده. دست داریدشما پرونده بیماران را در_
. استدقیقا گلتا عاشق بودهبله و_



53
کابوس آبی

مرد؟آن اسم وطور اینکه_
تـوي پرونـده   . دانـم من نمـی : گل انداخته بود لبخند زد    هایش اندکی سرپرستارکه گونه 

. این ننوشتهبیشتر از
توانند قاتل باشند؟میبیماران به عقیدة شما این خانم سرپرستار_
بیمـارانی کـه حالشـان    انـد و  بدحال ما که بـه کمـک محتـاج    بیماران  . کنممینفکر_

. قتلی انجام دهندشاید بتوانند بخواهندالبته اگر . هستندنفرهمین چند،بهتراست
تواند بکشد؟میانسانی کنید هرفکر می_
. کنمین طور فکر نماینه_
شما همسردارید؟بچه چطور؟_
. هایم خارج ایران هستندبچه. امدست دادهنه متاسفانه همسرم را از_
چند وقت هست ایران هستید؟_
سالحدود دو_
چطور شدکه سرپرستار شدید با توجه به سابقه کم کاري؟_
قبول کردم راپیشنهاد سرپرستاري ، وقتی برگشتم،من قبلا پرستاربودم_
بیماران شما هم بیمارند و هم معتاد؟یک ازبه نظر شما کدام_
. مخدرنداریمموادجا آلوده بهما این. کداممواد مخدر؟هیچ_
مطمئن هستید؟_
. مطمئن هستم. بله_
چطور دختري است؟نظر شما مهروزه ب_
. شناسمالبته من هنوز کاملا بیماران را نمی،دختر خوبیهمهروز_
، درسته؟ بداخلاقهمعروف شده به دختر. . . بداخلاق استگویندمی_
. اممدهآجا اینتازه بهعرض کردم که . اممن نشنیده_
درسته؟ ، جا نبودیدحادثه شما در اینروز_
. بله منزل بودم_
کردید؟ چکار میهشت وپنج دقیقه صبح دقیقا ساعت_
. خواندمکنم مجله میفکر می_
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؟ دداریشاهدي هم _
. رسیدبوسیله پستچی ام مجله مورد علاقهساعت از هشت گذشته بود که . بله_
شماره منزل سرپرستار قبلی را دارید؟ . متشکرم،بسیار خوب خانم_
ن خانم معین   اایش: کاغذي از روي میز برداشت و آدرس را نوشت        . نویسمبله الان می  _

. ندهست
ممکن است که کار آنها باشد؟ چند نفرند؟بیماران طبقه بالا. متشکرم خانم_
. نشینداگر اشتباه نکنم یکی روي ویلچر می. نفر درسالن بالا هستندچهار_
است؟ ممکن است قاتل باغبان باشد؟دمیآخرین سوال باغبان چطور آبه عنوان _
. رسدو معقولی به نظر میرامآمرد . کنمنه فکر نمی_
سی علاقه مندید؟شما هم به داستانهاي پلی_
. برمپلیسی لذت میهايبله من از داستان_
خداحافظ. خوب خانم_

اي بعد صداي خانم معین از پشت آیفون لحظه. زنگ زدم. به منزل خانم معین رفتم
کیه؟: پرسیدبگوشم رسید که می

خانم معین _
؟شمابله _
. شومشما میاز اداره آگاهی مزاحم _

خانم معین لاغر و رنگ پریده. ایی خانم معین وارد اتاقی مبله شدیمدرباز شد و با راهنم
سرش را با شینید ونبفرمایید ب: گفت. حدس زدم بیمار است. رسیدنظر میه بو میانه سال 

. روي مبل نشستم. حیف دختر خوبی بود. کشته شدگلتا محسنی فر: تاسف تکان داد و گفت
. به سرداشت ی رنگرچاد. متوجه نگاه سرگردان و مضطربش شدم

را کنار گذاشتند و خانم دیگري را جایگزین شما کردند؟چی شد که شما_
خسته شده : خانم معین زیر سیگاري جلوي من گذاشت و گفت. سیگاري آتش زدم

دانید بیمارستان آن هم بخش شما که می، بیمارستانهم از محیطبیمارانهم از . بودم
، به استراحت احتیاج رتروز دارمآ، امسال خدمت کردهبیست من. اعصاب چقدر مشکل است
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کردم بیست سال خدمت صادقانه من یک هیچ فکر نمی. بعد از حادثه من استعفا دادم. دارم
. شبه هدر رود 

دارید؟ متاهل هستید یا مجرد؟ چند سال_
. کنم، با همسر و دو پسرم زندگی میپنجاه و سه سال دارم_
ثه کجا بودید؟حادروز_

من داخل دفتر نشسته بـودم کـه       هستید؟همه مظنون   به  شما  : مکث کرد و گفت   کمی
. ، وقتی رفتم متاسفانه با آن صحنه روبرو شدمسرو صداها بلند شد

شما مقتوله را دیدید؟ _
موهـایش  . طفلک دختـرك روي کمـد افتـاده بـود    . کمدهاي این جا کوتاه است . بله _

طبـق برنامـه پرسـتار    . ، کسی صـدایی نشـنیده بـود      اثري از درگیري نبود   هیچ  . پریشان بود 
بردیم که آن حادثـه تلـخ پـیش         صبحانه را توزیع کرده بود و یک ربع بعد باید داروها را می            

. آمد
شناسید؟خانم محبی را می_
خـانم معـین انـدکی مکـث کـرد و      . شد من ن جایگزین اایش. دادم، وقتی استعفا  خیر _

. امن را ندیدهاایش: رداضافه ک
توانند قاتل باشند؟نظر شما بیماران میه ب_
ممکـن اسـت   ،کسی که تعادل عصبی ندارد    . . خواهید؟ خوب بله  میشخصی مرا نظر_

بزند ولی خیلی از بیماران عصبی بی آزارند وفقـط بـا خودشـان درگیـري              هرکاري  دست به   
. دارند

اسـت؟ نـامزد دختـرك      غریبـه   کار یـک    . مظنون به قتل است   چه کسی   به نظر شما    _
؟چطور
او را دوسـت  این گلتـا بـود کـه    . است جوان خوبی . اممن نامزدش را دیده   . نمادنمی _
. نداشت
است؟گلتا عاشق بوده من شنیدم که دوستش نداشت؟ _
بـه اصـرار   مـرد ایـن  . اش درجنگ شهید شدهولی مرد مورد علاقه،  طور است همین _

کـرد اگـر گلتـا عاشـقی     راستش مادر گلتا فکر می. کردبه علاقه به گلتا می  مادر گلتا تظاهر  
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بعد این پسر را که پسر خواهرش بود انتخاب کـرد و از او     . شودحالش خوب می  ،داشته باشد 
کـرد  مادرش فکر مـی ،شودبهترگلتا حال خواست براي مدتی رل یک عاشق را بازي کند تا  

کـرد اگـر   فکـر مـی  . و بـه ازدواج بینجامـد  دو ایجاد شود اي بین این علاقهممکن است که    
. شوددخترش ازدواج کند حالش خوب می

دانید؟شما این اطلاعات را از کجا می_
،او هرگـز فکـر     تعریف کرد حادثه با چشم گریان آمد و همه چیزرا          از مادرش روز بعد   _

. بـرد سر می ه  حی بدي ب  زن بیچاره در وضعیت رو    . . . پسر خواهرش قاتل است   کند که   نمی
. زن بیچاره. دانستم چطور به او تسلی دهمواقعا نمی. خیلی ناراحت شدمحال او من از دیدن 

 . .
این مرد علاقه داشت؟ گلتا چطور؟ به_
همیشه با هم بگو مگو داشـتند و  . شوداین مرد مزاحمش میکرد که، گلتا فکر میخیر_

ام؟دانی من عاشق بودهمی. ري؟ باورش برایم سخت استدوستم دا: یک بار گلتا به او گفت
راستی گلتا چه خصوصیات اخلاقی داشت؟ درونگرا بـود؟ پرحـرف بـود؟ فضـول و از                 _

ورد؟آکارهاي دیگران سردرمی
. بگذریم که معضلات روحی خاصی داشت. گلتا معمولی بود_
کنجکاو؟ . پرحرف نبود_
چطور مگر؟. . من چیزي ندیدم_
یک نفر باید بیاید و دخترك را بکشد؟چرا _
قصـد داشـتیم    . من حقیقتا از مرگ گلتا متـاثر شـدم        . نمادمن نمی . چه سوال سختی   _

. هایش را با دستمال خشک کردمرخصش کنیم و چشم
. فعلا خداحافظ. کنممیاز اطلاعات شما تشکر. ممنون خانم _

. ش بیرون رفتمخانم معین در را براي من باز کرد و من از منزل
، ماجراي ایـن چنـد روز را بـراي شـما     عموجان: اي از شاپرك رسید که نوشته بود   نامه

: نویسممی
:پرسیدپلیس ابتدا از من شرح ماجرا را

دیدید؟ ، ظاهرا شما اولین کسی بودید که مقتوله راشرح وقایع را براي ما تعریف کنید_
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، پـس  جـوابی نشـنیدم   ،  ، وقتی در اتاقش را زدم       رومخواستم به اتاق گلتا ب    می بله من _
. ، جوابی ندادصدایش زدم. افتادهکمد روي سرزده وارد اتاق شدم و دیدم گلتا 

و چرا به اتاق گلتا رفتید؟ خارج شدید چه ساعتی از اتاق خود . از اول شروع کنید_
همیشـه  ون چ ـ. مسـواك قـرض بگیـرم   از اوخواستممی. از هشت گذشته بود   ساعت  _

. وارد اتاق شدم،باز نکردوقتی ،درزدم. من به اتاقش رفتم. مسواك اضافه داشت
او کجا افتاده بود؟ _
، بعد چاقو راکنار او دیدم و شروع کردم به فریاد من صدایش زدم. کمد افتاده بودروي _

. زدن
چه کسانی فوري رسیدند؟ _
. و بعد خانم معین سرپرستار رسیدند، بعد پرستار مرادي منورکه توي باغ بود_
به چیزي دست نزدي؟ _
. به هیچ چیز دست نزدم. نه_
را مورد سوء قصد قرار داد؟ چه کسی و چه موقع شما_
. شب نه ساعت . خواهرم پرك_
این کار کرد؟ کنید چرا اقدام بهفکر می_
. آیداز من بدش میلابد _
ید؟ آن میاشما هم از او بدت_
. نه آن قدر_
شما چند سال دارید خانم شاپرك؟ _
. سالبیست _
، شـما چـی   بچگی فوت کردهخواهر شما درطبق مدارك پدر و مادر هم ندارید؟      شما  _

اید؟ ایم که تنها یک عمو داشتهکنید؟ شنیدهفکر می
! ام؟ دارمداشته_
کجاست؟ عموي شما_
. است الان سفر_
عمویتان چیست؟ فامیل_
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. فامیل پدري من رزاقی است_
اید؟ مرخص نشدهتاکنون چرا ، استن خوباحالتکه شما _
. چرا مرخص نشدمدانم، نمیشومقرار بود مرخص _
؟ کلا چند نفرید؟ است مظنون چه کسی نظر شماه خوب ب_
! ند نفریم؟چ_
. ندهسـت نفر ارکه چهسالن بالا همسه نفر پایین و،نفرید  هفت  ،  بگذارید کمک کنم  _

چند نفر دیگر هستند خانم رزاقی؟این سالن در
. آیندها میپرستار مرادي که صبحوسرپرستار _
است؟ کی قاتلنظر شماه ب_
. امتا به حال فکر نکرده. نمادنمی_
. استداده ایم یک نفر براي شما کاغذ میشنیده_
 ـ یدکنندهاما کاغذهاي تهد  ،  دانم چرا نمی. شنیدید درست _ از ،  رسـید دسـتم مـی   ه  ایی ب

طرف خواهرم پرك
ببینم؟ ودشمی_
. انداختم دورها را من کاغذ_
رسید؟ براي دیگران هم کاغذ می_
. رسیدفقط براي من کاغذ می. کنمفکر نمی. نمادنمی_
گلتا چطور دختري بود؟ _
، شاید به خـاطر مـن کشـته        ودشباورم نمی . متاسفم. ، دختر مهربانی بود   گلتااز   حیف _

. شد
شما؟ به خاطرچرا_
. بکشد و اشتباهی گلتا را کشتراخواست مشاید قاتل می_
؟ سدشنارا نمیپس شما_
. زنممن این طور حدس می_
چطور دختري است؟ مهروز_
. فقط اخلاق تندي دارد. معمولی استمهروز_
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چگونـه  پـس . شما کشته شـده انـد  اهرخومادر وونوشته شده که پدردرپروندة شما_
به شما حمله کرده است؟ پرك معتقدید
. چشمهاي خودم دیدممن با_
شما پرك است؟ممکن است شما کسی را دیده باشید که شبیه خواهر_
مثلا چه کسی؟_
را به  وقت توي خیابان خانمی    چنشده هی  خیلی شبیه یکدیگر هستند؟   ها  خوب بعضی _

بگیرید؟وحتی اشتباها سلام و علیک کنید؟تانعمهجاي دختر
خـوب   حـالا ،  نـم ادنمـی  درسـت اسـت؟   ،داردگویند هرکسی یک همـزاد    هامیقدیمی

ممکن است کس دیگري را به جاي پرك تصورکرده باشید؟، فکرکنید
. گوییدشاید شما راست می. گاهی شده،ماندنمی_
؟ردرا داتن شماخواهرشما چه خصومتی با شما داشت که قصد کش_
. نمادنمی_
شناختید؟شما گلتا را می_
. من بوددوست صمیمی_
چطور دختري بود؟_
. ، خوش اخلاقخوب،خیلی مهربان_
گلتا عاشق بود؟_
. کنمفکر نمی. به من نگفتهرگز_
چطور بود؟رابطه آنها هم دوست بود؟مهروزگلتا با_
. نیستبا روحیه دخترها جورنظر من آدمکشی ه ب. دوستانه بود_
دختري قتلی انجام داده است؟ خوانیم که ها میروزنامهپس چرا در_
. گفتمنظرخودم رامن _
چیست؟شما راجع به سرپرستارجدیدنظر_
. رسدبه نظر میزن خوبی ، امتازه با او آشنا شده_
.نفر بعدي نوبت مهروز بود. همکاریتان متشکرمبسیار خوب از_
اسم شما؟_
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. هستممن مهروز_
کنید؟میجا چه کاراینمیزان تحصیلات شما و _
. مهستام و چند ماهی است که اینجاتا سوم راهنمایی خوانده_
کنید چرا گلتا به قتل رسید؟شما فکر میمهروز_

با دستش شاید هم . دانستیک چیزي می؛ زیادي فضول بود . است  معلوم: مهروزگفت
هاي دیگر پشت در آمده بودنـد فـال گـوش ایسـتاده     بیماران اتاق . یک کاسه بود  توي  قاتل  
. بودند

!آش رشته: کاسۀ چی؟ بقیه با هم دم گرفتند: یکی پرسید
. این جا را خلوت کنیدلطفا : پلیس برگشت

کـی  . . زکـی : گفت دیگر یکی. . ریم. . نمی: یکی گفت . بودنبدهکار  کسی   ولی گوش 
. باشآقاي رئیس را: گفت با لحن داشیمهروز. هاستهحریف ما دیوان

همـه بـه اتاقهایشـان      . . . زود. هایتانها برید اتاق  بچه! ساکت: مد و گفت  خانم مرادي آ  
. برگشتند
دانید؟ چه کسی قاتل گلتا است؟ از نامزد او چه میبه نظرشما _
شـاید  دانـم؟   نمـی . . بـود خوب  خیلی  نظرمن گلتا   ه  ب. این زمینه ندارم  من اطلاعی در  _

. سرپرستار قاتل است
گویید؟سرپرستار جدید خانم محبی را می_
. بله_
کنید؟میطور فکرچرا این_
. گیردروزه به همۀ ما سخت میدو این . زن بدجنسی است_
. کشندکسی را نمیآدمهاي بدجنس هم بدون انگیزه _
هـایش انـدکی    چشم. و مهروز خندید   شود؟این بار بدون انگیزه کشته ؛ نمی      . . . شاید_

ایـی بعـد متفکـر و سـاکت بـه نظـر       لحظـه . هایش دیده شدبسته شد و دهانش باز و دندان   
. ها ادامه دادبازرس به پرسش. رسیدمی

سرپرستار قبلی چطوري بود؟_
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بـه او حملـه   بـار  قاتل یـک . شاپرك هم خوب است. مهربان بود . رفتشد که    حیف _
. کرد

عتقدیـد کـه    مپس چطور   ،  نبوداین جا    خانم محبی ،  ن وقت که شاپرك مضروب شد     آ_
خانم محبی قاتل است؟

؟است قاتل چه کسی پس _
چرا به جان دوستان شما سوء قصد شد؟ کنید فکر می_
گوینـد شـاپرك مالیخولیـا دارد و    اي مـی شاپرك که ماجرایش طولانی اسـت و عـده        _

دانم چی شد؟ وقایع ناگهانی     اما گلتا نمی  . پیش مرده است   خودزنی کرده و خواهرش سالیان    
! شوداصلا باورم نمی. دوروز پیش گلتا سالم این جا نشسته بود. پیش آمد

، گلتا و شاپرك با هم دوست بودید؟ آخرین بار چه موقع گلتا را دیدید؟ شما_
. من و شاپرك و گلتا با هم شام خوردیم. شب قبلش دیدم_
شوید؟ ا چه ساعتی از خواب بیدار میهشما صبح_
دانید آقا ساعت طبقه پایین خراب است و من می. شویمساعت پنج براي نماز بیدار می_

دانیـد آقـا گلتـا    می. پرمگاهی خیلی سردرد دارم و زودتر هم از خواب می. خودم ساعت دارم 
شوم ؟ کنید من هم کشته می، فکر میخیلی خوب بود

کنید کشته شوید؟ چرا فکر می_
. و با ترس و تردید به اطراف نگاه کرد و ساکت شد. . . من باید بگویم

چه باید بگویید؟ . نترسیدخانم مهروز بسیار خوب _
. من دیگر حرفی ندارم. هیچ آقا_
. خواستید چیزي بگوییدمطمئن هستید؟ ولی می_
. دانممن چیزي نمی. خیر آقا_
خوب؟ . ، به خانم پرستار بگوخواستی چیزي بگوییاگر . ممنون مهروز_
! خواستند از مـادر بـازجویی کننـد       ها می جان بازپرس وعم. بعد از همه نوبت مادر بود      _
تو حامدي؟ . سلام پسرم: با دیدن آنها گفتمادر 

شما متوجه شدي؟ . است جا قتلی اتفاق افتاده، اینمن حامد نیستم. نه مادرجان_
گویی حامد نیستی؟ چرا می. بمیرهت مد تویی؟ مادرحا! حامد_
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شما چند سال داري مادر؟ _
اي مادر جان سیگار داري؟ _

. سیگاري به مادر تعارف شد و پکی زد و از پنجره نگاهی به باغ انداخت
متوجه قتل شدي؟. خوب مادرجان_
. من قاتل را دیدم. شدم مادر_
زن بود یا مرد؟ چه شکلی بود؟ _
!مرد بود_
اش را به خاطر داري؟ قیافه_
؟ یعنی چی؟ قیافه _
را دیدي؟ روز حادثه کجا بودي؟ چه کسی مادر _

اتلی؟ تو ق!! ها؟ قاتلدحامد کجاست؟ شما حامد را کشتی: مادر نالید
زمینروي  ، خرد کرد و   تعارف شد  او مادر سیگارش را تمام کرد و سیگار دیگر را که به          

. ، بعد شروع به ناسزا گویی کردمرتیکه نامرد: و گفتریخت 
بـی  درمورد ایـن یکـی بـازجویی         :گفت. بازپرس به سرپرستار که همان جا ایستاده بود       

. فایده است
. . دنگ. . دنگ. . د با اسلحه  آقاتل می : ها دم گرفتند  آن شب بعد از شام یک دفعه بچه       

. . و روي قابلمه ضرب گرفت!پرستارخانم سر: شنوه؟ مهروزگفتمیدنگ کی صداي پاشو. 
! بگو بیاد: فریاد زدندجمعی دستهها بچه

*
روز بعـد بـراي   . آن را کنار گذاشـتم تـا بـه بـرزو بـدهم        . نامه شاپرك دراینجا تمام شد    

ها و جاهـاي دیـدنی شـهر        بهمن و نیما مشغول بازدید از موزه      . بازپرسی به بیمارستان رفتم   
. دموارد بیمارستان ش. بودند

باغبان مشـغول کـار   . ها خموده و سرد بودنددرخت. باغ دیگر طراوت تابستان را نداشت 
. ، همراهش رفتمبردتعدادي گلدان را به گلخانه می. بود

ن این باغی؟ اچند ساله باغب_
. سالهبیست آقاي من که شما باشین _
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روز پـنج شـنبه کجـا    اي؟چیز خاص و مشکوکی ندیده،نی که قتلی اتفاق افتاده  ادمی_
بودي؟
. کردممیداريبه جاي سرایدار از بیمارستان نگه. پنج شنبه توي اتاقک سرایدار بودم_

، نیامدم با خودم فکر کردم باز این دخترها دیوانگی شان عود کرده، و صدا بلند شدوقتی سر 
، گیاهان هرگز جیغ هالاین گ. ها بهترندرسم که گیاهان از انسانآقا گاه به نتیجه می. بیرون

چی بگم آقا؟ . . . هاولی ما آدم. زنند، تهمت نمیدهندزار نمیآ، کسی را زنندنمی
چشمانی گود و پـرچین داشـت و ریـش سـفیدي برصـورتش      ،ن پیر نگاه کردم ابه باغب 
ه غیر از آن دفعه چند بار بدون اجـازه گلهـا را چیـد             : پرسیدم. اندکی ناراضی بود  . نشسته بود 

روز ،یک نفر دسته کلیدم را برداشـته بـود  انم آن دفعه به گم  : بودند؟ سري تکان داد و گفت     
 ـ شـش من معمولا ساعت    . پیدا کردم  جلوي در باغ   بعد دسته کلیدم را روي خاك      داخـل  ه  ب

نـم آن  ادنمـی . گذارمسالن روي جالباسی میدر   پالتویم را . خورمآیم وچاي می  ساختمان می 
. ، مشخص نشدبرداشتیدها راچه کسی کلدفعه 

جا مردي است میانه سال به سرایدار این: پیرمرد گفتشناسی؟را میجا  سرایدار این  _
. ن روز نیامده بودآاسم ساربان که 

چه کسی کارها را انجام داد؟پس آن روز _
مـادرش مـریض بـود و       ،به خاطر دوستم ساربان   . آقا من سرایداري کردم   : پیرمرد گفت 

ظهر چند تا. نشستمباغ کنار درروي صندلی را قفل کردم و     ن روز در  آمن  . ت شهرستان رف
اي از بعد ازظهـر مراجعـه کننـده   . به داخل بیایدپزشکان بار در بزرگ را باز کردم که ماشین  

وقفـل کـردم     ، در را    آخر شب بعد از رفتن همه     را باز کردم و     وقت ملاقات من در   . نداشتیم
. کی ندیدمهیچ چیز مشکو

همـان  بعد روز: مد؟ گفت چه موقع آ  ساربان  : پرسیدم  مقداري خاك پاي گلدان ریخت      
. آمدروز

شود دید؟ ساربان را کجا می_
تو اتاقک سرایداري . آقاي من که شما باشید امروز سرکارش هست_
متشکرم آقا _
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کـردم کـه او     احسـاس   . داد با آب پاش گـل را آب مـی        . سري تکان داد و سکوت کرد     
. به سراغ ساربان رفتم. چیزي بیشتر براي گفتن ندارد

او از میان راه بـاریکی کـه دو طـرفش پـر از         . ضمن راه چشمم به خانم سرپرستار افتاد      
: وقتی به او رسیدم گفـت     . گذشت و مثل همیشه سرحال و شاد بود       هاي سبز بود می   شمشاد

. دکردم شما یک پلیس باشیفکر نمی. خسته نباشید
. من پلیس نیستم: بی اختیار لبخند زدم و گفتم

ها چطور بود؟ بازجویی: پرسید
. خیلی خوب_
ایی هم رسیدید؟ به نتیجه_

رسیم حتما می: گفتم
ببینید منور توي این هواي سرد هم توي باغ بـراي خـودش             . هواي سردي است  : گفت

کتی نشسته بود و پاهایش را تاب       آنجاست و من چشمم به منور افتاد که روي نیم         . گرددمی
. کندآید چیزي زمزمه میبه نظر می: گفتم. دادمی

عصر به خیر . خواندگاهی می. همینطوره_
و با گفتن این حرف مسیرش را کج کرد و از مسیري رفت که به دفتر مدیریت منتهـی                  

انم معین جلـو  به چهره جوان و بدون چین و چروك او نگاه کردم و ناگهان چهره خ             . شدمی
این نتیجه رسیدم به . ولی چقدر جوان مانده بود    . هم سن خانم معین بود    . چشمم مجسم شد  

بایـد ایـن مـورد را بـه بـرزو گـزارش             . که چنین جوانی از یک جراح پلاستیک ساخته است        
. کردممی

هاي اینجا دو طرف باغ پر از درخت . ، به سمت راست پیچیدم    از میان راه باریک گذشتم    
انتهاي مسیر چشمم به اتاقک سرایدار افتاد و اندکی بعد بـه اتاقـک       . لخت و بدون برگ بود    

. رسیدم
روز : پرسـیدم اواز. اي خشـن  هاي بلنـد و چهـره  ساربان مردي بود میانه سال با سبیل    

مـادرم  بـا    ،رفته بودم ورامین  . نید که من شهرستان بودم    ادمی: ي؟ جواب داد  کجا بود حادثه
. ، او را آوردم که پیش دکتر ببرممادرم مریض است.برگشتم
شاهدي هم داري؟_
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. شناسدآقا تقی من را می. دیده اندآنها مرا،از ترمینال بپرسید_
. دیدمدرنگاهش سایه ابهامی. ساربان به من نگاه کردسرایدار هستی؟چند سال است _

. ام آمدهاین بیمارستانبه ساله دوآقا : پاسخ داد
از شغلت راضی هستی؟ _
. اي هستیک آب باریکه. خوب است آقا_

. ها بـود خانم محبی مشغول مطالعه پرونده. به اتاق سرپرستاري رفتم    و مکردتشکر از او 
. بازجویی کنمطبقه بالا هم باید از بیماران . دوباره عصر بخیر: گفتم

،کنـد مـی خانم مرادي همراهیتـان      .بفرمایید،نفرند چهارآنها فقط   : سربلند کرد و گفت   
. و دوباره مشغول مطالعه شدزنگ زد 

خانم . دوطرف سالن قرار داشت     سالنی بود با کف مرمر و چند اتاق       . از راه پله بالا رفتم    
چشمم به دختري  ،آفتاب به اتاق تابیده بود    ،  دراولین اتاق باز بود   . کردمرادي همراهی ام می   
با آن عینک اشچهره. کردبه بیرون نگاه میه چشم داشت و از پنجره افتاد که عینک تیره ب

خانم . به تن داشت  گلداري   پیراهن. روي ویلچر نشسته بود    ، او شدبزرگ به خوبی دیده نمی    
مشـکل  : پرسـیدم . کنـد ذیـت مـی  ارا چشمهایش نور ،ایشان مشکل دارد : مرادي متذکر شد  

از بیمارستان سمن  ،سال است سه  : مرادي گفت جا هست؟ خانم    و از کی این   ست  ن چی اایش
بهارلو ثمر  اسمش  به گفته خودش    . دانیماش نمی هیچ چیز از گذشته   . ه  این جا منتقل شد   به

.است
دختر بی تفاوت مشغول نگاه کردن . باشیدچند لحظه شما بیرون: به خانم مرادي گفتم

پنجره . ب و کمد براي گذاشتن اثاثیهاتاقی داشت سه در چهار با تخت خوا. مناظر باغ بودبه
یک صـندلی بـا   . شد از رو ي تخت مناظر بیرون را نگاه کرد       شد و می  اتاق رو به باغ باز می     

روي کمدش یک برس . هاي گردشی در اتاق وجود داشتمیز مخصوص شام و ناهار با پایه      
حـاکی از  لحنش . بفرمایید: گفت. گفتم چند تا سوال دارم. خوردمو و یک مجله به چشم می     

. نارضایتی و بی تفاوتی بود
: هاي عینکش به من نگاه کرداز پشت شیشه. چند وقت است این جا هستید؟ برگشت    _

. بیشترشاید هم سال سه دانم نمی
قبلا کجا بودید؟ _
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. بیمارستان سمن_
؟این جا آمدید به چطور شد _
. این جا منتقل کردندبهرام_
چند سال دارید؟_
. سالهجده مهم است؟ _

. نگاهش هویداي هیچ چیز نبود. اش دقیق شدمبه چهره
اید؟ درس خوانده_
. درس بخوانماشت گذاو ن،نه ترك تحصیل کردم_
چه کسی؟ _
! کندبا من زندگی میو نه درست کرده ایک دختره است توي مغز من خ_
این جا هستید؟ کنید؟ حتما کسی را ندارید کهزندگی میچه کسی با _
!بپرسم؟اوصبر کنید از. دانم من نمی_

مـدي و از اول تنهـا   آتو تنها دنیا : گویدمی، دانداو هم نمی: مدتی گوش داد و بعد گفت 
! بودي

است؟ دانید این جا قتلی اتفاق افتاده می_
. گلتا کشته شده. دانمیک چیزهایی می_
ید؟ ونید راه براتوشما می_
. شینمننستم چرا روي ویلچر باتواگر می. نه_
؟ دچرا معلول شدی_
. یک حادثه_
چرا اعصاب دارید؟ _
. ، من مشکل عصبی دارمدانم نمی_

: اش نگاه کردم و پرسیدمو افسردهناامیدبه چشمهاي 
کنید؟فکر میهمورد گلتا چدر_
نامزد بدي داشت   ام  شنیده. دکرزنی  دانم چرا مرد؟ شاید خود    نمی. گلتا دختر خوبی بود   _

. کردکه اذیتش می
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روز حادثه کجا بودید؟ _
مد و بـه مـن      آ. درد داشتم پا  داند که   خانم مرادي می  . کردماستراحت می ،اتاقم بودم  _

. مسکن تزریق کرد
؟ دشما چطوري از قتل با خبر شدی_
مهم نبـود و    ن  مي  ولی برا  من شنیدم . آمد و خبر آورد    بالا هااو از پله  . پایین بود منور_

. کردماستراحت می
کسی بمیرد مهم نیست؟ _
هـیچ چیـز مهـم    ،گـذرد قفس مـی  براي کسانی که روز و شبشان توي      . نه که نیست  _

. نیست و از پنجره به بیرون نگاه کرد
روید؟ با گلتا دوست نبودید؟ شما گاهی پایین می_
. املتا را دیدهگ. آیممن خیلی کم از اتاقم بیرون می. نه_
آخرین باري که اورا دیدي چه موقع بود؟ _
. ، دو روز پیش هال او را دیدمآخرین بار توي_
شناسید؟ شاپرك را هم می_
. بله_
دانید مضروب شد؟ می_
نشـینند و حـرف     ، مـی  دانید یک عـده بیکارنـد     می. رسداین جا خبرها زود می    . شنیدم_

. کنندکنند و یک کلاغ چهل کلاغ میمیزنند و براي هم تعریف می
هـا سـرگرم آوردن ناهـار       متوجه شدم که کمکی   . صدایی از داخل سالن به گوشم رسید      

مـن از ثمـر بهـارلو       . . با اجازه و غذا را روي میز گذاشت       : در باز شد و دختري گفت     . هستند
. تشکر کرده و از اتاق بیرون آمدم

نگاهی گذرا به پرونده    . گفتمو نتیجه را به برزو می      کردممیرسیبر بعد پرونده ي او را   
با چند ضربه . به علت ضایعات عصبی بستري شده بود و قادر به راه رفتن نبود،  ثمر انداختم   

. ، وارد اتاق کناري شدمبه در
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. جـواب سـلام را داد     بلند شـد و     . سلام کردم . . ساله روي تخت خوابیده بود    چهل  زنی  
درست مثل اتاق پهلـویی بـود و        . به اتاقش نگاه کردم   . رسیدی به نظر می   لاغر اندام و عصب   

. اي نبودبرروي میزش هیچ وسیله
چند وقت است که بستري هستید و به چه علتی؟ _
. اعصاب دارمناراحتی ،دانم نمی_
؟ دیهستاز کدام شهروچند ساله _
. سی سال دارم. دانمسنم را نمی. روستاي ده بالا_
؟ است قتلی اتفاق افتادهد که متوجه شدی_
. . شنیدم که دختري را کشته اند_
شناسید؟ را میو ادانید؟اسم دختر را می_
. دیدماورا توي سالن پایین می. گلتا. . گ_
روي؟ وقتهایی براي هوا خوري پایین میهچ_
بري بیرون؟ ، مرا میرومگاهی می_

روي نیمکـت  . با هم تا سالن پایین رفتیم     . وشیده بود پ سفیددستکش  . دستش را گرفتم  
نگـاه  ! آلوده به رادیواکتیو استهمه جا   : اي گفت چرا دستکش پوشیده  : پرسیدم. هال نشست 

بینی؟ نمی! کن
، ناراحت شدي؟ وقتی شنیدي دختري مرده_
!ها را از بین بردباید آلودگی. که با او دوست نبودممن. نه خیلی_
جا هستی؟ هست اینچند وقت _
. براي چی؟ شاید مجبور باشم حالا حالاها بمانم. دوساله_
روز حادثه کجا بودي؟ _
. هواي باغ از این جا بهتر است. زدمقدم می. من توي باغ بودم_
اي پیش آمده و به اتاق گلتا رفتی؟ چطوري شد که متوجه شدي حادثه_
، بعد دیدم در اتاق م را به ساختمان رساندم، من با عجله خودزدچون شاپرك جیغ می_

. . تو قاتلی: ، به او گفتمکشدگلتا باز است و گلتا افتاده و شاپرك جیغ می
؟ مهربانند یا بدجنس؟هستندها چطوريدمآوتنظره ب_
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! کشتمرسید همه را میدستم می. بدجنس هستند_
و کشمش الان می. صبر کن. شستهجا نآن : کشتی؟ با نگاهی تند نگاهم کرد و گفتمی_

! هاي آغشته به رادیو اکتیومیکروب: بعد با دستکش روي میز کوبید و گفت
آلودگی دارد؟ توي باغ هم _
!شود یا پاکسازي شودباید نابود آلوده است هرجا . همه جا. رهآ_
گلتا چی؟ او هم آلوده به رادیواکتیو بود؟ _
د؟ بینیمگر نمی. همه جا کثیفه آقا_

باغبان پیر مشغول کار بود که      . سرد بود هوا کمی . زیر درخت کاج  . برروي نیمکت نشستیم  
: گفتم. شداز دور دیده می

، آن روز چی شد؟ در مورد آن روز توضیح بدهکمی _
این جا بیماري   : یکی به من گفت   . زیر همین درخت نشسته بودم    . من توي باغ بودم آقا     _

آورند و به من دهـن  ها شکلک درمیبلند شدم و هرجا رفتم دیدم درخت، آن وقت من  زا است   
، صداي فریاد ها را بکشم که رادیو اکتیوشان از بین برود     خواستم درخت   من می . کنندکجی می 

، چون به نتیجه رسیدم که قبلا درختها را کشته و آنها را به اتاق               من دویدم تو  . شاپرك بلند شد  
هـی  . تو کشتی؟ شاپرك دیوانه شده بـود : ، به شاپرك گفتمدیدم گلتا افتادهبعد! امشاپرك برده 

بـرو  : بعد به من گفتنـد    . ، تا پرستار مرادي آمده و به او سوزن زد و خفه خون گرفت             زدجیغ می 
. اتاقت 
آیند؟ میتوملاقات چه کسانی براي ي؟ ودوست داري مرخص بشمنور_
آیـد دوسـت نـدارم مـرخص     یک برادر کوچک دارم او هم می. آیدام میننه. ها آقا خیلی _

. این جا باغش قشنگ است. شوم
تو که گفتی باغ پر از آلودگی است؟ _
. اش معمـولی بـود    چهـره . . گویی چه کار کنم؟ بعد شروع به زمزمه کـرد         می. خوب آره  _

. دادنگاهش هیچ حسی را نشان نمی
چنـد لحظـه طـول کشـید و     ،اق سوم را زدماتو درآن زن را به پرستار سپردم و بالا رفتم   

. من دکتـر شـهیري هسـتم   : گفتم. خیره شده بود   ه من هاي آرام و کنجکاوي ب    چشم. درباز شد 
قـدر  آن. بـا صـداي بلنـد خندیـد       ایم و   قدرمهم شده این: گفت. شما حرف بزنم    خواستم با می
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ق و سـفید پوسـت و نسـبتا    چـا . دخترکی بـود معمـولی  . شداشک   پر از  هایشخندید که چشم  
کـه مـن حـرف    قبـل از ایـن  . کرداگر غبغبی را که توي صورت داشت حذف می    . خوشگل بود 

ایـد نـه؟   شـما از طـرف تلویزیـون آمـده    . حرف بزنند  توآیند با   گفتند می به من می  : گفت،بزنم
و از زنـد  یک دوربین که چشمک مـی . دوربینتان کجاست؟ بیرون در؟ نیست؟ منم دوربین دارم 

شما چی بود؟ راستی اسم! ریزند بیرونها میدمي آن آتو
. شما خودتان را معرفی کنید: کردم و گفتماونگاهی به

! ساعت کوکی: گویندبه من می_
. بلور عزتی : این جا نوشته: اش را ورق زدم و گفتمپرونده

. ، من نیستمنه بابابلور عزتی؟: خندیددوباره_
من . ضربهدو: هایش روي میز ضرب گرفت و بعد گفت       ؟ با دست  یدهسته  خوب چند سال  _

. بیست ساله هستم
؟ است نید قتلی اتفاق افتادهادمی_
. قتل چیه؟ همه سالم هستند. استاینا دروغ. نکنیدباور. آي آقا_
گلتا کشته نشده؟ _
.دنابترسرامد تا سازخله میمنور را هااین حرف. نه آقا مرخص شده_
منورخله؟ _
، ولـی  سـازد ها را مـی خواهد بچه بترساند این حرفمی. نشینداتاق سمت راست من می    _

. ترسم هایش نمیمن ازحرف
روید؟ شما توي باغ هم می_
. نید چی دیدمادنمی. یک بار رفتم باغ. گاهی_
چی دیدي؟ _
. این هم اتاقی پهلویی من جادوگره . آقا چشمتان روز بد نبیند_
کند؟ چی کار می_
. . . من دیدم_
چی دیدي؟ _
!کندک روز دیدم روي جارو رفته و پرواز میی_
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؟ چه کسی _
. کردخیره به من نگاه می، هایش را گرد کرد گم؟ و چشم. . ب! شهبگم باورت نمی_
بگو _
. استاو جادوگر. دشینکه روي ویلچر میان هم_
ر است؟ کند که جادوگثمر؟ چکار می_
! کندپرواز می. خیلی کارها_
کند یعنی چی؟ پرواز می_
!شودآقا پرنده می_
خبر شدي و روز حادثه کجا بودي؟ چطوري از قتل با_
! خوشـمزه بـود  . جاي شما خالی. . خوردممیصبحانه  نه  . . بافتممن داشتم موهایم را می    _

. اید؟ من بیسکویت دارمشما گرسنه
. ممنونم. نه_

. وردآآمد و خبر منور: یکی خورد و با دهان پرگفت،وردآبیسکویت را 
منورچطوري بود؟ _
: از ترس رنـگ بـه چهـره نـدارد و گفـت       دیدم منور ،  من از اتاق زدم بیرون    . ترسیده بود _

! دیحالش جا بیاتا یک پارچ ریختم روي صورتش ووردم آمن زود رفتم آب . دختره را کشتند
بود؟ منورترسیده_
. اما عصبی بود. نه آقا_
موقع قتل کجا بودي؟ _
توي اتاقم . من آقا_
کردي؟چکار می_
. کشیدممن نشسته بودم و داشتم نقاشی می-
شود ببینم؟ می_
. آورمالان می. آره_

، بـا  نقاشـی رنـگ نداشـت   . . از کشوي کمدش یک دفتر آورد و نقاشی را به من نشان داد 
. مجبور شدم از او توضیح بخواهم. ، تصویري درهم برهم بودی کشیده شده بودخودکار آب
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این منورخله است که توي باغ      . ست، این درختها  این عکس یک روز زمستانی است     : گفت
هـاي بـاغ اسـت و او    ایـن نـرده  . بیـنم این من هستم که از پنجره بیرون را مـی . نشسته است   

. هادهمترسکه که آویزان شده بود به نر
کدام مترسک؟ : پرسیدم

. ، من دیدم ، شما ندیدیدیک مترسکی بود_
آدم بود؟ _
. نه مترسک ریش داشت_
دهی؟ نقاشی را یادگاري به من می_
، کادو کنم؟ بله_
. نه همین طور خوب است_
ملاقاتی هم داري؟ _
، خیلـی   آوردی که خانجون مـی    من خوراکیهای . آیدمامانم همیشه می  . ملاقاتی دارم . آره _

مـن  کنیـد؟ عکس مرا از تلویزیـون پخـش مـی      :و ادامه داد   !خیلی خوشمزه است  ،  دوست دارم 
. ن بگیریدمازچیپسصبر کنید یک عکس با . دوست دارمچیپس

گرفتی؟ عکس ،، خندید و بعد چشمک زددست برگشته بچیپسرفت و 
شوي؟ تو هیچ وقت عصبی نمی_
مـن زور   ! بازویش کبود شـد   . مشتی زدم به بازویش   . یک بار با منور دعوایم شد     . اچرا آق  _

. هایش اشکی شدآنقدر خندید که چشم. بعد خندید. منور لاغره مثل نی قلیان. بازو دارم
خواهید بروید؟ دهید؟ میعکس من را کی نشان می_
بله _
. با تاسف از اتاق بیرون رفتم. م بیاییدهباز_

. لباس مشـکی پوشـیده بـود      . اش هویدا بود  ثار درد برچهره  آکه  مسن  ر بعدي زنی بود     بیما
هـایش بعـد از تولـد     بچـه . هـایش را از دسـت داده بـود        همه بچـه  ) مادر خانم   (به   معروف بود 

روي میـزش یـک     . مردند وبعد از مرگ چند نوزادش به بیماري اعصـاب مبـتلا شـده بـود               می
. هایش را پاك کردم پسرم و اشکسلا: گفت. مجسمه گچی بچه بود

کنی مادرم؟ چرا گریه می_
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. دیشب از بالاي پنجره افتاد توي باغ . ام مردهبچه_
کجا افتاد؟ . شما مرده؟ متاسفمبچه _
. و گرفته بوددارصدایش خش . امخودم مرده، هم ام مرده، هم بچهگم شد_
؟داریدچند سال_
. ایم از خدافتهما عمري گر. دانم مادرنمی_
هاي طبقه پایین هم دوست هستید؟ با خانم_
. استشاپرك دوست من_
شاپرك چطور دختري است؟ _
. دنویسمیم یدا. استاهل نوشتن. ه خوب. مادرجان_
نویسد؟ مادر با خودکار چه رنگی می_
. هم داردمشکی خودکار . فکر کنم آبی است_
شما چه مشکلی دارید؟ _
، کـار  کنـه پاهـایم درد مـی  . ، فشـار دارم مشـکل عصـبی دارم   . کننـد ها اذیـتم مـی    جن_

. کنند، اذیتم میهاستجن
این جا هستید؟ چند وقت است که_
. اممادر، من از اول دنیا این جا بوده_
توانی بنویسی؟ می. سواد داري_
. نوشتن بلد نیستم. نه مادر من سواد ندارم_
؟ ه است جا قتلی اتفاق افتادنی اینادمی_
. . دانمیک چیزهایی می_
. از آن روز حرف بزنید_
اسـمش را خـودم     . من تازه گلبوته را دنیا آورده بـودم       . بدي بود ، شب   شب بود . روز نبود _

مدتی ساکت مانـدم تـا آرام    . . زن شیون زد  . . . به من گفتند گلبوته مرده    . . . بعد. انتخاب کردم 
:عقب زد و پرسیدم،سفیدش برروي روسري اش ریخته بودموهاي . شد

کدام دختر؟ گلتا؟ _
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م درد یاي مـادر پاهـا  . آره. . . گلبوتـه بـود  . گلتـا بـود  . خود خودش بود . اي مادر گلتا بود   _
؛ روز که پـایین شـاهد قتـل بـودم       آن   برند؟آیند مرا می  ها یک روز می   نی فرشته ادمی،دکنمی

. کشته انددیدم گلتا دخترم را
شما شاهد بودید؟ _
، وقتـی بیـرون آمـدم شـاپرك         من رفتم دستشویی  . او را کشتند   من دیدم که  . بله  خوب  _

. کردداشت فرار می
قاتل کجا رفت؟ _
! نم؟ا؟ من از کجا بددزنیها میشما چه حرف_
باغ است؟ محل قتل؟ محل قتل نزدیک دردرهم ، هال بودیدشما چطور هم توي_
روزي یـک  ،امکـرده من چلـه نشـینی  . جا هستیمدوما در آن واحد . استرازي این یک   _

!جادوگرم،روزچهل، بادام خوردم
با شاپرك و گلتا دوست بودي؟ _
!است، یک بلایی اما شاپرك آب زیر کاه است . گلتا مهربان بود_
آخرین بار کی گلتا را دیدي؟ _
. ، ساعت هفت شب دیدمموقع صرف شام. . . کن فکر کنمنه مادر صبر. . ظهر دو روز قبل _
ملاقاتی هم داري؟ _
. کند، به من محبت می، دختر من که نیستآید، چرا یک دختري مینه مادرجان_
؟ جان حرف دیگري نداري مادر _
. ودشزنده مییتو دعا کن. بیایددیدنمه بودبه دخترم بگو زنده ش. چرا_

خسـته بـه نظـر    : وگفـت ، سرپرستار نگاهم کرد به اتاق سرپرستاري رفتم . رفتم از اتاق بیرون  
لطفا یک فنجان قهوه بـرایم      : خودم را برروي مبل انداختم و گفتم      . ایداز قرار کلافه شده   . رسیدمی

به دیـدن  : برزو گفت. با برزو تماس گرفتم و نیم ساعت حرف زدیم         !ام کردند دیوانه،یدهسفارش د 
، اینهـا معلـوم     بازجویی از بیماران کارسـختی اسـت      : گفتم. ، شاید سر نخ خوبی باشد     تا برو نامزد گل 

بیمـاران هـم   . اتفاقا خیلی هـم جالـب اسـت    : برزو خندید و گفت     . گویند یا دروغ  نیست راست می  
بـه سـاعت نگـاه      . حسابی خسته شده بودم     . با برزو خداحافظی کردم   . گویند و هم دروغ   راست می 
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. بابـا . سـلام : گوشی را برداشت و گفت     ،با بهمن تماس گرفتم   . اعت چهار بعد از ظهر بود     ، س کردم
چی شد؟

، فردا بریم دیدن    راستی بابا : بهمن گفت . آیم، من تا دو ساعت دیگر می      فعلا خبري نیست     _
آن روز مـن  کار. رویم، حتما میباشه: ، فردا که خانه هستی؟ گفتمرفتیمشاید باید زودتر می   . مامان

. ، به دیدن مادر گلتا رفتمهنوز تمام نشده بود
اما ابتدا با مادرش گفتگویی داشـتم و بـه منـزلش    ،سانی بودآدرس نامزد گلتا کار    آپیدا کردن   

شما از مـن  : گفت. خودم را معرفی کردم. شکارا ناراحت بودآ. مادرش در را باز کرد  . زنگ زدم . رفتم
. را پیدا کنیمولی باید قاتل،متاسفم: گفتمفهمید؟ می،شته شدهخواهید؟ دختر من کچه می

. و همه شمااز بیمارستان . کنممن شکایت می: به تندي گفت 
کنیـد پسـر    اگـر فکـر مـی     : آدرس را نوشت و گفت    . خواهمآدرس دامادتان را می    فقط من _

و ، سـبزه    جوانی بود بلند قد   زد گلتا   نام. به آدرسی که داده بود رفتم     ! ایدخواهر من قاتل است دیوانه    
یک مغازه لباس فروشی داشت وپشت میز نشسـته و     . رسیداندکی عصبی و بی حوصله به نظر می       

خـواهم بـا او     من وارد مغازه شدم و بعد از معرفی خودم گفتم که مـی            . مشغول حساب و کتاب بود    
را  پشـت در     _ك تعطیـل اسـت      پلا_بعد از مکثی کوتاه درمغازه رابست و        . گفتگویی داشته باشم  

: ، گفـت  ، قبل از ایـن کـه مـن سـوالی بپرسـم شـروع کـرد                بفرمایید بنشینید : آویزان کرد و گفت   
شدم کـه دوسـت داشـتم       عصبی می آن قدر او دستها از نید من قاتلم؟بعضی وقت   اخواهید بد می
من خودم نـامزد  ،متوانستم تحملش کنمن اصلا نمی. لج بازي بودو دختر یک دنده    . اش کنم خفه
! دختـر بیچـاره  . گلتا هم باورش شده بـود ؛ ازي کنم برل عاشق گلتا راخواست من ام از   خاله. دارم
. دی قسمتی دارسهرکویند گمی، این اتفاق افتاددانم چرا نمی

روز حادثه شما کجا بودید؟_
. بودممغازه _
شاهدي هم دارید؟ _
. کنند، تایید میها بپرسیداز همسایه_
به نظر شما چرا گلتا کشته شد؟ _
. شما باید علتش را پیدا کنید نه من. دانم نمی_
شما به گلتا علاقه داشتید؟ _
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دانیـد خالـه مـن چقـدر ناراحـت         ، نمی ، بله ولی به عنوان یک نامزد خیر       به عنوان دخترخاله  _
. ، همین یک دختر را داشت است

هایتان به بیمارستان به مورد     شما درطی رفت و آمد    . . . د دیگر آقاي الیاس اسمتان همین بو    _
مشکوکی برخورد نکردید؟ 

، مادر کردیم، گاهی جر و بحث میزدیم، ما با هم حرف می   رفتممن هر هفته بدیدن او می      _
. ، نه من مورد مشکوکی ندیدمآمدگلتا هم می

، نامزد شما گذاشته و رفتـه   ن نامزدي دروغی  ایام درنتیجه   شما خودتان نامزد داشتید؟ شنیده    _
است ؟ 
. این صحت ندارد: ناراحت شد و گفت_
ممکن است ما صحبتی با نامزد شما داشته باشیم؟ _
. کنم او را وارد این ماجرا نکنیدخواهش می_
گـویم  کنید؟ اندکی فکر کرد و آدرس را نوشت و گفت باز هم مـی آدرس را به ما لطف می      _

، شما را تـرك کـرده و   دانیم که نامزد شما  چون ما می  : ، گفت برزو همراهم بود  . بی تقصیر است  او  
خواستید روابط خود را با گلتا به هم بزنید و به نامزد خود ثابت کنید که تنهـا او را دوسـت                      شما می 

درست است؟ . دارید و این یک بازي است
. ماجرا هیچ نقشی ندارد، ولی به خدا نامزد من در اینبله: جوان گفت

مشـخص شـد کـه خـانم آبشـار الماسـی            . نیم ساعت بعد دانشکده علوم و فـن آوري بـودم          
. دانشجوي سال دوم رشته علوم بود و درساعت قتل دردانشکده حضور داشته و اساتید تایید کردند               

به هم اطمینـان    ، من و الیاس خیلی      من از قتل گلتا متاسفم    : گفت. با نامزد الیاس گفتگویی داشتم    
، با الیاس قهر کردم که او زودتر دسـت از ایـن بـازي      این یک بازي است   دانستم که ، من می  داریم
واقعـا گلتـا کشـته شـده     . من قصد بدي نداشـتم . ترسیدم گلتا به الیاس علاقه مند شود     می. بکشد

: و گفـت یکـی از دانشـجوها او را دیـد   . خـورد است؟ درچشمانش آرامش وکنجکاوي به چشم می 
بـرزو  . نیازي به سوال بیشتر نبود از او تشکر کرده و خداحافظی کردیم           . الماسی کلاس شروع شده   

. اگر به موردي بر خوردید حتما به ما گزارش کنیدخانم الماسی : کارتی را به خانم الماسی داد 
ز ا. کـارت را گرفـت و درکـیفش گذاشـت         . براي آخرین بار نگاهش کـردم     . حتما و خداحافظ  
، بـه   با کمال میل موافقت کـردم     . . بریم رستوران . خسته نباشی : برزو گفت . دانشکده بیرون آمدیم  
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پشـت  . شد، آهنگ کلاسیک پخش می    رستورانی بزرگ و تمیز و شیک بود      . رستوران نگین رفتیم  
بـه  ها را مـو  اي شهیري ؟ حالا نتیجه بازجوییتو به کجا رسیده: برزو گفت. یکی از میزها نشستیم   

بـرزو فقـط گـوش    . هایم را با بیماران و پاسخ آنها را بـرایش بـازگو کـردم      صحبت. مو توضیح بده  
بـرزو شـروع   . هاي غذا را روي میز قرار داد و یک ظرف سـالاد گذاشـت        پیشخدمت ظرف . دادمی

ام و نقاشـی  کنم یک سـرنخ پیـدا کـرده      فکر می : گفتم. شروع کن . سرد نشود : کرد و به من گفت    
کـرده و وقتـی از او   ی را روي میز گذاشتم و توضیح دادم که روز حادثه از باغ نقاشـی مـی                بلورعزت

راستی نامزد گلتا هم تـه  . ها بودکه یک مترسک ریشو روي نرده:، گفتاین خطها پرسیدم راجع به   
.استریش داشت و این نکته مهمی

، او  کنـد نم چیزي را پنهان می    زاز نگاه او حدس می    . . ، من به او شک دارم     آفرین: برزو گفت 
بهمن بـروم سـر مـزار    خواهم بافردا من کار دارم می: گفتم. ، شاید به جایی برسیمرا زیر نظر بگیر 

، ولی فردا تحقیق کن ببین پدر و مادر       دهمباشه بقیه کارها را خودم انجام می      : ، برزو گفت    مادرش
یا نه؟ ردیف اول دفن هستند25و خواهر شاپرك در قطعه 

پسرم پشت فرمـان نشسـت و یـک        . وزیدآن روز باد می   .  عصر روز بعد با بهمن راهی شدیم      
بهمـن سـنگ قبـر را شسـت و دسـته            . ساعت بعد بهشت زهرا بودیم ؛ نشستیم و فاتحه خواندیم         

کنم چـرا  ، گاهی فکر میراستی که آذین همسرم زن خوبی بود . گلش را روي قبر مادرش گذاشت     
سالگی به دنبال یک حمله قلبی درگذشت و مـن و  57برد؟ آذین درسن را زودتر می  هاخدا خوب 

، دل  آن روز من و پسرم همراه باد که نجواهایش چون نیزه تند و تیز بـود               . پسرش را تنها گذاشت   
سپس سراغ قبر پدر و مادر شاپرك رفتیم و فاتحـه خوانـدیم و            . ، به اسرار مرگ سپردیم    به سکوت 

، سنگ مرمـري    جستجو چند ردیف دورتر قبر پرك را پیدا کردیم         جا نبود بعد از کمی    قبر پرك آن    
من نشستم و پسـرم خرمـا و        . من و بهمن فاتحه خواندیم    . . . پرك رزاقی : نوشته بود . سپید داشت 

. میوه را خیرات کرد
بیند و معتقد است که مـادرش زنـده        همیشه خواب مادرش را می    : درراه برگشت بهمن گفت     

. نـه خیلـی  : ام؟ دسـتش را فشـردم وگفـتم    کنید من تغییـر کـرده     بابا شما فکر می   : پرسیداو. است
. من هم همینطور و هردو با صداي بلند خندیدیم: بهمن خندید وگفت. دوستت دارم پسرم

: بـرزو گفـت   . روز بعد برزو با خانم مرادي حرف زده بـود و نتیجـه را بـه مـن گـزارش کـرد                     
. دهداین بار ازکسی بازجویی میکنم که عاقلانه و سنجیده به من پاسخ میخوشحال بودم که 
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: اسم وفامیل شما
. قه کار دراین بیمارستان دارمبسال ساده . سال دارم35،مرادينهال _
کردید؟ شما چکار میهشتساعت _
تاییـد  معـین  خـانم سرپرسـتار   . کردمداروي بیماران را آماده می   و  زدم  میها سر من به اتاق  _

را دیـدم کـه روي میـز   که صداي فریادي شنیده شد و من به سرعت به اتاق رفتم و گلتا کنند  می
مپـول بـه    آمجبـور شـدم یـک       . زد و رنگش پریـده بـود      شاپرك جیغ می  . کشدافتاده و نفس نمی   
. شاپرك تزریق کنم

درمورد این قتل و انگیزه قاتل چیه؟ نظر شما _
را گلتـا  مـن نـامزد   ،دانـم  نمـی : گفـت . افتاده بـود زنی باهوش و جا،مکث کرد نهال مرادي 

گلتـا . یک بار صدایشان بـالا گرفـت  . کردندآمد و با هم مشاجره می     میروزهاي ملاقات   . . امدیده
. ها خسته شدمبسه از این حرف: فریاد زد 
! کشمتیک روز می: نامزدش گفت_
مشکوکی ندیدید؟ مورد شما طی این مدت _
دانید این جا بخش اعصاب است؟ شاپرك مـدام از یـک دشـمن              می! تا مشکوك چی باشد   _

بـراي  . کنـد چاقو داشـته و چـاقویش را گـم مـی       گلتا  . کندرا قفل می  ها در ترسد و شب  خیالی می 
. دانید من یک بار چیز عجیبی دیدم می. شودرسد و مضروب میهاي مشکوك میشاپرك نامه

چه چیزي؟_
من یـک بـار سـد    . بندم دچار مشکل خواب نیستمن شرط می  . رودها راه می  شاپرك شب _

. گرفتـه بـود   صدایش کمـی  . یدآخوابم نمی : خوابی؟ گفت چرا نمی : پرسیدم  . بودبیدار،راهش شدم 
شـاپرك  ،روز بعد که من براي شـاپرك ناهـار بـردم          . همین طوره : اي؟ گفت سرما خورده : پرسیدم

در او  خوابیدم و اثري از گرفتگی صـدا        ده  دیشب ساعت   : و گفت نداشت   شب قبل به یاد   چیزي از   
. من از این جریان حیرت کردم. نبود

چه ساعتی شاپرك را دیدید؟_
. بعد از ساعت ده بود_
این جریان تکرار شد؟_
. من چیزي ندیدم. نه_
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دهید؟ چه ساعتی داروي بیماران را می_
. این حادثه پیش آمد یک آمپول به ثمر تزریق کردم ه من آن روز ک. معمولا ساعت هشت_
منور از چه تاریخی این جاست و خصوصیات اخلاقی خاصی ندارد؟ _
تـوانم بگـویم   من نمـی . شونداین بیماران گاهی عصبی میدونید همه   ، می یک سال است   _

در نشـان  شود و معمـولا خشـمش را بـا کوبیـدن      ، گاهی منورعصبی می   منور خوش اخلاق است   
. دهدمی

بیماري منور چیست؟ _
. دانید، بهتر میشما که پزشک هستید. اختلال شیزو فرنی_
پوشد؟ او همیشه دستکش می_
گـذارد  ، منور چند تا دستکش نخی دارد که توي کشو میها دستکش ندارد، شبهمیشه نه  _

. شویدها را میپوشد وهر روز صبح دستکشو به نوبت می
ك چه مشکلی دارد؟ شاپر_
. تشخیص  دپرسیون واضطراب داده اند_
مشکل گلتا چی بود؟ _
. اختلالات اضطرابی _
، شـما بلافاصـله نیامدیـد؟ همـه     خانم مرادي چرا وقتی صداي فریاد شـاپرك شـنیده شـد           _

گویند با تاخیر رسیدید؟ می
. کردممن داشتم آمپول ثمر را تزریق می_
د؟ ساعت دقیقا چند بو_
. هشت و پنج دقیقه بود_
چرا این قدر دقیق به یاد دارید؟ _
، آیـد من از ساعت مچی خوشم نمی     . کنممن همیشه ساعت تزریق آمپول را یادداشت می        _

. کنماما سالن بالا و پایین هر دو ساعت دارند و من از آنها استفاده می
ست که ساعت طبقـۀ پـایین خـراب         یکی از بیماران طبقه پایین شکایت داشت که مدتی ا          _

. است
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، بـرزو نگـاهی بـه سـاعت       ، اتفاقا روز حادثه خراب بود و من ساعت سالن بالا را دیـدم             بله _
. مچی اش انداخت

به نظر شما چه کسی مقصر است؟ شاپرك چطور دختري است ؟ _
کـنم  نمـی فکر . من مجبور شدم که به او آمپول تزریق کنم. به شاپرك شوك وارد شده بود  _

مهروز از صـداي    . این سه نفر شاپرك و گلتا و مهروز با هم دوست بودند           تازه  . شاپرك مقصر باشد  
. ، مـادر هـم خـواب بـود    آن روز مهروز خواب بود و براي صبحانه هم نیامد    . شاپرك بیدار شده بود   

ر یک نفر از خارج     دانم آقا شاید کا   نمی. فقط منور توي حیاط بود که از او بعید است که قاتل باشد              
. آید، ولی آن ساعت معمولا کسی به ملاقات نمیساختمان باشد

. شما باید دروغ را تا راست تشخیص دهید. به هرحال اینها بیمارند: خانم مرادي ادامه داد 
نویسند؟ خانم مرادي چه کسانی در این ساختمان قلم و کاغذ دارند و می_
بلـور  . مادرخانم طبقه بالا بی سـواد هسـتند    مادر طبقه پایین و   فقط  . تقریبا همه سواد دارند   _

نوشتن علاقه ندارد و تـا سـوم   دخترك افلیج به  . . خوانده ومنور سیکل دارد   عزتی تا پنجم دبستان   
مهروز هم تا سوم راهنمایی خوانـده  . نویسداز همه بیشتر شاپرك می    . راهنمایی درس خوانده است   

. است
ختمان چند درخروجی دارد؟ خانم مرادي این سا_
هال استفاده کند اغلب باز است، امـا        تواند از در پشت   ، اگر کسی بخواهد می    دو در خروجی   _

. خود بیمارستان فقط یک در دارد
نبودند؟ها، هیچ یک از پرستارها یا کمکیآن روز که حادثه قتل پیش آمد_
. هنوز نیامده بودند. خیر_
مطمئن هستید؟ _
. زنندکنند یا کارت میامضا میهمیشه . بله_

اگر موضوع جدیدي دیدید به ما گـزارش  . هاي شما متشکرمخانم مرادي از کمک   : برزو گفت 
. کنید

. موفق باشید و با صمیمیت خداحافظی کرد،چشم حتما:خانم مرادي گفت
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فصل هشتم
»گیرينتیجه«

غذا دادیم و دو ظرف سالاد بلافاصله روي میز با برزو به یک رستوران رفتیم و سفارش 
مرگ . به قتل رسیده    ساله  بیست   یک دختر جوان  ،  از اول شروع کنیم   : بزرو گفت . چیده شد 

آلت قتل کنـار مقتولـه   . هشت و پنج دقیقه به گفته پزشک قانونی اتفاق افتاده است         ساعت  
شناخته چـون برنگشـته     ل را می  پس قات . احتمالا پشت مقتوله به قاتل بوده است        . پیدا شده 

، مشخص نیست  هیچ اثر انگشتی  وهیچ اثري از درگیري و ضرب و جرح دیده نشده است و             
، ظاهرا  مقتوله به حالت خمیده روي کمد افتاده      . استفاده کرده است  دستکش  از   احتمالا قاتل 

قاتـل بـا     شـود و  ایم روي کمد خم می    براي برداشتن گیره مویی که از پشت کمد پیدا کرده         
، اما چه کسی ؟شودآورد و سریع ناپدید مییک ضربه چاقو او را از پاي در می

و باغبان پیر   ست که توي باغ بوده اند       اثار پا دیده شده ولی متعلق به افرادي         آتوي باغ   
و همه بیماران طبقه     و شاپرك مهروز ،گلتامرگ   هنگام. کرده است به جاي سرایدار کار می    

. ندهمه درها بسته بودومنورتوي باغ بوده . ساختمان بوده اندداخل بالا 
مـا  ي  را جلو جوجه کباب   هاي  خدمتکار ظرف خودم را با سالاد مشغول کردم تا این که          

مده و اقدام   آاز باغ به داخل ساختمان      منورچطور؟ ممکن است  ، منور آن زن : گفتم. گذاشت
شد؟ ابه کشتن دخترك کرده ب

، نیمکت ي باغ و رد پاهایش مشخص است که روي نیمکت نشسته بودهاز تو: گفتبرزو
طـول  چند ثانیـه بیشـتر      هال و اتاق گلتا     تا وارد شدن به داخل    . زیردرخت بید مجنون است   

توي گویا بعد از آن هم مده و آرا دیده که از ساعت هفت و نیم به باغ دربان منور. کشدمین
مظنون هست؟ کس دیگري هم : گفتم. استباغ بوده 

، هـم   ، بـه دو دلیـل     چه کسانی درمظان اتهام نیستند؟ دختـر معلـول        : با تانی جواب داد   
پرستار مرادي تایید کرده که در آن ساعت درحال تزریق آمپول به او بوده اسـت و هـم بـه                     

شود کسی با ویلچر جایی بـرود و کسـی او را نبینـد؟پس او فعـلا     ، مگر میدلیل معلولیت او  
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از طبقه . سازد، ولی هرچیزي ممکن است و پلیس هیچ امکانی را ناممکن نمییستمظنون ن
، ولـی او خیلـی پیـر      اگرچه ممکن است او آدم بکشد     . . شود حذف کرد  پایین هم مادر را می    

بقیـه همـه    . . ، چابکی و زرنگی نیازدارد که از مادر بعید اسـت          است و این جنایت به سرعت     
: برزو مقداري نوشابه خورد و نفسی تازه کرد. حالا بیا بررسی کنیم، درلیست مظنونین هستند

، نسبتا خـوب و   شاپرك دختري است باهوش   . اولین کسی که گلتا را دیده شاپرك است       
چـاقوي  . اتاقش کنار اتاق گلتا بوده است   . او وقت کافی داشته که گلتا را از بین ببرد         . سالم  

. ماندتظر فرصت مناسب براي انجام جنایت میگلتا را برداشته و پنهان کرده و من
بـه  . اي براي قتل نیسـت فقط هیچ انگیزه. ماند اثر انگشت که شاید پاك کرده است  می

پس چرا شاپرك باید، گلتا را بکشد؟ حالا     . بوده اند گفته همه گلتا و شاپرك دوست صمیمی        
اي هاي تهدید کنندهامه، برایش ن  شودکه یک بار شاپرك مضروب شده     این مسئله مطرح می   

شاپرك معتقد است که گاهی پرك خـواهرش را         . کندرسیده و این موضوع را پیچیده تر می       
هایش پـر از  شود و کابوسبیند و درپرونده شاپرك نوشته شده که مرتبا دچار کابوس می        می

ست که با ، در این بیمارستان هآیا واقعا کسی که شبیه به خواهر گلتا است. روح و پري است
شاپرك دشمنی داشته باشد؟ آیا شاپرك براي جلب توجه دیگران خودش را مضروب کـرده               

است؟ 
، ، فرض کنیم قاتل منور بـوده اسـت     اما در مورد منورکه آن ساعت توي باغ بوده است           

رود و به بهانه هواخوري به باغ مـی . ، بعد قصد انتقام داشته است منور با گلتا بگو مگو کرده   
بعـد ازصـبحانه وقتـی کـه دیگـر پرسـتارها نبـوده انـد و                 . رصد یک فرصت مناسب بوده    مت

، منور از باغ به سرعت خـودش را بـه           بیمارستان خلوت بوده فرصت خوبی فراهم شده است       
کار را تمام . گذارد، دستکش داشته و هیچ اثر انگشتی از خودش باقی نمیرسانداتاق گلتا می

حالا سوال اینجاست که منوربراي ارتکاب جنایـت چقـدر          . گرددبرمیکند ودوباره به باغ     می
فرصت داشته است؟ نیم ساعت که توي باغ بوده و جایی نشسته که دربان هـم اورا ندیـده                   

. ، طبق تشخیص پزشک قانونی قتل راس ساعت هشت و پنج دقیقه اتفاق افتاده است              است
توانسته بـه اتـاق گلتـا    پس منور می. ر، حتی باغبان پیساعت هشت هیچ کس منور را ندیده   

رسد که در را بـاز  بعد نوبت شاپرك می. برود و بدون این که دیده شود دوباره به باغ برگردد       
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آید و تظـاهر بـه   این بار منور دوباره به داخل اتاق می. شودکرده و با جنازه گلتا رو به رو می    
. کند بی اطلاعی و ترس می

ست که وقتی منور بالا رفته یک پارچ آب روي سرش ریختـه  بلورعزتی همان دختري ا   
ها بـراي یـک آدم   پایین آمدن از پله. حالا فرض کنیم کار بلورعزتی باشد. تا حالش جا بیاید 

بلور . فرض کنیم انگیزه قتل خصومت باشد     . بردسالم و قوي بنیه چند ثانیه بیشتر وقت نمی        
اثـر  . لا فرض بگیریم که بلورعزتی قاتـل باشـد  آید حاها پایین میعزتی ساعت هشت از پله  

شود؟ آیافرصت پاك کردن داشته یا دستکش پوشیده بود؟ انگشت چی می
، ایـن احتمـال     دانیم که منور دستکش زیاد دارد     می: بازپرس نفسی تازه کرد و ادامه داد      

جنایـت  هست که بلور عزتی به اتاق منور رفته و یک جفت دستکش برداشته و بعد از انجام       
هـایش را   منور هرروز دستکش  . توانسته سرجایش بگذارد  می. استآنها را سرجایش گذاشته     

درمورد مهروز که اتاقش کنـار  . مانددانسته که اثر انگشتی باقی نمیپس قاتل می. شستهمی
مظنـون . . توانسته به راحتی و با نقشه قبلی به اتاق گلتا برود  ، اوهم می  اتاق گلتا بوده است     
، همین طور مهـروز . ، که البته پیري و بیماري او مانع انجام جنایت است  بعد مادرخانم است    

مظنون : تواند اورا به قتل دوست خود وادارد؟ من وارد صحبت شدم و گفتم         اي می چه انگیزه 
. بعدي نامزد گلتا است
چی شد؟  : پرسید  . من به ساعت نگاهی کردم    . نوشابه را سرکشید  بقیه   بازپرس رادمنش 

. کـار باغبـان پیـر نیسـت    : آهی کشید و ادامـه داد     . . نه برعکس : حوصله ات سررفت؟ گفتم   
نـامزد گلتـا را     : ولی باغبان پیر امروز به دیدن مـن آمـد و گفـت            . . سرایدار درمرخصی بوده  

. ساعت نزدیک به هشت صبح حادثه به دلیل اصرار زیاد او به داخل ساختمان راه داده است                
ایـن  کردم ؛ مـن از عهـده   من نباید وظیفه ساربان را قبول می: گفتحت بود و می  خیلی نارا 

دادم شاید دخترك الان زنده کردم و اجازه ورود نمیاگر مقاومت می. آمدمکاربه خوبی برنمی
باغبان پیر اعتراف کرد که ساعت نزدیک به هشت بوده که جوان را به داخل راه داده و             . بود

به سراغ نـامزدش رفتـی؟      : کنی؟گفتمحالا چی فکر می   . ن ناپدید شده است   بعداز ماجرا جوا  
ایی بی جهت   هیچ دیوانه : گفتم. شودبرویم که دیر می   : گفت. برزو پول را روي میز انداخت     

انگیزه از این بهتر که دختري را که دوست نداري و بزور به توتحمیـل  : برزو گفت . کشدنمی
، از سرراه برداري؟شده
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از پـیچ  . راننده نگه داشـت و پیـاده شـدیم       . همین جاست : ، برزو گفت  ه برزو رفتیم  همرا
اش زنگ زدیم و شماره منـزلش  به خاله. مغازه بسته بود. خیابان گذشتیم و به مغازه رسیدیم     

بـرزو  . چند ساعت بعد مشخص شد که الیاس به مسافرت رفتـه اسـت     . را گرفتیم منزل نبود   
نکند از مرز خارج شود؟ و بعد گوشی را برداشت . پسره هستیک ریگی به کفش این     : گفت

. و سفارشات لازم را کرد
. با برزو خداحافظی کردم
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فصل م
»تحقیق«

براي من چاي آورد و . پسرم مشغول مطالعه بود. هشت شب بود و خسته به خانه رسیدم
امـروز  : گذاشـت و گفـت    اي را جلـوي مـن       نامه. فعلا هیچ : اید؟ گفتم پیشرفت کرده : پرسید
. آن را باز کردم. ، خط شاپرك بودرسیده

. ایمگلتا رفته و من و مهروز مانده      . چه روزهاي سختی است   . سلام عموجان : نوشته بود 
به مهروز . مهروز امروز به من گفت که باید مطلبی را به شما بگوید      . من خیلی نگران هستم   

دانـم تـو بـه      مـن مـی   . بیا نامه بنویسـیم   . بفهمد ترسم قاتل می: گفت. به پرستار بگو  : گفتم
اش را موافقی؟ من نامه. خواهیم نامه را به بازپرس بدهداز عمویت می. دهیعمویت نامه می

نامه را با چسب بستیم و بعد مهروز خودش بـه   . ام، با نامه ي خودم درپاکت گذاشته      نخواندم
.در پیدا کردن قاتل به شما کمک کندامیدوارم نامه را بخوانید و. پیرمرد باغبان داد

کند و آن شباهت سرپرسـتار  درضمن چیزي هست که مدتی است فکر مرا مشغول می         
کـنم کـه حـالات و    ام احسـاس مـی    این سرپرستار را دیده   من از روز اول که    . . محبی است 

امـروز . شناختمش و براي همین خیلی فکر کردمرفتارش شبیه کسی است که من سابقا می  
امیدوارم این موضوع . اش شبیه نیست  اما چهره . متوجه شدم که رفتار او شبیه خاله من است        

. برا ي همه ما دعا کنید. شاپرك. دوستتان دارم.  به شما کمک کند
. سلام آقاي بازپرس: نوشته بود . ، یک نامه دیگرهم بود، درست بودپاکت نامه را گشتم

آن روز شاپرك نبود . دانممن تنها کسی هستم که می. دانستگلتا کشته شد چون چیزي می
چـه  : پرسـیدم . من از یک چیزي مطمـئن هسـتم    : گلتا گفت . کردیمو من وگلتا صحبت می    

: ؟ گفـت  سـت جریان چی : پرسیدم. شنوندیواش حرف بزن صدایمان را می     : چیزي؟ گلتا گفت  
هاي گلتا نقـش بسـت و     چه چیزي را؟ لبخندي برلب    : من پرسیدم . دانمهمه چیزرا می   ردیگ
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ساعت از ده گذشـته    : همان لحظه پرستار مرادي رسید و گفت      خواست چیزي بگوید که     می
خوب حرف :من گفتم. وقت استراحت است و تلویزیون را خاموش کرد  ،  بروید هایتاناتاقبه  

رف ما توي سالن ح. کشته شدگویم و فردا هم که او فردا همه چیز را می: گلتا گفت. . . بزن
خداحافظ . با تشکر مهروز. امیدوارم این مطلب به شما کمک کند. زدیممی

بعد از شام بـا  . بله: بابا مطلب به دردبخوري بود؟ گفتم : پسرم با سینی شام آمد و گفت      
از تـو   . کم به جـایی برسـیم     ، فکر کنم کم   سر نخ خوبی است   : برزو گفت . برزو تماس گرفتم  

برف ریزي  . سردتر از همیشه بود   روزبعد هوا . ك تحقیق کنی  خواهم درمورد گذشته شاپر   می
کیک و کردم آماده شپزخانه رفتم و یک چاي آبه. پشت کامپیوتر نشسته بودبهمن . باریدمی

ممنـون  : بهمن گفت . براي بهمن کیک گذاشتم   . از توي یخچال برداشتم و به اتاق برگشتم       
و کردم و تلویزیون را روشن بیشتر اري را بخشعله . پس چاي کو؟ چاي هم برایش بردم. بابا

دیدم و داغی چاي به من  تصاویر را می  . دادرا نشان می  ظاهرا فیلمی ،کردمصدایش را قطع    
. . . بهمن برایم عزیز بود. خواست بهمن بیشتر پیشم بمانددلم می. دادآرامش می

خـواهش کـردم   . تم تمـاس گـرف  کرددوستم که درآرشیو روزنامه کار می      ابساعتی بعد   
پـذیرفت  مسئول آرشیو و بایگانی تقاضاي مـرا      . اي به من کمک کند    براي پیدا کردن حادثه   

برزو از من خواسته بود درمـورد گذشـته پـرك           . گذاشتمبا او یک  قرار ملاقاتی براي ساعت     
دقیقه یک وسی ساعت . زحمت ماشین را روشن کردما ب. شدماشین روشن نمی. تحقیق کنم

من کمکتـان   : سلام کرد وگفت  جوانی بود خوشرو    که  مسئول آرشیو   . به اداره رسیدم   بود که 
خواستید؟ چه سالی را میخوب . صفحه روزنامه اطلاعات را آورد،کنممی

65سال احتمالا _
ماه خاصی مد نظرتان است؟ _
کنم زمستان فکر می_
خواهید؟ م بخش را میاکد65این دي ماه سال _
. این جا نیستنه،، ممکن است درشت تر کنید؟ صبر کنیدبخش حوادث_
. قاي دکتر آگیرد خواهید همۀ ماه را ببینید؟ خیلی وقت میمی_

این نتیجه رسیدم که بهتـر اسـت دي را          کم به کم،وردآچاي  آبدارچی  . یک ربع گذشت  
از . اد به یک حادثهچندبرگ بهمن ماه را ورق زدم و چشمم افت. ببینمرها کنم و ماه بهمن را
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_درجادة تهـران  : نوشته بود! خودش بود ،روي عکس شناختم آن را به سرعت بزرگ کردم        
ن زن وشوهري کشته شدند     آمد که طی    آهمن ماه حادثۀ دلخراشی پیش      پنجم ب کرج امروز   

بعد به دنبال حادثه روزنامه هفتۀ بعـد را . وتنها فرزندشان با حالی وخیم راهی بیمارستان شد     
. هم ورق زدم ولی مطلبی اضافه نشده بود

. هـاي مـرتبط بـا آن را آورد        اي از مطلب را به گوگل جستجو دادم و کلیه سـایت           قطعه
پنجم بهمن مـاه  . با این حال من مایوس نشدم. ها زیاد بود کارمشکلی بود چون تعداد سایت    

اي نجم بهمن طی حادثـه    پ: نوشته بود . نشانی خوبی بود و بعد سایت مورد نظر را پیدا کردم          
دلخراش که تصادف یک دستگاه وانت با یک اتومبیل پیکان بود دو تن از سرنشـینان یـک         

، وخیم اتومبیل پیکان دردم جان سپردند و حال سومین نفر که ظاهرا دختر این خانواده است   
این . ظاهرا مصدوم دچار ضربه مغزي شده است      . باشد که به بیمارستان یگانه منتقل شد      می

شماره را  . پیدا کردن آدرس بیمارستان آسان بود     . بیمارستان یگانه : بار به سرعت تایپ کردم    
. پس احتمالا نامش تغییر کرده بود. از تلفن خانه خواستم و گفتند چنین بیمارستانی نداریم

بعد از نیم ساعت کنکاش در اینترنت سرانجام متوجه شدم کـه بیمارسـتان یگانـه پـنج        
آدرس را . شماره را از تلفن خانه گرفتم. ازسازي شده و به نام شفا تغییر یافته استسال بعد ب

. نوشته و به سرعت سوار ماشین شدم و به طرف بیمارستان شفا رفتم
هـاي سـپیدار   توي باغ آن ردیف درخت. بیمارستان شفا بزرگ بود و بسیار تمیز و مرتب 

.بودندخورد که در این فصل خشک و بی برگبه چشم می
من دکتـر شـهیري هسـتم و ایـن جـا      : شما؟ گفتم: ، دربان پرسید درسالن را باز کردم   

چند لحظه بعد در دفتـر ریاسـت    . ریاست بیمارستان : با کدام بخش؟ گفتم   : گفت. کاري دارم 
هـاي  موهاي کم پشت و چشـم . پشت میز بودمردي مسن و آرامی   . بیمارستان نشسته بودم  

: با دقت گوش کرد و پرسـید      . ام را توضیح دادم   علت مراجعه . را جلب کرد  ام  اش توجه بادامی
نـیم نگـاهی بـه کـارت انـداخت          . خیر و کارتم را ارائه دادم     : شما خبرنگار که نیستید؟ گفتم    

کنم و گوشـی را     من شمارا به آقاي کاردان دربخش بایگانی معرفی می        . بسیار خوب : وگفت
. اتاق پـنجم از سـمت راسـت       : ا گذاشت و بعد گفت    ، گوشی ر  برداشت و مدتی صحبت کرد      

. بفرمایید
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از جـا   . بله خودم را معرفی کـردم     : آقاي کاردان ؟ گفت   : به اتاق بایگانی رفتم و پرسیدم     
.درخدمت هستم: بلند شد و با من دست داد و گفت

کسی بین بیماران قدیمی. خواهممیپرك رزاقی به نام اطلاعاتی درمورد دختري : گفتم
صـحبت  سال بستري شده؟ آقاي کاردان مدتی با تلفن         پانزده  و سن حدود    اعصاب  ا سابقه   ب

این لیست بیماران  . متاسفانه خیر : نیم ساعت بعد برگشت و گفت     ،  رفتاز اتاق بیرون    و   کرد
از پرك   اسمی. برگه را گرفتم و خواندم    . ملاحظه کنید ،هست با علت بیماري و سن      قدیمی

، احتمالا پرك آن موقع پـانزده سـال   این حال سن بیماران را هم نگاه کردم        رزاقی نبود و با   
برخوردم که پانزده سالگی بستري شـده  1365داشت و من به دو فرد بستري شده درسال        

. بودند
همان سال یکی از دو بیمار به بیمارستان لاله منتقل و دیگري فوت کرده : کاردان گفت

. است
رامـی آنگـاه   ،  بایگان مردي میانه سال با سر طاس بـود        . ن کردم از بیمارستان لاله دید   

تعدادي از بیماران منتقلی درکه اسامیاینجا منتقل شدم بهمتاسفانه وقتی من : داشت گفت
معرفـی  . س. قل شد خـودش را الـف  تاین جا من  دختري که به  . تش سوزي از بین رفته بود     آ

رسـید مـا تقاضـا کـردیم بـه      ش به نظر مزمن میچون مشکل. کرد وبیشتر از این حرفی نزد     
. آدرس بیمارستان را از او گرفتم. بخش کرونیک منتقل شودبیمارستان یگانه

. ، تصمیم گرفتم به خانه برگردم     خسته بودم و سردرد داشتم    . ساعت شش بعدازظهر بود   
بهمـن  ، بعد از آماده کردن یک فنجان چاي روي مبـل نشسـتم و بـا              وقتی به منزل رسیدم   

. تماس گرفتم
، یک چاي دیگر براي خودم ریختم و به برزو با خوردن چاي خستگی از تنم بیرون رفت

کار تحقیقات به کجا رسید؟:زنگ زدم و پرسیدم 
شاید حـق بـا   : چطور؟ گفت : گفتم. ایمفعلا یک قدم جلوتر رفته    : بازپرس رادمنش گفت  

الا بگذار هویتش نامعلوم باشد تو چکار کردي؟ ام استعلام کنند وح، درمورد کسی دادهتوست
گیریم که پرك زنده است     : بازپرس گفت . امکنم یک سرنخ از پرك پیدا کرده      فکر می : گفتم

، نتیجه را حتما به من      پرك چطور توي بیمارستان است؟ مهم نیست تو به تحقیق ادامه بده           
فعلا آب شده و رفته به زمین و : فتراستی از نامزد پسره چه خبر؟ گ. ، چشمحتما: گفتم. بگو
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من هم خداحافظی کـردم  . کنم، اگر صحبت خاصی نداري خداحافظی می      خبري از او نیست   
. و به استراحت پرداختم

درخـواب و بیـداري   . رفـت ها جلوي چشمم رژه مـی    چهره. ناآرام خوابیدم  آن شب کمی  
زودتر از همیشه از    . بیرون کشید خندید و ناگهان یک چاقو از جیبش        بودم که دیدم منور می    

. صبح راهی بیمارستان شدم7خواب بیدار شدم وساعت 
مقابـل در  . سردر آن بزرگ بود و درخم یـک پـیچ بـه چشـمم خـورد              . بیمارستان یگانه 

ورودي بیمارستان ماشین را پارك کردم و و پیاده شدم هنوز به بیمارستان نرسیده بودم کـه         
.و بعد از چند لحظه حالم بدتر شدروداحساس کردم سرم گیج می

اگر . بله: به کمک احتیاج دارید؟ گفتم    : گذشت و با دیدن حال من پرسید      مردي که می  
، شـما بـه درخـت تکیـه کنیـد مـن الان        هاستماشین من همین نزدیکی   : لطف کنید گفت  

گفـتم  روید؟ بـا بـی حـالی   کجا می: ، با کمک او سوار ماشین شدم پرسید       آورمماشین را می  
شـرمنده  : آیـم گفـتم   بیمارستان ایمان بین راه است من همـراه شـما مـی           : بیمارستان گفت 

، هرشـهروندي بـود همـین کـاررا         وظیفه من است که به شما کمـک کـنم           : کنید گفت می
.کردمی

یـک  : مـرد گفـت  . یک دفعه حالم به هم خـورد      : عرق پیشانی ام را پاك کردم و گفتم       
دکتـر خـم شـده و       . نیم ساعت بعد روي تخـت بیمارسـتان بـودم         چکابی بکنید بد نیست و      

: شـما چکـاره هسـتید؟ گفـتم       . ایدخیلی شانس آورده  : ، فشارم را گرفت و گفت     ام کرد معاینه
، عصبی  کنم بیشتر استراحت کنید   فشار شما اندکی بالاست که پیشنهاد می      : گفت. بازنشسته

همراهم رفت و داروهـا را    . م به موقع بخورید   ، داروهایتان را ه   ، چربی و نمک نخورید    نشوید
.تهیه کرد

شناختم یک ربع بعد من و دوست جدیدم که حالا او را با نام خانوادگی عباسی پور می                
.رفتیمبه طرف خانۀ من می

، پیاده شد و درماشین را براي من بازکرد و کمک کرد که قفل در وقتی مقابل درایستاد  
نـه کـار دارم بایـد سـرقراري         : تعارفش کردم که به منزل بیاید گفت      موقع رفتن   . را باز کنم  

، امروز فرشته نجات من بودید    : دستش را فشردم و گفتم    . ، باشد براي وقت دیگر    حاضر شوم 
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بیشتر مراقب خودتان باشید و . ام بودکنم وظیفهخواهش می: چطور از شما تشکر کنم؟ گفت   
. خداحافظی کرد

سـلام معلـوم   : استراحت بودم که برزو تمـاس گرفـت و گفـت          یک ربع بعد من درحال      
پس از کـار    : جریان را برایش تعریف کردم گفت     . هست کجا هستی؟ بلند شو بیا کارت دارم       

.پس استراحت کن: بهترم گفت: الان چطوري؟ گفتم. معاف هستی
داشـتم فکـر    . هاي اتاق را کشیدم تا تاریک شـود و بـه بسـتر رفـتم              یک ربع بعد پرده   

.کردم که خوابم بردمی
بیدارشدم دیدم بهمن پشت کامپیوتر نشسته و بهمن با دیدن مـن کـه بلنـد شـدم بـه            

، براتـون  امآب میـوه گرفتـه  : بهمن گفـت . آره: بهتر هستین؟ اشاره کردم : طرفم آمد و گفت   
اسـتراحت . بابا خیلی فعالیـت نکنیـد     : بهمن گفت . آمد و کنارم نشست    بعد با آب میوه   . خوبه

خودش شـام تهیـه   . تا شب کنار من بود. آن روز بهمن هیچ جایی نرفت     . خیلی براتون خوبه  
من آن شب یاد و خاطره آذین درذهنم زنده        . غذاهاي بازاري اصلا خوب نیست    : کرد و گفت  

. . امان از جدایی. . . زنی منطقی و واقع بین . آذین مهربان و خوش برخورد بود. شد
قرارمـان سـاعت شـش بعـد از ظهـر           . به دیدن برزو رفتم   . تر بود روز بعد حالم خیلی به    

نشستم و با روزنامـه خـودم را سـرگرم          . وقتی رسیدم برزو هنوز نیامده بود     . رستوران الیا بود  
دانی سرپرستار جدید مشـکوك     می: یک ربع بعد برزو رسید سفارش قهوه داد و گفت         . کردم

پس لبخنـد موذیانـه او را     : است یا نه؟ گفتم    ام که ببینند مدارکش درست    است استعلام داده  
، ولـی حـرف شـاپرك       شودلبخند موذیانه؟ این که دلیل نمی     : ام گفت   درست تشخیص داده  

: ، تو حالت چطوره؟ گفـتم بگذریم: اي؟ گفتگفتم دیگر چه پیشرفتی کرده . شک برانگیز بود  
اش را خـورد  برزو قهوه. خورممن فقط سالاد و سبزیجات می. ، باید رژیم بگیرمامروز بهترم   

، حتمـا : روي؟ گفـتم  دوباره بـه بیمارسـتان یگانـه مـی        : وبعد از یک سري توضیحات پرسید     
. روم واز رستوران بیرون آمدیم و از هم جدا شدیماحتمالا فردا می

بهمن بود که با تلفن همـراهش صـحبت         . اي شنیدم وقتی به خانه رسیدم صداي خنده     
رفت : از دوستت چه خبر؟ گفت: فن به من سلام کرد جواب دادم و پرسیدمبعد از تل. کرد می

مانی؟ مدتی به سکوت بهمن ایران می: شستم پرسیدمدرحالی که دستهایم را می. شهرستان
، شاید بمانم ولی بعد دانم نمی: جواب داد. هاي پاسیو خیره شده بودایستاده و به گل. گذشت
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گـویم بابـا بعـد      من جدي مـی   : گویی؟ گفت جدي که نمی  : گفتم .اماز تمام شدن پایان نامه    
، فکـر  نه برعکس دختر باهوشـیه    : راستی بابا بیماري شاپرك چیه؟ ارثی است؟ گفتم       : پرسید

من یک بار از رزاقی پرسیدم که درخانواده        . ، توي فامیلش این بیماري نبوده     نکنم ارثی باشد  
کردم و رزاقی دانشجو بودم و داشتم تحقیق میو فامیل شما بیماري عصبی دارید؟ آن موقع

.، حتی یک مورد هم نداریمخیر اصلا: گفت
ایـن عکـس شـاپرك     : عکس شاپرك را از روي میز برداشتم و به بهمن دادم و گفـتم             

این جـا  . ، با اسکنر یکی براي خودم گرفتمروزیکه عکس آنها را براي بیمارستان بردم  . است
. رسـد دختر باهوشی به نظر می: بهمن به عکس نگاه کرد و گفت     . ستاحتمالا دوازده ساله ا   

.چیزي نیست. . هیچ چی: کنی؟ گفتبه چی فکر می: گفتم
عکـس را از او گـرفتم و   . یـک مـاه دیگـر   : گردي خارج؟ گفتحالا کی برمی : پرسیدم

ندلی نشستم روي ص. ، خیلی کار دارم، دانشگاه   نه بابا : شود بیشتر بمانی؟ گفت   نمی: پرسیدم
.و بهمن با دوفنجان چاي و بیسکویت برگشت
یادم است همسرم آذین بـراي تربیـت        . کردمراستی به داشتن چنین پسري افتخار می      

. پسرم خیلی زحمت کشید
به اتاق بایگانی رجوع . بهمن مرا با ماشین رساند. صبح روز بعد به بیمارستان یگانه رفتم

، شـما بایـد مجـوز داشـته       اجازه ندارم مطلبی به شما بگـویم      من  : کردم و بایگان ابتدا گفت    
مدتی وقت صرف کردم تا با معاون بیمارستان حرف بزنم و سرانجام معاون با کارمند      . باشید

، بایگان مردي بود قـد بلنـد و لاغـر و عینکـی            . بایگانی صحبت کرد و دستور همکاري داد      
، یک دختر پانزده سـاله      1365حتمالا سال   ا: خواستید؟ گفتم چه سالی را می   اسامی: پرسید

. بفرمایید بنشینید: ، گفت که به بیمارستان شما منتقل شده
همین نیست؟ مونیتور را به سمت من گرداند ، : مدتی پشت کامپیوتر نشست و بعد گفت

درخیابان با حالتی غیر طبیعـی      . داندنامبرده به دلیل اختلال حواس سنش را نمی       : نوشته بود 
اش را از   ، حافظـه  احتمالا پانزده یا چهارده ساله است و به خـاطر ضـربه           . تگیر شده است  دس

ها آگهی داده شده ولی کسی براي تحویـل گـرفتن او مراجعـه          به روزنامه . دست داده است    
بیمار از  . ایمدربخش کرونیک بیمارستان بستري و برایش آزمایش آم آراي داده         . نکرده است 

درمانها با داروهاي آرام بخـش و       . دانداش چیزي نمی  گله دارد و از گذشته     کمر درد و پا درد    



92
کابوس آبی

به درمانها تقریبا خوب پاسخ . شروع شده است بیست میلی گرمی ) تکرین ( درمان با داروي
، عکـس . ایـن عکـس اوسـت       . بلـه عکـس دارد    : عکسی از او دارید؟ گفت    : گفتم  . دهدمی

.دادن میایی را نشاتصویردختر پانزده ساله
یـا مـن اشـتباه      . . آیا عکس پرك بود؟ عکس واضح نبود ولی زیاد شـبیه پـرك نبـود              

. اماز خواندن ادامه مطلب صرف نظر کردم چون حس کردم که راه را اشتباه رفتـه               . کردممی
. یک بار دیگر تیرم به خطا رفته بود

. بلند شو بیازود . خبرهاي خوبی دارم: روز بعد برزو با من تماس گرفت و گفت
پشت میز نشسته و مشغول . درخشیدوقتی برزو را دیدم درچشمانش برق شعف و پیروزي می

خانم سرپرستار اسـم واقعـی اش       . نتیجه استعلام رسیده  : گفت. ، کنارش نشستم  خواندن بود 
. این خانم خالـۀ نـاتنی شـاپرك اسـت         . پري بردین است با پاسپورت جعلی وارد کشور شده        

کـنم کـه    من فکـر مـی    . اندازداش می این خانم او را یاد خاله     را به من داد که     شاپرك سرنخ 
. هاي خوبی براي ما داشته باشدامروز این پري حرف
رانندة برزو ماشین را مقابـل  . کردممن پالتو پوشیده و احساس سرما می  . روز سردي بود  

مـن گروهبـان ایـزدي    : یک گروهبان هم همراه ما بود به من گفـت . بیمارستان نگه داشت  
.چند دقیقه بعد ما وارد بخش شدیم . هستم قربان

درنیمه باز بود و برزو چند ضـربه        . سرپرستار محبی نشسته و ظاهرا سرگرم نوشتن بود       
وقتی نشستیم برزو رفت سر اصـل مطلـب و نتیجـه    . بفرمایید: پرستار محبی گفت. به در زد  

ر تاریخ سی ام همین ماه خارج را ترك کردید و           شما د : استعلام را روي میز گذاشت و گفت      
دانیم ولی شما خالۀ ناتنی ایران آمدید با اسم جعلی دلیل حضور شما در بیمارستان را نمی          به  

درمورد خودتان چه دارید بگویید؟ خانم پري بردین؟ . شاپرك هستید
قط درحضور ف: پري گفت. مثل همیشه شیک و آراسته بود. زددرچهره او برتري موج می

شـما بـه خـاطر ایـن مسـئله بایـد       : برزو گفـت  . دانم، من هیچ چیز نمی    زنموکیلم حرف می  
آن زن همراه گروهبان رفت و من درسکوت بـه او   . بازداشت شوید و به گروهبان اشاره کرد      

راستی علت این که خاله ناتنی شاپرك دربیمارستان بود چـه بـود؟ و چگونـه     . کردمنگاه می 
خودش را نشناخته بود؟ اصلا چنین چیزي شدنی بود؟ شاپرك خاله



93
کابوس آبی

. به خانه رسیدم! برو فکر کن: جریان چیست؟ برزو گفت: از برزو پرسیدم. گیج بودمکمی
. ازطرف شاپرك اسـت   . باز شما نامه دارید   : چطوري؟ گفت : گفتم. بهمن مشغول مطالعه بود   
: نامه را باز کردم نوشته بود

کننـد؟ امـروز   اینها چرا اینطوري می: گفتمهروز می . جویی کردند دوباره از ما باز   . سلام
دانیـد  مـی . اش معمولی بود ولی معلوم بود خیلی با هوش و زرنگ است           مردي آمد که قیافه   

. دوست دارم زودتر از بیمارستان مرخص شـوم  . ایمعموجان همه ما از این وضع خسته شده   
ها آب نشده   هنوز برف . کند به باغ برود   نمیهوا آن قدر سرد شده که دیگر هیچ کس رغبت           

ها ، برف من خیلی لذت بردم   . ، بلور عزتی و مهروز یک آدم برفی ساختند        وقتی برف آمد  . اند
شـما چطـور هسـتید؟    . گذرانیمما طبق معمول روزگار می. آب شد وآدم برفی ما هم آب شد    

شما چطور؟ .کجا هستید؟ من خیلی دوست دارم زودتر این ماجرا تمام شود
من هم براي شاپرك نوشتم کـه بایـد خیلـی چیزهـا را در زنـدگی بیـاموزد و زنـدگی           

هاي سرنوشت را انسان باید در زندگی درس. دهدها را می، بزرگترین درس، به انسانخودش
درآن براي او نهفته است؟ این نکته چـه بـه مـن    ببیند چه پیامی . دریابد و به آن گوش کند    

شـود و او  دانم پایان ماجرا خوب تمام میبعد نوشتم که دل من روشن است و می   آموزد؟می
درپایان برایش  . خندداشتباهات امروزش می  باید به روزهایی بیندیشد که سلامت است و به          

. سلامتی آرزو کردم و نامه را به پستخانه بردم
من بـا   . پیوتر نشسته بود  بهمن پشت کام  . باریدبرف تندي می  . روز بعد هوا باز برفی بود     

چـه خبـر؟    : پرسـیدم   . ، این بار برداشت   دوباره زنگ زدم    . دادجواب نمی . برزو تماس گرفتم  
الان . قصد خروج  از ایـران را داشـت          . داماد فراري دستگیر شد   . خبرهاي خوبی دارم  : گفت

.هاي خوبی براي گفتن دارد، حتما حرف، تو هم بیا پاسگاه است
برف تندتر شده . رسانممن شمارا می: خواهم بیرون بروم گفت وجه شد می  بهمن که مت  

. یک ربع بعد پاسگاه بودیم. روبیدهارا میها تند تند برفبرف پاکن. بود
برزو پشت میز نشسته بود و مـن سـلام          . از سالن پرازدحام گذشتم و به اتاق برزو رفتم        

چطوري توي این برف آمـدي      . آیدلیاس می ، بنشین الان ا   لوس نشو : برزو گفت . دادمنظامی
.پسرم زحمت کشید و مرا رساند: پیرمرد؟ گفتم
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هـایش  ریش. معلوم بود که ناراحت است    . ده دقیقه بعد الیاس همراه یک گروهبان آمد       
.بلند شده و دمغ و عصبی بود

من توي این ماجرا چه نقشی دارم؟       : الیاس گفت . خوب بگو و نگاهش کرد    : برزو گفت 
چرا قصد فرار داشتی؟ کدام آدم بی       : کی دیگر کشته من باید تقاص پس بدهم؟ برزو گفت         ی

مـن  : الیـاس گفـت   . خواهی شک نکنیم؟ حالا همه حقیقت را بگـو        کند؟ می گناهی فرار می  
روز حادثـه  : الیاس گفـت . ، شروع کنخوب بگو: برزو گفت. کنیدگویم ولی شما باور نمی می

شب قبل از حادثه بـا نـامزدم   . خواستم با گلتا حرف بزنمرفتم می من تصادفی به بیمارستان     
بحث کردیم و او به روابط من و گلتا اشاره کرد و تهدید کرد اگر این وضع ادامه داشته باشد        

، دختـر   خیلی ناراحت شدم آبشار را خیلـی دوسـت دارم         . زندنامزدي اش را با من به هم می       
اینها بازي ا به گلتا بگویم که خودم نامزد دارم و همه    قصد داشتم حقیقت ر   . اي است فهمیده

، یعنی قبل از این که مانعم شود. امام نفهمد که من به دیدن گلتا رفتهخواستم خالهمی. است
براي همین صبح ساعت هشـت بـه بیمارسـتان رفـتم و از           . هایم را به گلتا گفته باشم     حرف

. کرد و اعتراض داشت که ساعت ملاقات نیسـت  ، دربان اول قبول نمی    دربان خواهش کردم  
. با اصرار زیاد سرانجام نرم شد و اجازه ورود داد

مـن بـه دستشـویی    . بـود  8فکر کنم ساعت    : چه ساعتی بود؟ الیاس گفت    : برزو پرسید 
چند دقیقه بعد وقتی به اتاق گلتا رسیدم درزدم هیچ کس           . رفتم تا آبی به سرو صورتم بزنم        

وقتی جوابی نیامد دررا باز کردم و دیدم گلتا خم شـده و روي کمـد افتـاده                  . توي سالن نبود  
همان لحظه صدایی از راه پله شنیدم و من کـه           . فورا فهمیدم وضعیت غیرعادي است    . است

ها خـودم  ، ازکنار ضلع شرقی باغ از نردهخیلی ترسیده بودم به سرعت از درعقب بیرون رفتم       
.ردمرا به خیابان انداخته و فرار ک

چرا دفعـه اول  : گفتم. کردید من قاتلم شما فکر می  : چرا فرار کردي؟ گفت   : برزوپرسید  
خواستیم از مرز خارج ، من و نامزدم میکردیدشما باور نمی. ترسیدم: حقیقت را نگفتی؟ گفت

او به خاطر من از درس و دانشگاه گذشت که دستگیر شدیم ولی باورکنید من حقایق     . شویم
.را گفتم

صداي پا ولـی  : صدایی که در راه پله شنیدي چه صدایی بود؟ الیاس گفت     : برزو پرسید 
مـدت زیـادي اسـت کـه عقـد      : او گفت . جریان را از نامزد الیاس پرسیدیم     . . کسی را ندیدم  
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. شـما آزاد هسـتید    : برزو فکري کرد وگفت   . ایم وجریان را دقیقا مثل الیاس توضیح داد       کرده
. توانید بروید می

برزو با حالتی که معلوم بود . بروند؟ شاید الیاس خودش گلتا را کشته باشد: به برزو گفتم
، مـاجرا هـرروز   دانـم نمـی : کنی؟ گفتم تو چی فکر می  : ، پرسید فکرش سخت مشغول است   

چه هـدفی؟ بعـداز   چرا خاله شاپرك با اسم جعلی به بیمارستان آمده و با. شودپیچیده تر می 
دانم فقـط بایـد   کنم همه چیز را می دیگر فکر می  . تو این جا بمان   : زو گفت سکوتی کوتاه بر  

. مطمئن شوم و به سرعت بیرون رفت
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دهمفصل 
»شودقاتل مشخص می«

هـاي  منتظر توضـیح    . ، خانم معین سرپرستار و خانم مرادي نشسته بودند        آن روز بهمن  
برزو . ت که برزو همه حقایق را بگویدکردیم الان اس، حس میهمه ساکت بودیم. برزو بودند

خواهید بدانید چه کسی قاتل است ؟ ماجرا را باید از   حتما می : لیوانی آب خواست و بعد گفت     
، پیـداکردن  یک شانس بزرگی که دراین ماجرا داشتم    . برگردیم به گذشته  . ابتدا بررسی کنیم  

آشـنا شـده و بـا او از       دکتر شهیري طی ماجرایی بـا شـاپرك       . ام شهیري بود  دوست قدیمی 
. پی بردم هاي شاپرك به نکات مهمیطریق نامه ارتباط داشته است و من از نامه

. آیـد یک سري اتفاقات غیرعادي دریک بیمارستان پیش مـی     . گرددماجرا به پاییز برمی   
چیند هاي گل را مییک نفر دسته. آیدخوب چون بیمارستان اعصاب است طبیعی به نظر می

هاي مشکوکی بـراي    نامه. کندکارت پشت دررا عوض می    . گذاردک گلدان بی آب می    و دری 
گلتـا و مهـروز کلیـد را        . اینها کنجکاوي برانگیز است   . اما اینها جرم نیست   . رسدشاپرك می 

زنـد؟ پـس قتـل      این کارها می  پس این شاپرك است که دست به      . دردست شاپرك دیده اند   
چی؟ قتل کار چه کسی است؟

او . شـاپرك دختـر حسـاس و هنرمنـدي اسـت        . هاي شاپرك توجه کـردم    ه نامه من ب 
چـه  . یک بار شاپرك مضـروب شـد  . تواند مرتکب قتل شودپس نمی . احساسات لطیفی دارد  

هـایش  کسی ممکن بود از شاپرك بدش بیاید؟ چرا باید شـاپرك خـودزنی کنـد؟ او درنامـه                 
همـه  . باور کردم و به دنبال حقـایق گشـتم        ، اما من    کندنوشته بود کسی حرف مرا باور نمی      

هاي روحی شد آنها را به ناراحتی می. . هاي شاپرك   ، کابوس شدوقایع به شاپرك مربوط می    
چرا فقط براي شاپرك نامـه  . رسید شک برانگیز بودهایی که برایش می  نسبت دهیم اما نامه   

پرك با چاقو هدف حمله قـرار       دفعه بعد شا  . بیندرسید و او مدعی بود که خواهرش را می        می
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گوینـد شـاپرك خـودزنی      چون ضربه به شانه او خورده و همه می        . شودمیگیرد و زخمی  می
.شودافتد و گلتا کشته مییابد ولی بعد واقعا قتلی اتفاق میکرده و مسئله فیصله می

هايبرد؟پاسخه کسی از قتل او نفع می      چسوال اینجاست که چرا دخترك کشته شد و         
همه بیماران راست و دروغ را به هـم       . کم به حقیقت برسم   بازجویی به من کمک کرد تا کم      

کرده و تصویر مترسکی را روي نـرده بـاغ          بلور عزتی همان روز حادثه نقاشی می      . بافتندمی
پـس  . گوید که وقت فـرار از روي نـرده پریـده بـود            الیاس می . مترسک ریشو . کشیده است 

، تصـویر الیـاس را   کـرده تی کنار پنجره نشسته و بیرون را تماشـا مـی       احتمالا بلور عزتی وق   
پرستارکمکی ماجراي شبی را گفت که شاپرك را دیده کـه تـوي خـواب راه                .  کشیده است 

رفته و درضمن صدایش گرفته بوده و روز بعد اثري از گرفتگـی صـدا درشـاپرك نبـوده                   می
هم اتاقی : هم چنین بلور عزتی گفت.است و شاپرك چیزي از شب گذشته به خاطر نداشت 

کند؟ام همان دختر فلج جادوگراست ومثل جادوگر پرواز می
مهـروز  . گلتا که کشته شد   . ، گلتا و مادر   ، مهروز شاپرك. در طبقه پایین چهار نفر بودند     

توجه کنید مهروز . دانست و براي همین کشته شدرازي را برایم فاش کرد که گلتا چیزي می
گلتا چه کسی را دیده بود؟      . ، من او را دیدم    دانملتا به من گفت حالا همه چیز را می        گ: گفت

دانست که فاش شدن آن بـه قیمـت جـانش تمـام شـد؟ قاتـل اورا از                   گلتا چه چیزي را می    
توانسـت از نزدیکـان   چه کسـی مـی  . سرراهش برداشت تا کسی نباشد هویتش را فاش کند      

پرك خصومت داشت و قصد داشت شاپرك را قاتل معرفی         شاپرك باشد و به چه علتی با شا       
کند؟

مقتوله به گفته   . دانیم که شاپرك اولین نفري بوده که به اتاق مقتوله رفته است             ما می 
بنابراین شاپرك مورد ظـن قـرار     . پزشک قانونی ساعت هشت و پنج دقیقه کشته شده است         

منورکه زنی خشـن    . حوالی قتل بوده اند   گیرند که در  ابتدا کسانی مورد ظن قرار می     . گیردمی
توانسته به سادگی به اتاق گلتا بیایـد و         بوده است از ساعت هفت و نیم داخل باغ بوده و می           

براي منور آسان بود . ، شاپرك هم پیدایش نبود، مادر و مهروز خوابیده بودنددخترك را بکشد
.به حساب گلتا را برسدبا یک ضراتاق گلتا را بازکند وکه از باغ بگذرد و در

اگرچـه لاغـر اسـت ولـی قـوي بنیـه و        . منور سی سال بیشتر ندارد و زن جوانی است        
ماند و دربان از ساعت دستکش هم به دست داشته و اثر انگشتی روي چاقو نمی          . ستپرنیرو
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منور وقت و فرصت کافی داشته ولی مسئله اصـلی انگیـزه            . بیندهفت و نیم به بعد اورا نمی      
.کشدیک دیوانه هم بدون علت کسی را نمی. است

نفر بعد نامزد گلتا است که درست اتفاقی روز حادثه با اصرار تقاضاي ملاقـات گلتـا را                  
اي قوي براي   دارد، آیا او قاتل دخترك است؟ ازدواج اجباري با دختري که بیمار است انگیزه             

آیـد و  آشـکارا بـه ملاقـات مـی       ، ولی کدام آدم عاقلی      تحریک دشمنی و اقدام به قتل است      
کشد که مورد ظن قرار بگیرد؟ دخترك را می

، شخصـی کـه بـا شـاپرك     پس نتیجه گرفتم که ما با شخص باهوشی سرو کار داریـم          
توانست پرك باشد و خودش را پنهان کند؟ مگر ما خودمان قبر           چه کسی می  . خصومت دارد 

بینـد؟ همـه فکـر    خـواهرش را مـی  شود که   پرك را ندیدیم؟ پس چگونه شاپرك مدعی می       
او همیشـه در ذهـنش   . شـاپرك تـوهم دارد  . بلـه  . کنند شاپرك دچار توهم شـده اسـت    می

دانید که شهیري دکتـر روانکـاو   کند که چرا خواهرش بمیرد و او زنده بماند؟ می  کنکاش می 
. هایش استفاده کردماست و من خیلی ازکمک

روي بـرزو لیـوان را  . و همه به من نگاه کردندآب خورد بازپرس نفسی تازه کرد و کمی     
من درمورد . . حضورناگهانی پرستار محبی هم مشکوك بود: میز گذاشت و دوباره شروع کرد

، اما بنا به توصـیه   قصد داشته اند خانم بهرانی را به جاي او بفرستند         . حضور او تحقیق کردم   
، وبعد از مـدتها  اندازدرا به یاد کسی میشاپرك نوشته بود که او م  . مدیریت او را فرستاده اند    

خاله او چند سال پیش بـه خـارج از   . اندازداش میمتوجه شد که خانم محبی اورا به یاد خاله    
اش درخـارج  اش را نشناخته است ؟ جواب این اسـت کـه خالـه       چرا شاپرك خاله  . ایران رفت 

اش بسـیار  جام داده و چهـره ها ان، یک جراحی بروي بینی و گونه  کندصورتش را جراحی می   
شود و قد چندان بلنـدي   ، سالهاي قبل چاق بوده که باگرفتن رژیم لاغر می         شودمتفاوت می 

پـس از گذشـت سـالها شـاپرك اورا     . دهد، اما کفش پاشنه بلند او را بلندتر نشان می    نداشته
.اندازداورا به یاد کسی میش، ولی رفتارشناسدنمی

همان زن سنگدلی که پرك را به بیمارستان فرستاد و . ی شاپرك استاین زن خاله ناتن
کرد که بیمار خواست از دست شاپرك هم راحت شود و براي همین به شاپرك تلقین می     می

ایران بیاید؟پرستار محبی اما چرا این زن از آن سوي آبها باید دراین لحظه حساس به              . است
دانست برسر خانواده ي رزاقی چه آمده است        ه می یا همان خاله شاپرك آخرین فردي بود ک       
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دریک تصادف خواهر و شـوهر خـواهرش را از دسـت داد و پرسـتار محبـی مجبـور شـد                       . 
کنـد و  ، ولی اوشاپرك را به عناوین مختلف تحریک مـی   سرپرستی شاپرك را برعهده بگیرد    

. تري شـود آورد تـا شـاپرك راضـی شـود دربیمارسـتان بس ـ        اسباب بیماري اورا فـراهم مـی      
پرستارمحبی اعتراف کرد که پسري دارد که عاشق شاپرك است و مـادرش را مجبـورکرده                

. ایران بازگردد و در مورد حال شاپرك تحقیق کند و گرنـه خـودش را خواهـد کشـت    که به   
پیدا کردن آدرس شـاپرك  . پرستار محبی به همین دلیل به ایران آمده تا شاپرك را پیدا کند      

. خودش چند سال پیش او را در بیمارستان یگانه بستري کرده بود، او راحت بود
، چه درایـن صـورت ممکـن بـود پسـرش        پرستار محبی قصد سویی به شاپرك نداشت      

پس او قصد داشت به شاپرك کمک کند و از آنجاکه پرستار بـوده     . تهدید خود را عملی کند    
داندکـه برسـر دختـر دیگـر     ست و مـی  ها با خبر ا   ها را خوانده و از گذشته رزاقی      همه پرونده 

خانواده رزاقی چه آمده است؟ 
اما دختر دیگر این خانواده کجاست؟ آیا پرك رزاقی کشته شد؟ درتحقیقی که به عمـل               

دانسـت ایـن دختـر کجاسـت     ، یک سنگ قبـر را نشـان دادنـد و تنهـا کسـی کـه مـی                 آمد
. ، چون او خودش کارگردان این داستان استسرکارمحبی بود

توانست درعرض چند اگر فردي سالم بود می. ما درطبقه دوم ساختمان هم بیمار داشتیم
، خواست گلتا را از میان بردارد    فرض کنیم یکی با گلتا دشمنی داشت و می        . ثانیه پایین بیاید  

صبح پنج 8ساعت . توانست چاقو را بردارد و پنهان کند و منتظریک فرصت مناسب شودمی
. مادر و مهـروز خـواب بودنـد       . منور معمولا این ساعت در باغ بود      . بی بود شنبه فرصت مناس  

آیـد و خیلـی سـریع    فرد مورد نظر ما به سادگی از پلکان پایین می       . شاپرك توي اتاقش بود   
، سوال این جاست که چرا گلتا جیغ نزده و عکس العملی نشان نـداده               شودوارد اتاق گلتا می   

گلتـا صـداي در را   . ز شدن درنشده باشد؟ غیر ممکن اسـت      است ؟ آیا ممکن است متوجه با      
، اما بعد خم شده تا چیزي را که پشت کمد افتاده شنیده و حتما برگشته ببیند چه کسی است

پـس چـه کسـی وارد       . یک گیره مو پشت کمد افتاده و گلتا قصد داشته آن را بردارد            . بردارد
اما چه کسی؟ این شـخص شـبیه        شنا بوده   اتاق شده که گلتا بی تفاوت مانده است ؟ حتما آ          

، امـا ایـن   آن قدر شبیه که گلتا فکر کرده که خود آن شخص اسـت . آشناي گلتا بوده است   
قاتل مرموز چه کسی است؟ 
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مـن از  . پرك کـاملا شـبیه شـاپرك اسـت        . بینمشاپرك بارها گفته بود من پرك را می       
تحقیقی کـه شـهیري بـه عمـل آورد          ، در شهیري خواستم راجع به گذشته پرك تحقیق کند       

.مشخص شد که پرك نمرده بلکه دچار ضربه مغزي شده است 
منتقل و پس از بهبودي مرخص شده و به         درپی آن حادثه پرك به بیمارستان عمومی        

اش را ازدست داده و دریکی از روزها که         طبق شواهد پرك حافظه   . اش رفته است  منزل خاله 
.شودوسط پلیس دستگیر میدرخیابان سرگردان بوده ت

شاپرك کـه  . شودها داده اند ولی کسی از بستگان اوپیدا نمی      عکس پرك را به روزنامه    
.کنداش زندگی میداند که خواهرش زنده است چون آن وقت به طور موقت منزل عمهنمی

خاله جریان را از همه پنهان کرده و درصدد بود که از دست پرك راحت شـود و پـرك    
اقا گم شد و به بیمارستان اعصاب منتقل گردید و این همان چیزي بود که خـانم محبـی      اتف

اش را کم حافظهاما چه برسر پرك آمده است؟ پرك بعد از یک سال درمان کم      . خواست  می
کنـد  آن وقت است که کینه وجـودش را پـر مـی   . آوردیابد و همه چیز را به خاطر می    باز می 

ها اعلام شـده و هـیچ کـس بـراي           شنود که چندین بار به روزنامه     چون از پرستارهایش می   
. بردن او نیامده است

دانـد پـرك درکـدام      خاله می . شود، پرك به بیمارستان دیگري منتقل می      بعد ازبهبودي 
شود و خاله که منتظر فرصتی کم دچار افسردگی میشاپرك هم کم. بیمارستان بستري است

بیند و شاپرك را درهمان بیمارستانی که مناسب میصت رابراي دك کردن شاپرك است فر
دهـد و  کند و به سرنوشت این دو خواهر بی پناه اهمیتی نمی، بستري میپرك بستري است  

.کندبعد از مدتی ایران را ترك می
شود؟ چه دلیلی داشت که شاپرك مورد سوء قصد قـرار           اما مسئله ویلچر چه می    . . .  و

رود؟ همـه حـوادث پیرامـون شـاپرك دور     ها به جاي شاپرك راه مـی   ببگیرد؟ چه کسی ش   
کرد؟ این بـود کـه بـه    رسید و چه کسی تهدیدش می     چرا فقط براي شاپرك نامه می     . زدمی

. فکر افتادم که اگر پرك زنده است چگونه و چطور خودش را پنهان کرده است
او ظـاهرا بـی     . رفتار او جلـب شـد      ام به ، توجه آن روز که به دیدار ثمر بهارلو رفته بودم        

خانم مرادي نیز اطلاعاتی بـه مـن داد   . گذشت، ولی درعمق ذهنش چیزهایی می   تفاوت بود 
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، فقـط  که درکشف قضایا کمک کرد و من متوجه شدم که انگیزه قاتل از انجام این جنایـت                
.قاتل جلوه دادن شاپرك است

همـه سـاکت    . را به دست گرفتم   از اینجا برزو روي صندلی نشست و من رشته سخن           
راسـتش  . من و برزو آن روز ابتدا با هم تبادل نظـر کـردیم            : کردندنشسته و به من نگاه می     

ولـی بـزرو   . دانسـت دانستم، نمـی  هاي شاپرك شرح وقایع را می     برزو آن قدر که من از نامه      
.نایت برداشتاین او بود که پرده از راز این ج. نشان داد که بازپرسی باهوش و زیرك است

همه چیز : چرا؟ گفت : پرسیدم. باید سري به بیمارستان بزنیم    : آن روز برزو به من گفت     
برزو وقت . و با هم به بیمارستان رفتیم     فهمی  بعد می : چطور؟ بزرو گفت  : پرسیدم. دانمرا می 

! نگاه کن به پاهایش : ، رو به من کرد و گفت هاي طبقه دوم بالا رفتیمرا تلف نکرد و از پله
. بینیحالا می: پاهاي چه کسی؟ گفت: گفتم

، بعد از مکث کوتاهی دختـرك اجـازه داد مـا وارد             و درزدیم م  یایستاداول  مقابل دراتاق   
بـه پاهـایش نگـاه      . روي صندلی چرخدار نشسته بـود     . ، پشت دخترك به من بود     اتاق شویم 

. کـرد ز کفش طبی استفاده می  یک پایش مشکل داشت و ا     . پاهایش قوي و ستبر بود     ،مکرد
کـه تمـام   بـه سـرش بسـته بـود     طوري، روسري را    عینک کائوچویی پهنی به چشم داشت     

، پس او بود؟صورتش پیدا نبود
تـا سـالن پـایین بـرویم؟ مـن کمکـت       بـاهم خواهی قدم بزنی؟   می: برزو به دخترگفت  

از  هـل داد و   ویلچـر را    بـرزو . نگاهش بی تفاوت و بی اعتنا بـود       . ندادابی  جودختر  . کنممی
ها مقابـل اتـاق     پایین پله . مسیري که براي گذشتن ویلچر گذاشته بودند به سرعت گذشتیم         

. پـرك بـا دیـدن شـاپرك ایسـتاد     . باز کرد همان لحظه شاپرك دراتاق را    ،  ایستادیمشاپرك  
دختـرك  ،اش بـه خـوبی پیـدا بـود    حالا چهره. عینک کائوچویی پهن را از چشمش برداشت     

. شددر چشمانش دیده میذکاوتبرق وهوش بود با
هـاي  و بـرعکس چشـم  زدمـوج مـی  هاي پـرك    درچشمشرارت،  شبیه هم بودند   چقدر

شـاپرك تـو همیشـه از    : پرك مقابل شاپرك ایستاد وگفت . شاپرك نگاهی معصومانه داشت   
آن مـن در . نیامـدي کردي و بـا مـا بـه سـفر    تو تظاهر به بیماري   . بوديترمن خوشبخت 

، سـالها  ام راسلامتی روحـی ام حتـی حافظـه   و، مادرم پدرم. سفرهمه چیزم را از دست دادم   
چرا گذاشتی دربیمارستان بمـانم؟     ،ورمآیاد  ه  بطول کشید که من توانستم خاطرات خودم را       
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نستم اداي؟ به خدا نمیاین تویی پرك؟ تو زنده: لرزیدچرا دنبالم نیامدي؟ صداي شاپرك می   
!!اي، تو هم کشته شدههمه گفتند. همه به من دروغ گفتند،ايدهتو زن

خواستند من وبال گردن    می،ندوخواستند از دست من راحت بش     ام می گفتند من مرده   _
. خواسـتم اي محبت آنهـا را مـی      خواستم؟من فقط ذره  مگر من چیزي از آنها می     . نباشم هانآ

چیزي به ن حادثهآمن تا مدتها بعد از . را نداشتم، من که جز تو کسیخواستمخواهرم را می
ن ضـربۀ مغـزي رنـج       آمن هنوز از اثرات     . ام را باز یافتم   کم حافظه ولی کم ،  آمدخاطرم نمی 

ایـن تـو   کـردم کـه  فکر مـی ). همۀ خشم پرك فرو ریخته بود(. کندپاهایم درد می،برممی
 ـبعد از آن همه انتظار وقتـی  . من همیشه دوستت داشتم،ايبودي که ترکم کرده   دنبـالم  ه ب

،از بـین ببـرم امـا نتوانسـتم        وحشـت   بـا تـرس و    و را   خواستم ت می. متنفرشدم وازت،  نیامدي
ولـی بـاز هـم    ، کشم راحت شومتو را بکشم واز این عذابی که می       خواستم با ضربۀ کارد     می
چار شدي هرچه باشد    تو هم به سرنوشت من د     ، راستی   موفق نشدم خوشحالم که    حالا. نشد

خیلی . . خیلی خوشحالم: این انتقام خداست که تو بیمار شدي و تکرار کرد . ما دوقلو هستیم
. . هاي هیستریک پرك توي سالن طنین انداخته بـود        پژواك خنده . خندیدنو شروع کرد به   

ل کرد جلو آمد و دست پرك را گرفت و پرك مث        این صحنه نگاه می   پرستار که درسکوت به   
بابا مگر پرك معلول نبود؟ : بهمن پرسید . یک بچه مطیع همراه پرستارش به طبقۀ بالا رفت

، چون  توانست راه برود  ، احتمالا می  جوانی خورده بود  اي که در  علیرغم ضربه چرا  : گفتم
. بایست پاهـایی باریـک داشـته باشـد    رفت و می  رفت عضلات پایش تحلیل می    اگر راه نمی  

همین مسـئله باعـث شـد کـه مـن بـه ثمـر بهـارلو           . هایش ستبر و کلفت بود    درحالی که پا  
. مشکوك شوم
عینک کائوچی  . زدها خودش را به جاي شاپرك جا می       این پرك بود که شب    : برزوگفت

آنهـا هـم قـد و هـم شـکل بودنـد و              . شدداشت و از روي ویلچرش بلند می      کذایی را برمی  
، هم او بود که شبی پرستار مرادي دیده بود و تصـور  هاي بیمارستانی شبیه هم داشتندلباس

کرده بود که شاپرك است و صداي شاپرك گرفتگی داشته و پرستار مرادي فکر کـرده کـه              
این پرك بود که    . شاپرك سرماخورده است و روز بعد اثري از گرفتگی صدا درشاپرك ندیده           

هم او بود . توهم شده است شاپرك دچار: شد وهمه باور داشتند که جلوي شاپرك ظاهر می
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ترساند و یک بار با چاقو به شاپرك        گرفت و شاپرك را می    که گاهی دستگیره در اتاق را می      
. گرددمن حس کردم انگیزه قتل و اتفاقات آن به گذشته برمی،حمله کرد

اما شب قبل از حادثه وقتی پرك روي ویلچر بود          . پس روز حادثه همه چیز معمولی بود      
گلتـا هـر روز صـبح زود      . سالن بالا نشسته بود تصادفا گفتگوي گلتا و مهروز راشنید          و توي 

، اما یـک نفـر شـبیه شـاپرك      ها خواب است  شده ومتوجه شده بودکه شاپرك صبح     بیدار می 
کند و روزي به طور اتفـاقی       هاي شاپرك گوش می   گلتا به حرف  . روداست درسالن و راه می    

، ولی  کرد دیده نشود  دختر سعی می  . رودها بالا می  عجله از پله  شود که دختري با     متوجه می 
، ، گلتا فهمیده بود که دختري که ظاهرا فلـج اسـت      شودبیند و متوجه ماجرا می    گلتا او را می   

شاید گلتـا قصـد     . ، فهمید او خواهر گمشده شاپرك است        فلج نیست و با ذکاوتی که داشت      
گیـرد اول بـه     سرانجام تصـمیم مـی    . کندلی تردید می  ، و داشت موضوع را به شاپرك بگوید     

و همین جاست که پرك از      . . دانممن دیگر همه چیز را می     : مهروز بگوید او به مهروز گفت     
داند گلتا به زودي همه چیـزرا بـرملا     شنود و پرك که می    هاي آنها را می   بالاي پلکان حرف  

. گیرد، تصمیم به کشتن گلتا میکندمی
یک نفـر دیگـر هـم    . کند که شاپرك است رود و گلتا فکر می    به اتاق گلتا می   روزحادثه  

کند که ثمر یا همان پرك جادوگر اسـت         ، ولی بلورعزتی فکر می    بلورعزتی. داندجریان رامی 
این هم اتاقی من کـه   : آن روز بلور عزتی به من گفت      . توانند پرواز کنند  وهمه جادوگرها می  

ها را بـاور دارد وهمچنـین   او قصه. کندبلور عزتی هیچ تعجب نمی    . ، جادوگراست ویلچر دارد 
...شنودروز حادثه الیاس صداي پایی را از بالاي پلکان می

بیند کـه درواقـع او   ، او شاپرك را میشودوقتی درباز میابتدا گلتا دراتاق خودش بوده و    
میشود تـا گیـره مـویش را    ، درنتیجه شاید با او حرف هم زده و بعد گلتا خم پرك بوده است  

،ضـربه را   پرك که فرصت مناسبی بدست آورده     . ، همان لحظه براي پرك کافی است      بردارد
اندازد و به سـرعت     ، چاقو را با دستمال پاك می کند و می         شودزند و از شرگلتا راحت می     می

.رودبالا می
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شود و ، وارد اتاق میشنودیزند و جوابی نم، درمیآیدها بالا میهمان وقت الیاس از پله
شود و از آن سوي بـاغ از    بیند و سریع از درعقب سالن خارج می       حیرت زده آن صحنه را می     

.کنداندازد و فرار میها خودش را به باغ مینرده
، چشـمش بـه گلتـا    رودرسد و به داخل اتـاق مـی  بعد نوبت شاپرك است که از راه می       

، پرستار مرادي رسدکند که منور زودتر از همه می      ریاد زدن می  افتد و از ترس شروع به ف      می
این تاخیر به خاطر چیست؟ پرستار مرادي براي تزریق دارو به اتـاق    . رسدبا اندکی تاخیر می   

.یعنی دقیقا ساعت هشت و پنج دقیقه . دخترك معلول رفته بود
حال سوال این . ست به گفته پزشک قانونی قتل درساعت هشت و پنج دقیقه رخ داده ا

، چگونـه  از پلکان پـایین آمـده   این پرك بوده که به نرمی      جاست که اگر هشت و پنج دقیقه      
کند که ساعت هشت و پنج دقیقه مشغول تزریق آمپول به دختـرك             پرستار مرادي تایید می   

چنین تناقضی چگونه ممکن است؟ معلول بوده است؟
درسـالن یـک   . کنـد ساعت تزریق را یادداشت میدانیم که پرستار مرادي همیشه ما می 

داند این ساعت همیشه پـنج دقیقـه جلـوتر از           ساعت بزرگ دیواري است که هیچ کس نمی       
. شودآورد که ساعت طبقه پایین خراب می      این جا پرك شانس می    . ساعت طبقه پایین است   

ساعت داخـل   آمده و نیز همیشه عادت داشته به      پرستار مرادي که از ساعت مچی بدش می       
بیند که هشت و پـنج دقیقـه اسـت و یادداشـت             کند و می  ، به ساعت نگاه می    هال نگاه کند  

درحالی که درواقع ساعت هشت و ده دقیقه است و همین پنج دقیقه بـراي اثبـات                 . کند  می
.بی گناهی پرك کافی است

زو بـر . ، ولـی مـن بـه او شـک کـردم           کندپرك مطمئن بود هیچ کس به او شک نمی        
. . . ماجرایی بود: خانم معین گفت. هایش را تمام کردحرف

. شـود پرك به دلیل جنون تبرئـه مـی       : شود؟ برزو گفت  پس پرك چه می   : بهمن پرسید 
بابا شما که سنگ قبر پرك را دیده بودید؟ چطور ممکن بود؟ بـرزو بـه                : بهمن از من پرسید   
رموردش تحقیـق کـردم و متوجـه        من د . آن سنگ قبر خیلی جدید بود     : جاي من جواب داد   

، من از دکتر شهیري خواستم خیلـی دقـت کنـد   . شدم که صاحبش سه سال قبل مرده است  
او تاریخ تولد و مرگ را نخواند و به خواندن اسم اکتفـا          . ولی دکتر دراین مورد بی دقتی کرد      
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رازقـی و  ببینید فـرق . پرك رازقی: ، دیدم نوشتهمن وقتی خودم شخصا برسر قبر رفتم      . کرد
. اشتباه انداخته استیک حرف تغییر کرده و دکتر شهیري را به. رزاقی خیلی کم است

، همان شـب پـرك بـه        ترتیبی دادم که پرك به بیمارستانی دیگر منتقل شود          آن روز   
. بیمارستان نجات منتقل شد
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یازدهم فصل 
»درمان«

مـد و احـوالم را     آ امروز مهروز . امهخیلی وقت است که براي شما ننوشت      . جانوسلام عم 
…چرا ناراحتی؟ ناراحت بودم : به من گفت. پرسید

ه ها نباید دربارة دیگران بما انسان. کندفکر پرك ناراحتم می. بیشتر براي پرك تا خودم
یک عمـر سـرکردن   . شدم، شاید من هم جاي پرك بودم کینه توز می     سادگی قضاوت کنیم  
. گذارد؟ دیشب با ناراحتی خوابیدمدم چی باقی میآیک زندان است از دربیمارستانی که مثل
. براي پرك دعا کردم

بلنـد  . صبح که بیدار شدم اولین چیزي که دیدم اشعۀ نوري بود که توي اتاق افتاده بود               
طوري احساس امنیت   را قفل کرده بودم این    در   به عادت هرشب  . شدم وروي تخت نشستم   

معلوم شد تو    حالا: نوشته بود . را که باز کردم چشمم به کاغذي افتاد        بیشتري داشتم ولی در   
. کشتم، شاپرك یا پرك؟ جاي تو بودم خودم را میکدامی

اتفاقـا دکتـر در اتـاقش تنهـا         . برداشتم و به سرعت تقاضاي دیدار دکتر را کردم        نامه را 
سـرش را بلنـد   نم؟دکتر توانم با شما صحبت ک    میآقاي دکتر    :در زدم و پرسیدم   . نشسته بود 

ام بدون اطلاع قبلی مزاحمش شـده      ، چون کندمیبرخورد تندي با من      حتمافکر کردم    ،کرد
. بیا داخل دخترم: نگاهی به من کرد و گفت. ولی برعکس شد

خـواهرم بـه    دو روز پـیش     . این نامه براي مـن آمـده      : نامه را روي میز گذاشتم و گفتم      
؟ استاین نامه چطوري و چگونه به اتاق من رسیده. بیمارستان دیگري منتقل شد

زنی؟ خودت چی حدس می: دکتر نامه را برداشت و خواند و پرسید
. ام، گیج شدهدانم دکترنمی_
خورید؟ براي خواهرتان غصه میقی شما دختر حساسی هستید وزاخانم ر_
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. هایم روان شدروي گونههایم و اشکبله آقاي دکتر _
هاي شما  حرف. بگویید،کندحتتان می اکه نار  ییاز همۀ چیزها  . ي من حرف بزنید   برا _

بینیـد کـه چـه آرام       بعد می ،شودگفتگو باعث تخلیۀ هیجانات درونی می     ،ماند  محرمانه می 
. شویدمی

. نویسممی،وقت ناراحت هستممن هر_
نویسید؟ میبراي خودتان . این یک جور درمان است. این خیلی خوب است_
. نویسم خیر براي عمویم می_
این شیوه بـه درمـان      لابد به ،دانم عموي شما دکتر روانکاو است     که من می   جاییتا   _

. شما مشغول است
. استحتما اشتباه شده . دریانورد است. اما عموي من دکتر نیست_
، آمادگی دارید؟خانم رزاقی من باید واقعیتی را به شما بگویم_
چی شده؟_
، گفتند که عموي شـما فـوت کـرده و ایشـان دوسـت          آقایی که به ما مراجعه کردند      _

. کنید عموي واقعی شما استعموي شما است و شما تصورمی
. دانم چه بگویممن نمی. . . من_
خانم رزاقـی   . ایشان خیلی مهربانند و درضمن دکتر روانکاو      . صبور باشید خانم رزاقی    _

. بوده که با ایشان آشنا شویدخواست خدا
شب بخیر . دارمبیمارستان دیگري جلسه من تا نیم ساعت دیگر در. خوب خانم_

. سلام عموي عزیزم 
ها انگار به من    درخشد و ستاره  میآسمان  ماه چون نگینی در     . ابیامشب شبی است مهت   

طاقـت  ن سـرماي    آاز   هوا گرم تر شده است ودیگـر      . پراز ستاره است  آسمان  . کنندنگاه می 
بینم ام باغبان پیر را می    از این جا که نشسته    . شب زیبایی است  . زمستان اثري نیست   فرساي

. کندکار میبه آرامیکه
بـاز خـوابم   . صـبح اسـت  دو نویسم ساعت الان که نامه می، رسدبه مشام می  کاجبوي  

. ام به خاطر پـرك اسـت  خواهم امشب همین امشب مثبت باشم همه غصه       ولی می  ،بردنمی
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توانم دراین زمینـه روي دوسـتی شـما حسـاب     می. ینده به پرك کمک کنمآمن امیدوارم در 
کنم؟

. من دوسـتش دارم   . کنم به خواهرم پرك کمک کنید     خواهش می . شما روانکاو هستید  
.دوقلوها همیشه به هم علاقۀ خاصی دارند. او خواهر من است

ام را خواست کـه از مـن تـاوان گناهـان نکـرده     پرك میبین ما سوء تفاهم شده و اگر  
کنم؟پرك پیشی گرفت و گرنه من دراین بیمارستان چه میبگیرد سرنوشت بر

مدم و الان اواخـر زمسـتان   آتابستان بود که  . الان ماههاست که من دراین بیمارستانم     
دیشـب  ،  باشـم سـلامت   اول باید خودم     ،پرك کمک کنم  بخواهم به خواهرم    من اگر   . است

کتـاب  . همۀ کتاب یکی دوساعتی بیشتر وقت نبرد      . کتابی که شما برایم فرستادید را خواندم      
از همین لحظه به بعد با خودم عهد کردم . من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم    . بسیار خوبی بود  

، مبیندیش ـهـا  فقـط بـه زیبـایی   . ها فکر نکنمکاستیوها  ، کمی ها، زشتی هاکه دیگر به بدي   
مثل گلها . توانم به همۀ چیزهاي خوب فکر کنممی. بپرورانمسردرهاي خوب و زیبااندیشه

. دمیان بی خبرندآهاي ما آنها از رنج،ها خیلی قشنگ اندباشم وگل
ب بـراي خـودم   آزلال در. عمـق دریـاي عمیـق    در،  کاش پرنده بودم یـا یـک مـاهی        

مـن  . خـوب اسـت انسـان زلال باشـد        . کـردم هـا فکـر مـی     گشتم و به زلالیت به پاکی     می
من براي   ،شنید، صدایم را نمی   دیدنمیکسی مرا . ب بروم ناپیدا باشم   آتوانستم به اعماق    می

. گشتمگشتم ومیخودم می
نشسته خودم   من توي اتاق  . چندان هم حالم خوب نیست     ،دوبارهسلامی: پیوست نامه   

که مرخص شـده و بـراي خـداحافظی       : شحالی گفت و با خو  رسیدمهروز  همان لحظه   . بودم
به حامد سلام : مادربوسیدش و گفت. ما را از یاد نبر    . خوش به حالت  : منور گفت . مده است آ

. برسان
آیید خونه من؟آدرس بدهم می: مهروزگفت

تـو  : اما من کاغذ و قلم ندارم و رو بـه مـن کـرد             : مهروزگفت. هخیلی خوب : ندگفتهمه  
ك؟ داري شاپر

سرکشو رفت و بعد با یک دسـته     مهروز  . ، توي کشوي اولی است    مهروزر  داخودت بر  _
. متن یکی را خواند و به من نگاه کرد. کاغذهایی چهارگوشه و مرتب. کاغذ بیرون برگشت
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؟ مهروزکنی طوري به من نگاه میچیه؟ چی شده؟ چرا این_
را خـوب   فکر کردم کـه تـو     ! هیدنویسی؟ حتی براي خودت هم نامه می      تو نامه می   _

. بلند شد و رفتمهروز . . لایشی هستی اماآکه تو دختر ساده و بی کردم فکر می. شناسممی
صـبح مشـغول   چهاردیشب تا ساعت . یادم آمد ه  نشستم روي تخت و آن وقت همه چیز ب        . 

مهـروز  ه  هـایی ک ـ  بلند شدم و کشو را باز کردم و چنـد تـا از نامـه              . نوشتن بودم و نخوابیدم   
تو پرکی یا . خط خودم را شناختم. تکانم دادابی نها حسآمحتویات . برداشته بود را نگاه کردم   

ام؟ خداي من؟ این ذهن من بود که مـرا عنی چی؟ من یک آدم دوشخصیتی شده      شاپرك؟ ی 
پرسـتار بـا سـینی    . غروب بـود . نشستموت اما چرا؟ مدت طولانی درسک. به بازي گرفته بود   

و ادامـه   بعد از ظهر منتظر من اسـت         پنجوري کرد که دکتر ساعت      آو به من یاد    داروها آمد 
. قیاداروهایت را بخور خانم رز: داد

. خورم نه نمی_
ي؟ ورکجا می_

فـوري   دکتر با نگاه به من    . دراتاق دکتر باز بود    دویدم،سالن   به عجله اجوابی ندادم و ب   
ام کـه   یاد گفتم که من یک آدم دوشخصیتی شـده        تقریبا با فر  . فهمید که حال خوشی ندارم    

که از این وضع ،امکه خود حقیقی ام را گم کرده، ماندزنم که یادم نمیدست به کارهایی می
.هایم گوش داددکتر درسکوت به فریاد . امخسته شده

تو دختر باهوشـی    : وقتی خشم من تحلیل پیدا کرد به من گفت        . وردآب  آپرستار برایم   
. پس نصف مشکل حـل اسـت  ، اي که چه مشکلی داري      که خودت متوجه شده   این. یهست

کنـی کـه بسـیار بهتـر     روي احسـاس مـی  کنم از همین لحظه که از این جا می  من فکر می  
هایت را باز کن تا ابـد ایـن جـا     خوب خانم اخم  . کندها ناراحتت نمی  دیگر این فکر  ،  اي  شده
. بخور: اي روي میز گذاشت و گفتبعد دکتر دو فنجان چ. مانینمی

هـاي  ببین این که تو گل    . جرم داریم تا جرم   : خوردیم دکتر گفت  ضمن آن که چاي می    
، نوشـتی ، این که براي خودت نامـه مـی  اي، کارت پشت در را تغییر داده   ايتوي باغ را چیده   

، این م استولی چیزي که مه. چندان مهم نیست. هاي کوچک و بی اهمیتی استاینها جرم
کنم این مشـکلت دارد  نیست؟ ولی فکر می. آوردياست که تو کارهاي خودت را به یاد نمی  
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مرد بسیار  . ام  هبا عمویت هم ملاقات داشت    . هستی مرخصراستی همین هفته    . شودحل می 
. ، درپناه خدا حالا بلند شو برو. روشنفکري است

تنها مادر توي سـالن نشسـته و        . لن نبود هیچ کس توي سا   . با تردید اتاق را ترك کردم     
به اتاق خود رفتم تا دیروقت شب درسکوت و تاریکی نشستم و بـه زنـدگی       . کشیدسیگارمی

. فکر کردم 
ایـن  کـه بـودم این خود مـن  جلسۀ روانکاوي با دکتر متوجه شدم که   درعموجان امروز   

فکـر  . ب نـریختم آتنگ بلـور  این من بودم که گلها را چیدم و عمدا توي . کردمکارها را می  
مـن  . هاي باغچه هم باید پرپر شـود      گل،رزوي من پرپر شده   آکردم که حالا که گلهاي      می

گرفت که من هیچ ملاقـاتی  خر دلم می  ، آ ها نیایند تا ملاقاتی . را عوض کردم  کارت روي در  
راحت بود کـه    خر وجدانم نا  آ! نوشتممن براي خودم نامه می    . و همه ملاقاتی داشتند   نداشتم  

. کردماحساس گناه می، کشته شود و من زنده بمانمچرا پرك 
امروز متوجه شدم که براي خلـوص نیـت         . عموي خوبم امروز براي من روز پرباري بود       

باید با خودم روراست باشـم و  . زلال بشویمگویا باید روحم را درسبز   . باید ذهنم را پاك کنم    
امروز بود که متوجه شدم شناخت . بتوانم خودم را تغییر دهمباید که خودم را بهتر بشناسم تا

. این از همه چیز سخت تر است. . خودم چه کار سختی است
چه کسی است که روحش پاك باشد؟ حالا . از امروز براي پاکی روحم جهاد خواهم کرد    

هـاي  غبا دروگهاي بزردروغ. شودهاي دورة کودکی ام زنده میکنم همۀ دروغ  که فکر می  
بـه  . زنـد ، خودش را گول مـی     که آدم خودش   درسو بعد به جایی می     ودشکوچک شروع می  
زندگی دانید من اگر چه در    می. دهدراست تا دروغ را تشخیص نمی     . گوید  خودش دروغ می  

ایـن  در  خـواهم   نمـی . اما دوست دارم نمرة انسانیت من بیست شود       ،  امخیلی شکست خورده  
نیست؟ . من انسانم.یکی هم شکست بخورم

با مـا   بیا  وید  گمهروزمی. هردو مرخص هستیم  مهروزمد و گفت که من و     آالان پرستار   
شـود  نمی. ولی باید به فکر مسکن باشم   ،  مادرش خیلی مهربان هستند   و ، مهروز زندگی کن 

. مآیید؟ منتظر نامه شما هستل من میاآیا شما به دنب. که همیشه سربار و مزاحم آنها باشم
سلام عموجان 
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، بـراي  ، براي خوب بـودن است براي بیدارينابی هاي  ، لحظه هاي سخت زندگی  لحظه
هـاي شـبانه دسـت از سـرم      ن کـابوس  آاز وقتی کـه     . ام، من این را حس کرده     انسان بودن 

ایـن  . امایـد را خوانـده  هایی که شما بـرایم فرسـتاده      همۀ کتاب . امرامتر شده ، آ برداشته است 
.اي از نور و عشق را به ذهنم گشوده استها دریچهبکتا

بـه  هـا  یناکه همۀ گویدمی. است که من ناگهان حالم خوب شده       معتقددکتر معالجم   
هاي مـن   نامه. ها نتیجۀ گفتگو با شماست    دانم این اما من می  خاطر داروهاي کذایی او بوده    

دم به گفتن مشکلاتم حس کـردم       از وقتی شروع کر   . به شما باعث بیداري روحم شده است      
کـنم کـه همـۀ سـلامتی ام را مـدیون            من حس مـی   . گاهی ام بیشتر و بیشتر شد     آکه خود   

.روانکاوي هستم
روحـم را ،چند شاخه گل رز کـه چیـده بـودم   عطر ،بود از زیبایی هایم پر دیشب خواب 

صبح . امشدهان  آسمکردم که به زیبایی خورشید، به پاکی        حس می . کردسرشار از عشق می   
. یک رویاي تازه به سراغم آمده بود. با حس خوبی از خواب بیدار شدم

مـن بـه رشـته روان شناسـی     ،دانی عموجان براي آینده تصمیم دارم درس بخـوانم     می
ها، ریشه همه خودخواهی  . توانیم دنیایی بهتر بسازیم   آخر با شناخت خودمان می     علاقه مندم 

کنند که رشـد کنـیم و بـزرگ    اگرچه پدر و مادر به ما کمک می    .ها درخود ما است   خصومت
، ، یـک رنـگ بـودن   ، با منصـف بـودن    شویم ولی این ما هستیم که باید با شناخت خودمان         

.هاي خود را دریابیممعایب و ضعف
گفته است که بهتر است مـن       معالجم   اما دکتر ،  امراستی من عاشق روان شناسی شده     

دانشجوي . شاپرك. قربان شما ) نگران است من دوباره جنی شوم       ( . انمهمان فلسفه را بخو   
ینده آسال 
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فصل آخر
»خداحافظی«

سلام عموجان 
ودش ـشما را چند بار خواندم باورم نمـی       ۀ  نام. نامۀ شما را به من داد      محسنیقاي  آالان  

گـر  ا. دانم چه بگـویم دوباره بیمار شوم؟ نمیخواهید من  مگر می . که شما عموي من نباشید    
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این برایم خیلی عجیب ، آمدیدکه شما هرگز به دیدن من نمیاین،هایی زده بودم  چه حدس 
.بود

را به خواب زده بودم و دیدم که        م  خود،دییآدانستم شما می  بیمارستان می  وين روز ت  آ
ن جا بـه  آاز . . . د و اتاق را ترك کردیدها را روي میز من گذاشتی     شما وارد اتاق شدید و گل     
کـم  کـم خواهید که هویت خود را پنهان کنید؟ چـه دلیلـی دارد؟   فکر افتادم که چرا شما می   

. . . هایی با خودم زدمحدس
ن چرا اصرار دارید من با پسـر        اعمو ج . هاي شما بیشتر از همه نگرانم کرد      راستی حرف 

خواهید پنهانکاري کنید؟ کدام    می یااید  من به او گفته   ؟ اصلا راجع به گذشته      شومشنا  آشما  
سایشـگاه اعصـاب بسـتري بـوده     آپسري است که دختري را به همسري بگیرد که مدتی در 

. ها وقـت احتیـاج دارم     من به مدت  . این سرعت ازدواج کنم   خواهم به است؟ درثانی من نمی   
. فکـر کـنم و خـودم را بشناسـم    به دنیـا و بـه زنـدگی         . خواهم مدتی با خودم تنها باشم     می

ازدواجی عجولانه وبدون شناخت قبلی؟
مـن همیشـه   . امبراي فکر کردن دریا را انتخـاب کـرده   . عمو جان اجازه دهید فکر کنم     

، دریـا  دانـم کـه   مـی . زنـدگی کـنم   دریـا   ام که کنـار     رزو داشته آهمیشه  . امبودهدریا  عاشق  
دریـا  ، یابـد التیـام مـی   دریا  ر سخت باشد با     قدچهمۀ دردهایم هر  . آرامبخش بزرگ من است   

. هاي درونماست برزخممرهمی
، خودم و شناخت خدا. رساندبه شناخت میا ن مرآعظمت . لایشآعظیم است و بی دریا 

. نشیندمیبه نرمی  گاهمادر مهربانی است که گاه خشمگین و طغیانگر است و           دریا  . هاانسان
ست و هر اندوهی با دیدن غروب خورشید بـه سـکون            امبخش  ، آرا وایشانآو  ساحل  مرغان  

. نشیندمی
شما . نها برومآاجازه بدهید من همراه  . روندو مادرش براي سکونت به شمال می      مهروز  

شما براي من ،کنمنمیهاي شما را فراموش من هرگز محبت  . خیلی درحق من لطف کردید    
. را پدر صدا کنمین پس شمابگذارید از ا. همیشه مثل پدري مهربان بودید

براي خداحافظی بـا شـما همـراه    . درمورد پیشنهاد شما فکر کنم    دریا  دهم کنار   قول می 
. درس خود را برایم بنویسیدآلطفا . مدآخواهیم شما و مادرش به منزل مهروز 

سلام عموجان 
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صـیلی ام   هـاي تح  ینده حتما از پیشـرفت    آمن در . ام به شما نخواهد بود    این آخرین نامه  
من لحظه خداحافظی با شما را هرگـز        . به خاطر همه چیز متشکرم    . براي شما خواهم نوشت   

سـاعت   یـک ما گفتید که پسـرتان بـراي        ش. وقتی به منزل شما رسیدیم    . کنمفراموش نمی 
را بـه مقصـد   دیگر پرواز دارد و بسیار دیر شده و لطفا همه سوار ماشین شـوید و بعـد شـما              

کردیم امیدوارم پسر شما درسـش  و مادرش پرواز هواپیما را نگاه می      روز  مهمن و   . رسانممی
کنید که  دانم که شما تصور می    من می . زودي برگردد و شما زیاد تنها نباشید      ه  تمام شود و ب   

اید که درکودکی فوت کرده و همیشه       خودتان گفتید که دختري داشته    . من دختر شما هستم   
اگر پسـر شـما درتصـمیمش مصـمم باشـد آینـده       . ته باشیداید که یک دختر داش رزو داشته آ

.کندمشخص می
عموجان وقت رفتن چهرة شما از زیر دسته گـل مشـخص بـود و دسـت دیگـر شـما                     

ها همیشه دوستان راستی کتاب. ایدود که بعد متوجه شدم که براي من کتاب آوردهبايبهعج
از صمیم قلب از شما     . ی رهنمون کردند  به آزادگ ،مرا به روشنی   ب ها کتا. خوب من بوده اند   

ن همه جا آبوي خوش . را تمام سفر کنار پنجره گذاشتمهاي خوشبوي شمامن گل، ممنونم
. پیچیده است

امیـدوارم همیشـه خوشـبخت و سـعادتمند         . عموجان شما انسان پاك و شریفی هستید      
امید دیـدار  به. ر باشید منتظ. نویسممستقر شدیم براي شما نامه می     کهبه محض این  . باشید
ترسـم شـما نتوانیـد    می. لرزدمین به خاطر تکانهاي ماشین    راستی دستم درحین نوشت   . شما

،امهـاي بسـیار دیـده     مـن رنـج   ،دانیـد عموجـان   می. بدرستی بخوانید  راهاي لرزان م  نوشته
ب شـده   ، این مشکلات سب   زنگار آن را پاك کرده است        وصیقل داده   هایی که روحم را   رنج

زنـدگی  "رسانم که ام را با این جمله به پایان می   راستی نامه . که به بزرگی خدا ایمان بیاورم     
"را کشف کنیمهازیباست و ما باید این زیبایی

امید دیدار شما شاپرك رزاقی به
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